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نقش رسانه‌های اجتماعی 
موبایلی در آئین‌های اجتماعی

مطالعه موردی تشییع جنازه 175 شهید غواص

بســیج و ســازمان‌دهی افراد و گروه‌ها یکی از امکان‌هایی است که به‌وسیله رسانه‌های اجتماعی 
تســهیل شده است و می‌تواند همانند هر پدیده‌ای فرصت‌ها و تهدیدهایی برای جوامع داشته باشد، 
لذا مقاله پیشِ‌رو به‌دنبال شــناخت ‌نقش‌ رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی است و 
به‌صورت موردی پدیده تشییع جنازه 175 شهید غواص را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش، 
با روش کیفی و از طریق تکنیک مصاحبه عمیق انجام گرفته است. بر اساس قاعده اشباع نظری و به 
روش نمونه‌گیری هدفمند، دیدگاه‌های 10 نفر از صاحب‌نظران رشــته ارتباطات و متخصصان حوزه 
رسانه‌های اجتماعی موبایلی گردآوری شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، کدگذاری و مقوله‌بندی، 10 کد 
انتخابی شامل »بسترسازی«، »هم‌افزایی«، »سرعت‌دهی«، »تسهیل‌کنندگی«، »ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی«، 
»کاربرسازی «، »چسبندگی«، »مدیریت«، »تغییر ذائقه خبری« و »آئین‌سازی« استخراج شد. با توجه به 
نتایج این پژوهش، سه کد انتخابی نقش »بسترسازی«، »هم‌افزایی« و »مدیریت« رسانه‌های اجتماعی 
موبایلی با نقش این رســانه‌ها در هدایت جریان‌های اصلی تولید اخبار مراســم تشــییع 175 شهید 
غواص به‌ســمت نهادهای اصلی تولید اخبار مرتبط بودند. سه کد انتخابی »سرعت‌دهی«، »ارتباطات 
و شبکه‌سازی« و »آئین‌سازی« رسانه‌های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه‌ها در شیوه‌های پوشش 
اخبار مرتبط بودند و چهار کد انتخابی »تســهیل‌کنندگی«، »کاربرسازی«، »چسبندگی« و »تغییر ذائقه 

خبری« رسانه‌های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه‌ها در نحوه مصرف اخبار مرتبط بودند.
 واژگان کلیدی: 

رسانه‌های اجتماعی، آئین‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی موبایلی، تشییع 175 شهید غواص.

علیرضا پویا
استادیار دانشگاه صداوسیما
pouya@iribu.ac.ir

مجید سعادتی
دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد تهران شمال
majid.saadati.60@gmail.com

سیاوش صلواتیان
استادیار دانشگاه صداوسیما
salavatian@gmail.com

احمد مولایی یگانه
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
ahmadmolaei@yahoo.com
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مقدمه
شبکه‌هاي اجتماعی مجازي همزمان با توسعه فناوري اطلاعات در دنیا رایج و با استقبال 
گســترده اقشار مختلف مردم روبرو شده اســت. گرایش جدید وب‌سایت‌های شبکه‌های 
اجتماعی مانند فیســبوک، ایجاد اپلیکیشــن‌های موبایل برای دسترســی فوری و آنی 
کاربران‌شــان از طریق گوشی‌های‌شــان است. هر روزه بیشــتر و بیشتر مرز میان وب و 
موبایل محو می‌شود. همان‌طور که اپلیکیشن‌های تلفن‌های همراه از سایت‌های رسانه‌های 
اجتماعی موجود برای ایجاد اجتماعات بومی استفاده می‌کنند، رسانه‌های اجتماعی نیز از 
خصوصیات و قابلیت‌های تلفن‌های همراه و در دسترس بودن آنها بهره می‌گیرند. از این‌رو 
درحالی که شاهد روند رو به رشد کـــاربران و اعضـاي شـبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي 

هستیم، شناخت ابعاد گوناگون شبکه‌ها وآگاهی از تأثیرات آن، امري ضروري است. 
بســیج و سازمان‌دهی افراد و گروه‌ها یکی از امکان‌هایی است که به‌وسیله رسانه‌های 
اجتماعی تسهیل شده است و می‌تواند همانند هر پدیده‌ای فرصت‌ها و تهدیدهایی برای 
جوامع داشــته باشد. موضوع تشــییع جنازه مرتضی پاشایی از مصادیق این مسئله است 
که صداوسیما پس از اینکه جریان‌های خبری شکل گرفته در این رسانه‌ها تبدیل به یک 
تحول مردمی با ابعاد امنیتی شــد، ســعی کرد که این جریان شکل گرفته را یک جریان 
داخلی و طبیعی معرفی کند و تمام تلاش خود را برای آرام‌کردن جو ناآرام شــکل‌گرفته 
صورت بدهد. این اتفاق در جریان تحریم خرید خودروهای ملی هم افتاد و صداوســیما 
به دلایل گوناگونی از جمله به رسمیت نشناختن این‌گونه رسانه‌ها در شکل‌گیری چنین 

تحولاتی، وارد نشد و لطمات سنگینی به صنعت کشور وارد شد. 
یکی دیگر از نمونه‌های اســتفاده از فرصت‌های رسانه‌های اجتماعی، ماجرای تشییع 
جنازه 175 شــهید غواص بود. ماجرا از آنجا شــروع شد که در تاریخ 28 اردیبهشت 94 
سردار باقرزاده؛ مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خبر کشف 
پیکرهای شــهدایی را اعلام کرد که با دســتان بسته به شهادت رسیدند. اخبار مربوط به 
این شهدا تا 26 خرداد 94 یعنی روز تشییع جنازه در رسانه‌های اجتماعی موبایلی بازتاب 
گسترده‌ای داشت. مراسم تشییع جنازه این شهدا با حواشی بسیار و با استقبال کم‌سابقه 
اقشــار مختلف مردمی برگزار شد. از ارسال پوســترهای مربوط به شهدای دست بسته، 
عکس‌های رونمایی از اجساد و لوازم این شهدا در بهشت زهرا، تاریخچه عملیات کربلای 
4 و 5 و عکس‌هــای مربــوط به آن، طرح اتهام علیه فرماندهان جنگ در این دو عملیات 
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تا انتشار اشعار شاعران درباره این شهدا، پخش کلیپ‌های تصویری، انتشار نظرات علما، 
شخصیت‌های مشهور و غیره بخشی از مجموعه اتفاقاتی بود که در حاشیه این رخداد شکل 
گرفت. در گذشته بارها مراسم تشییع جنازه شهدای جنگ 8 ساله در تهران و شهرهای 
مختلف کشور برگزار شده بود، اما مراسم تشییع جنازه این 175 شهید با استقبالی روبرو 

شد که در تاریخ انقلاب اسلامی کم‌نظیر بوده است.
با توجه به اینکه صداوسیما نقش پر رنگی در انعکاس اخبار مربوط به این رخداد نداشت 
به‌نظر می‌رسد که رسانه‌های اجتماعی موبایلی نقش مهمی را در شکل‌گیری این مراسم و 
حضور اقشار مختلف مردم ایفا کردند. در واقع رسانه‌های اجتماعی موبایلی بستر لازم برای 
دیده شــدن و نمایش آئین‌های اجتماعی از جمله جشن‌ها، مراسم‌ها، مجادلات و توافقات 
سیاسی، مبارزات انتخاباتی، تحلیف‌ها و افتتاحیه‌ها را فراهم می‌کنند. )رودنبلور و دبلیو، 1387(

همچنین رسانه‌های اجتماعی موبایلی بخشی از رسانه‌هایی هستند که جریان یک‌سویه 
ارتباطی را به جریان دوســویه تبدیل کردند. گسترش این‌گونه رسانه‌ها می‌تواند ضریب 
اثرگذاری صداوسیما را کاهش دهد. به همین دلیل شناخت دقیق از فرصت‌ها و تهدیدهای 

این‌گونه رسانه‌ها برای صداوسیما ضروری به‌نظر می‌رسد. 
از ضرورت‌های دیگر پژوهش در این حوزه می‌توان به آگاه ساختن مدیران خبرگزاری‌ها، 
سایت‌های خبری و به‌ویژه رسانه‌ملی از اهمیت رسانه‌های نوظهور اشاره کرد که جریا‌ن‌های 
خبری مســتقل در آنها شکل گرفته و می‌تواند خارج از کنترل دولت و نمایندگان افکار 
عمومی تبدیل به تحولات خودجوش مردمی‌شــود. این پژوهش به دنبال این اســت که 
تصویر واقع‌بینانه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدهای این رسانه‌ها در جریان‌سازی رسانه در زمینه 

آئین‌های جمعی اجتماعی در اختیار پژوهشگران و مدیران رسانه قرار دهد. 
البته در کنار این امکان‌ها می‌توان به وجود آســیب‌هایی چون؛ شکل‌گیری و ترویج 
ســریع شــایعات و اخبار کذب، تبلیغات ضددینی و القای شبهات، نقض حریم خصوصی 
افراد، انزوا و دورماندن از محیط‌های واقعی اجتماع اشاره کرد. )سلیمانی‌پور، 1389: 16(

در واقع با توجه به تعداد رو به افزایش کاربران ایرانی موبایل‌های هوشمند )عدلی‌پور، 
1391( و نقشی که این نرم‌افزارهای موبایلی می‌توانند در بسیج افکار عمومی بازی کنند 
و همزمانی تحولات اجتماعی و سیاســی با حجم فراوان تبادل اخبار در این رســانه‌های 
جدید، سؤال اصلی مقاله حاضر این است که رسانه‌های اجتماعی موبایلی چه نقش‌هایی 

را در آئین‌های اجتماعی ایفا می‌کنند؟

نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های ...
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پیشینه پژوهش
بررســی پیشینه پژوهش در خصوص نقش رســانه‌های اجتماعی در آئین‌های اجتماعی 
حاکی از آن است که تقریباً هیچ کار مشابهی در داخل کشور درباره موضوع مذکور صورت 
نگرفته اســت و صرفاً برخی پژوهش‌ها در حوزه‌هایی نظیر آیین‌های مذهبی انجام شده 

است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.. 

جدول 1: بررسی اجمالی مطالعات پیشین

نتایج عنوان پژوهش نام پژوهشگر ردیف

در این پژوهش با عنایت به ویژگی‌ها و امتیازات ویژه آئین 
شــیعی، تلاش شده اســت تا با تماس مستقیم با واقعیت 
درحال اجرا از طریق روش کیفی مردم‌نگاری، ســه رکن 
اساســی ماهیت، ســاختار و کارکردهای آئین پیاده‌روی 
اربعین مطابق با تفســیرهای مشارکت‌کنندگان اصلی‌اش 
یعنی: زائران، مروجان و مجریان این آئین از منظر چارچوب 
مفهومی ارتباطات آئینی مطالعه شــود. تمرکز اصلی این 
پژوهش بر روی مشارکت‌کنندگان ایرانی قرار داشته است. 
نتایج حاصل از دو مرحله تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از 
مصاحبه‌ها و مشاهدات میدانی به روش‌های مضمون‌بندی 
داده‌ها و کدگذاری نظریه‌ای نشــان داد: این آئین شیعی 
در ارتباط تنگاتنگی با ســه مفهوم کلان محبت اهل‌بیت، 

نمایش جهانی و هویت شیعی قرار دارد.

محبت و هویت در آئینه 
نمایــش جهانی: مطالعه 
و  کارکردهــا  ماهیــت، 
ساختار پیاده‌روی اربعین 
از منظر ارتباطات آئینی

گیویان و امین 
)1396( 1

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این مراسم یک رویداد بزرگ 
رسانه‌ای و دارای ویژگی‌هایی از جمله: برنامه‌ریزي دقیق، 
حمایت رسانه‌هاي بزرگ دنیا از مراسم، حضور و استقبال 
گسترده مردم از آن، نظم و امنیت هنگام برگزاري مراسم 
و... بود و اهدافی در پس پرده داشــت که شــامل: تبلیغ 
فرهنگی، تمدنی و رســانه‌اي، رقابت فنّاورانه رســانه‌اي و 
به‌رخ کشیدن برتري خود، نمایش قدرت و توانایی و امکانات 
برگزاري با ادوات کاملًا انگلیسی، مقدمه‌سازي برای المپیک 
2012، نمایش شکوه و عظمت سلطنت، مردمی بودن و...

شــکل‌گیری  و  طراحی 
رویداد رسانه‌ای: مطالعه 
موردی پوشش رسانه‌ای 
ازدواج نوه ملکه انگلیس 
از شبکه بی‌بی‌سی فارسی 

)29 آوریل 2011(

حسینی و 
حقی )1392( 2

این مطالعه نشــان داد که انگاره‌های مرسوم و به اصطلاح 
»حاد آئین‌سازی‌های تلویزیون« در محرم، کمتر در ارتباط 
با ســنت‌های واقعی یا آئین‌ها و رسوم اجتماعی، معنی‌دار 
است. تلویزیون ایران با به‌کارگیری ساده‌ترین، راحت‌ترین و 
دم‌دستی‌ترین کلیشه‌های ممکن به بازنمایی آئین می‌پردازد 
و تلقی دست‌اندرکاران تلویزیون از کار و برنامه تلویزیونی در 
واگرایی مناسب شکل گرفته است و از نظر ایشان، تلویزیون 

هم مثل سینما باید در ایام سوگواری تعطیل باشد.

و  تلویزیونی  آئین‌هــای 
بازنمایی »حزن مذهبی«: 
آسیب‌شناسی سنت‌های 
مناسبتی تلویزیون ایران 

در »محرم«

جعفری و 
باهنر )1398( 3



11

نتایج عنوان پژوهش نام پژوهشگر ردیف

نتایج تحقیق براســاس یک نظرسنجی ملی در دانمارک 
نشــان داد که چگونه دین رسانه‌ای‌شده باعث شده است 
تا متون رســانه‌های مردمی بــه منابع مهم علاقه معنوی 

تبدیل شوند.

دین رسانه‌ای‌شده: نظریه 
عوامل  به‌عنوان  رسانه‌ها 

تغییر دینی
یاوت )2008( 4

یافته‌های ایــن مطالعه حاکی از آن اســت که اعتماد به 
نفس و رابطه مورد انتظار کاربران از طریق فیس‌بوک تأثیر 
معنی‌داری بر پذیــرش کاربران دارد ـ پذیرش فیس‌بوک 
و رفتار آفلاین در نظر گرفته‌شــده آنهــا برای حضور در 

این رویداد.

ی  نه‌ها ســا ر نقــش 
و  ارتقــا  در  اجتماعــی 
تبلیغ رویدادهای خاص: 
رویدادهــای  پذیــرش 

فیس‌بوک

پاریس، لی 
و سیری 
)2010(

5

ایــن تحقیق برای درک الگوهای عــزاداری و یادبودهای 
مربوط به مرگ ســلبریتی‌ها، در ابتدا درباره اســتفاده از 
ســلبریتی در فرهنگ عامه صحبت شــده است و ادبیات 
موجود درباره اســتفاده‌های فرهنگی از ســلبریتی، مورد 
تجدیدنظر قرار گرفته اســت. نویسندگان، قبل از تمرکز 
بر مرگ افراد مشــهور به‌عنوان وقایع رســانه‌ای، تحولات 
ســلبریتی را در فرهنگ دیجیتال ردیابی می‌کنند و ایده 
آئین رســانه‌های اجتماعی را به‌عنوان راهی برای توصیف 
فعالیت‌های ارتباطی که پیرامون این وقایع اتفاق می‌افتد، 

پیشنهاد می‌کنند. 

رســانه‌های  آئین‌هــای 
اســتفاده  اجتماعــی: 
از مــرگ ســلبریتی در 

فرهنگ دیجیتال

برجیس 
و دیگران 
)2018(

6

مرور مفهومی و نظری
در ایــن بخش با توجه به محدودیت‌های حجمی مقاله مروری خواهیم داشــت بر چند 
مفهوم و موضوع اصلی پژوهش شــامل چیســتی آئین، رویدادهای رسانه‌ای1 و آئین‌های 

رسانه‌ای‌شده، رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی موبایلی.
آئین

مفهوم و كاركرد آئین از دیرباز، مورد توجه اندیشــمندانی چون امیل دوركیم، میشــل 
فوكو، پیر بوردیو و ژان بودریار و در حوزه‌های جامعه‌شناســی، فرهنگ و دین نیز مورد 
توجه برخی اندیشــمندان چون برونیسلاو كاســپر مالینوسکی، لوی اشتراوس و ویکتور 
ترنر قرارگرفته است. دورکیم آئین را ابزاری برای خلق و تجربه عقاید جمعی می‌دانست. 
)باقــری ده‌آبادی و دیگران، 1395: 100( از نظر دورکیم، جامعه برای پیوند اجزای خود 
از شــیوه‌هایی استفاده می‌کند که آئین یکی از مهم‌ترین آنها است. مفهوم آئین در قرن 
نوزدهم به‌عنوان »گونه‌ای جهانی از تجربه بشــری« نلقی شــد که محدود به فرهنگ یا 
1. Media Events

نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های ...
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جامعه‌ای خاص نمی‌شود. )بل، 1992: 14(
از نگاه اندیشــمندان دیگر همچون لیچ )1968(، آئین همچون یکی از استعاره‌های 
ارتباطات تعریف شــده اســت. در این رویکرد، ارتباطات »رساندن اطلاعات نیست« بلکه، 
ارائه و نمایش افکار مشــترک یک جامعه اســت. )شریفی و دیگران، 1398: 18 و باقری 
ده‌آبــادی و دیگــران، 1395: 99(. از نظر بشــیر )1390( آئین در حقیقت، یک حرکت 
ارتباطی، یک پیام ارتباطی و یک مجرای ارتباطی است. آئین و ارتباطات برخاسته از آن، 
از ثبات و پایداري به‌مراتب بیشتری نسبت به سایر الگوهاي ارتباطی، به‌ویژه در مباحث 
فرهنگی و اجتماعی برخوردار اســت و عموماً از نوعی مقبولیت عام و مشروعیت تاریخی 
در اجتماع سود می‌برد که به‌دلیل دیرینگی و پیشینه آن، همیشه تصور غالب را معطوف 
به خود می‌سازد. )باقری ده‌آبادی و دیگران، 1395: 102(. آئین‌های ارتباطی به ما امکان 
می‌دهند تا فضای مذاکره‌ای و کشمکشــی همیشگی راجع به چگونگی تشکیل جامعه و 

چگونگی زندگی در آن برقرار کنیم. )برجیس و دیگران، 2018: 10(
قاعده ارتباطی بر یکی دیگر از اصطلاحات ذاتی تعریف آئین دلالت می‌کند: داوطلبانگی، 
اگــر چه نباید بگذاریم موضوعی با چنین درجــه از اهمیت تنها به‌صورت ضمنی مطرح 
شــود. اصطلاح کلیدی دیگری که قاعده ارتباطی بدان اشــاره نمی‌کند، ارجاع به زندگی 
جدی است. )گیویان و امین، 1396: 169( بر این اساس، با اضافه کردن این دو اصطلاح 

تعریف آئین ارائه می‌شود: 
آئین اجرای داوطلبانه رفتاری است که به‌شکلی سزاوار به‌منظور تأثیرگذاری نمادین 

یا مشارکت در زندگی جدی طراحی شده است.
رویدادهای رسانه‌ای و آئین‌های رسانه‌ای شده

رویدادهای رسانه‌ای همیشه یکی از شاخه‌های ارتباطات آئینی است که در آن حوادث و 
رویداد‌های بزرگ به‌وسیله رسانه پوشش داده می‌شوند. )حسینی و حقی، 1392: 190( 
رسانه‌ها گاهی اوقات از نمایش آئین‌ها، چیزی بیشتر از آنچه را که هست مراد می‌کنند و 
فرضیۀ محوری آنها این است: شیوه‌ای که این رویدادهای خاص، به‌وسیله نهادهای اصلی 
جامعه بر عهده گرفته می‌شوند، روشی که رسانه‌های الکترونیک آنها را نمایش می‌دهند 
و نحوه‌ای که مخاطبان آنها را دریافت می‌کنند همانند برگزاری آئین ســاخت‌یافته است 
و همان کارکردها را ایفا می‌کند. بنابراین رویدادهای رسانه‌‌ای احتمالاً همان نقش را ایفا 
می‌کننــد که به قول دورکیم گردهمایی‌های دوره‌‌ای اجتماعی برای بزرگداشــت )روح( 
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اجتماعی ایفا کردند. این نکته کم‌اهمیتی نیســت، چرا که اگر درســت باشد دال بر آن 
است که وســائل ارتباطاتی‌ای برای غلبه بر این پیش‌فرض وجود دارد که می‌گوید برای 
اینکه آئینی برگزار شــود، مردم باید به‌طور جســمانی دور هم جمع شوند. نمونه‌هایی از 
این رخداد عبارت اســت از مراسم تدفین دولتی و عروسی اعضای خانواده سلطنتی، راه 
رفتن فضانوردان بر سطح ماه، دیدار سادات از اورشلیم، سفرهای پاپ، بازی‌های المپیک، 
ماجرای واترگیت، مجادلات و توافقات سیاسی، مبارزات انتخاباتی، تحلیف ها و افتتاحیه‌ها. 
پخش برنامه‌هایی مانند اهدای جایزه اسکار که به‌نوعی می‌تواند کارکردهای مشابهی ایفا 
کند. )به‌نقل از رودنبلور و دبلیو، 1387: 150-149( بکر )1995( معتقد است که پوشش 
رسانه‌ای و مشارکت در رویدادهای رسانه‌ای، کنفرانس‌های خبری، سخنرانی‌ها و اعتراضات 

هم می‌تواند شکلی از آئینی‌شدنِ فعالیت‌های رسانه‌ای را بسازد. 
رویداد رسانه‌ای شکل خاصی از توجه به رسانه است. زیرا دارای سناریو است، گستره 
آن محدود به محل برگزاری رویداد نیســت و مخاطبــان آن به‌نوعی بازیگران فیلمنامه 
محسوب می‌شوند. )حسینی و حقی، 1392: 193-192( دایان و کتز )1992( ویژگی‌های 

رویدادهای رسانه‌ای را به‌شرح زیر برمی‌شمارند: 
1. ویژگی‌های نحوی: رویدادهای رســانه‌ای مختل‌کننده برنامه‌های عادی هســتند، 
به‌طور زنده پخش می‌شوند، در خارج از رسانه سازماندهی می‌شوند و پیشاپیش طراحی 
شده‌اند. هر برنامه‌ای که فاقد یکی از این ویژگی ها باشد جزء رویدادهای رسانه‌ای قلمداد 
نمی‌شــود. برای مثال ســوء قصد به کندی برنامه زنده‌ای بود که خارج از رسانه، از سوی 
افراد غیر رســانه‌ای طراحی شده بود، اما چون رسانه‌ها و دیگر نهادهای مجاز در طراحی 
قبلی آن هیچ نقشــی نداشــتند نمی‌توان آن را رخدادی رسانه‌ای دانست. تشییع جنازه 

کندی با تعریف رویداد مناسبتی رسانه‌ای سازگار است.
2. ویژگی‌های معنایی: رویدادهای رسانه‌ای با بزرگداشت و تشریفات همراه‌اند، معطوف 
به گردهمایی هستند و تاریخ‌ساز اعلام شده‌اند. رویدادهای رسانه‌ای کنش‌های داوطلبانه 
شــخصیت‌های بزرگ را هم تکریم می‌کنند، اما احتمالاً این ویژگی مربوط به رویدادهای 

رسانه‌ای غربی می‌شود و تعریف آنها ضرورتی ندارد. 
3. ویژگی‌‌های عملگرایانه: رویدادهای رســانه‌ای جمعیــت بزرگی از مخاطبان را بر 
می‌انگیزانند، با یک قاعده نظاره‌گری مشخص می‌شوند، به تماشاگران یا نظاره‌گران، دلیلی 
برای اقامه آئین می‌دهند، اجتماعات را همبسته می‌سازند و ایمان ایشان را تقویت می‌کنند. 

نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های ...
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در رویداد رسانه‌ای در بستر فرهنگ دیجیتالی، عده زیادی از مردم پراکنده و متنوع 
پیرامون »حوادث حاد« با واســطه نگرانی مشــترک ظاهر می شــوند. بستری که در آن 
رویداد رسانه‌ای از برنامه‌ریزی خاصی پیروی نمی‌کند. این آئین‌های رسانه‌ای در راستای 
شــکل‌گیری و اجرای حس »اجتماع خیالی« عمل می‌کنند که به‌ویژه برای جمعیت‌های 
بزرگ و پراکنده جغرافیایی بسیار مهم است. )برجیس و دیگران، 2018: 10-9( پلتفرم‌های 
رسانه‌های اجتماعی اساس ارتباطات عمومی‌اند و در حوادث حاد، از همه نوع ـ از حوادث 
طبیعی تا مراسم مذهبی و بحران‌های تروریستی ـ تأثیر می‌گذارند. )برجیس و دیگران، 
2018: 11( بنابراین، برخی از ویژگی‌های متمایز آئین‌های رســانه‌های اجتماعی که در 
رابطه با رویدادها ظهور کردند قابل استنیاط است، اولین ویژگی، پاسخ‌های الگویی برای 
رویدادها توسط رسانه‌های اجتماعی پلتفرم )هم برنامه‌ریزی‌شده و هم برنامه‌ریزی‌نشده، 
هم نامطلوب و هم مطلوب( اســت، از جمله اســتفاده از هشتگ‌های خاص برای رویداد، 
الگوهای تبادل اطلاعات و الگوهای رفتاری بصری. دومین ویژگی آئین‌های رســانه‌های 
اجتماعی، همگرایی مخاطبان خصوصی و شــخصی با گفتمان عمومی در شبکه عمومی 
افراد جامعه است؛ به بیان دیگر، همراهی افراد جامعه با گفتمان عمومی جامعه. )برجیس 

و دیگران، 2018: 9-10(
رسانه‌های اجتماعی

نخســتین بار در سال 2006 میلادی اصطلاح رسانه‌های اجتماعی، توسط شیپلی1 به‌کار 
برده شــد. او معتقد است این رسانه‌ها هدایت‌کننده رخدادهای آتی برای گفتگو هستند. 

)افتاده، 1389: 37(
»کاپلانو و هیلین«2 )2010( درمقاله »چالش‌ها و فرصت‌های رسانه‌های اجتماعی« رسانۀ 
اجتماعی را به‌مثابه »یک‌دسته ابزارهای اینترنتی که بر بنیان ایدئولوژیکی و تکنولوژیکی وب 
2 استوار هستند و به کاربران امکان تولید محتوا و مبادله آن را می‌دهند« تعریف می‌کنند.

انجمن بهداشت عمومی آمریکا، رسانه‌های اجتماعی را چنین تعریف می‌کند: »ابزارهای 
الکترونیکی مختلف، فنّاوری‌ها و برنامه‌های کاربردی که باعث تسهیل ارتباطات تعاملی و 
تبادل محتوا می‌شوند، کاربران را قادر می‌سازند به‌راحتی میان نقش مخاطب و تولیدکننده 
محتوا، به جلو و عقب حرکت کنند.«. کومبز3 )2011( رسانه‌های اجتماعی را یک اصطلاح 
1. Ship-Ley
2. Kaplan & Haenlein
3. Coombs 
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جمعی از فنّاوری‌های وب 2 می‌داند که آنها را مشارکت، شفافیت، گفتگو، جوامع و ارتباط 
مشخص می‌کند.

رســانه‌های اجتماعی، ابزارهایی برای تعامل اجتماعی‌اند که از تکنیک‌های ارتباطی 
بسیار در دسترس و گسترش‌پذیر1 استفاده می‌کنند. کارن2 و همکاران )2009( در مقاله 
»رسانه‌های اجتماعی: تأثیر متخصصان بر تغییر محیط کار« رسانه‌های اجتماعی را این‌گونه 
تعریف می‌کند که ابزارهای مبتنی بر پیشرفت‌های تکنولوژی هستند که هدف آن افزایش 

ارتباطات افراد و ایجاد فضایی برای تبادل اطلاعات و داده‌ها است. 
تعاریف موجود از رســانه اجتماعی بسیار متنوع است؛ اغلب این تعاریف، بر دو عنصر 
»اشتراک‌گذاری« و »تعامل« تأکید دارند. رسانه‌های اجتماعی کاربرد تکنولوژی‌های متحرک 
وب پایه برای تبدیل ارتباطات به دیالوگی دوســویه اســت. ضیایی‌پرور معتقد است که 
»مفهوم رسانه‌های اجتماعی مجازی، فراگیرتر از مفهوم شبکه‌های اجتماعی مجازی بوده 
و شبکه‌های اجتماعی مجازی در دل رسانه‌های اجتماعی جای می‌گیرند. از زاویه‌ای دیگر، 
می‌توان رسانه‌های اجتماعی را مفهومی در مقابل رسانه‌های سنتی مانند مطبوعات، رادیو 
و تلویزیون قلمداد کرد...«. )به‌نقل از بصیریان،1392: 18(. بنابراین، بصری‌ســازی روابط 
اجتماعی افراد می‌تواند به رســانه‌های اجتماعی وب 2 نســبت داده شود که در آن افراد 
جامعه در قالب محتوای کاربر ساخته، رویداد را پوشش می‌دهند، در مورد آن اظهار نظر 

می‌کنند و به گفت‌وگو با دیگران می‌پردازند )پاریس و دیگران، 2010: 1(
رسانه‌های اجتماعی موبایلی

رســانه‌های اجتماعی موبایلی توصیف ابزارهای آنلاین است که مردم از آن برای اشتراک 
محتــوا، پروفایل‌ها، نظــرات، دیدگاه‌ها، تجربیات و افکار به‌وســیله‌ی تلفن‌های همراه یا 
تبلت‌شان با دیگران استفاده می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی موبایلی تسهیل‌کننده گفتگوها 

و کنش‌های متقابل آنلاین بین گروه‌هایی از مردم است.
در شــبکه‌های اجتماعــی موبایلی کاربران با ساختارشــکنی، قواعد فضای واقعی را 
می‌شــکنند که پیش از این در دنیای واقعی اگر می‌خواســتند چنین رویه‌ای را در پیش 
گیرند تبعات رسمی و غیررسمی به‌عنوان عامل بازدارنده عمل می‌کرد. شبکه‌های اجتماعی 
موبایلی به‌عنوان فرصت نوین ارتباطی که محصول همگرایی رســانه‌ها اســت، می‌توانند 

1. Expansible
2. Karen

نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های ...
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ظرفیت بالقوه و بدیلی در پیوند مجدد انسان‌ها محسوب شود. )بهمنی و محمدی شکیبا، 
)22 :1394

نظریه اجتماع مجازی هوارد رینگولد1

نظریه »اجتماع مجازی«2 هوارد رینگولد )1993( یکی از نظریات حوزه ارتباطات اســت 
که مطابق آن، اجتماعات مجازی در حال رشــد در اینترنت می‌توانند در احیای ابعاد از 
دست‌رفته دموکراسی و ایفای نقش جدی‌تر مردم در فرایند سیاسی به شهروندان کمک 
کنند. رینگولد که در خصوص اجتماعات مجازی با رویکردی خوشبینانه کار کرده است، 
می‌نویســد: در اجتماعات مجازی، مردم همه چیز را درســت مانند زندگی واقعی انجام 
می‌دهند. او به روشــی تقریباً ســنتی، این اجتماعات را شبکه‌های خود تعریفی توصیف 
می‌کند که برای برقراری ارتباطات پویا، در حوزه اهداف یا علایق ویژه‌ای سازمان یافته‌اند. 
)خدایاری و دیگران، 1393: 175( هوارد رینگولد فضای مجازی را گردهمایی‌های اجتماعی 
می‌نامد كه در شــبكه‌های مجازی وقتی تعداد كاربران با یكدیگر مشــغول گفتگو شدند 
ظهور میك‌ند. از نظر وی، در این اجتماعات مجازی خرسندی و توافق‌ها و ناخرسندی و 

مخالفت‌ها بین كاربران مبادله می‌شود. )پور رضا کریم‌سرا، 1392: 10(
یک اجتماع مجازی، اجتماعی از افراد و ســازمان‌ها اســت که با اســتفاده از رسانه 
الکترونیکــی، ارزش‌ها، علایق و تمایلات خود را به اشــتراک می‌گذارند و در یک فضای 
معنایی مشترک به ارتباط می‌پردازند. به‌دنبال پیدایش و توسعه وب 2، اجتماعات آنلاین 
به مکانی عامه‌پسند برای کاربران اینترنت تبدیل شدند تا آنها از این طریق به جستجوی 

اطلاعات گرد آمده از عقاید، نظرات و ارزیابی‌ها بپردازند. )پارک و لی، 2009: 61(
نظریه جامعه شبکه‌ای کاستلز

تکنولوژی‌های ارتباطی نظیر ماهواره و اینترنت و تلفن همراه و علی‌الخصوص شبکه‌های 
اجتماعی در دهه‌های اخیر نوع جدیدی از جامعه را وعده می‌دادند؛ جامعه‌ای که در آن 
ارتباطات نقش اساســی را بازی می‌کند که از آن به جامعه شــبکه‌ای نام برده می‌شود.

جامعه شبکه‌ای را می‌توان شکلی از جامعه تعریف کرد که به‌گونه‌ای فزاینده روابط خود 
را در شبکه‌های رسانه‌ای ســامان می‌دهد؛ شبکه‌هایی که به‌تدریج جایگزین شبکه‌های 
اجتماعی ارتباطات رو در رو می‌شــوند یا آنها را تکمیل می‌کنند. این بدان معنی اســت 

1. H.Rheingold
2. Virtual Community
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که شــبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای در حال شــکل دادن به شیوه سازمان‌دهی اصلی و 
ساختارهای بسیار مهم جامعه مدرن هستند. )ون‌دایک، 1384: 24(

کاستلز بر نقش و جایگاه اینترنت به عنوان زیرساخت اساسی جامعه اطلاعاتی تأکید 
می‌کند که ضمن به‌کارگیری و اعمال قدرت در عصر جهانی‌شدن، پویایی‌ها و پیچیدگی‌های 
آن را افزایش می‌دهد و منجر به پیدایش جامعه‌ای شبکه‌ای می‌گردد. )والکمر، 2002(

کاستلز معتقد است جامعه شبکه‌ای در واقع ساختار اجتماعی‌ای است که وجه مشخصۀ 
آن چیزی اســت که ســال‌ها جامعه اطلاعاتی یا جامعه مابعد صنعتی نامیده شده است. 
در تعریف جامعه شبکه‌ای می‌گوید: ساختارها و فعالیت‌های اجتماعی اصلی‌ای که حول 
شــبکه‌هایی سازمان داده شده‌اند که اطلاعات را به کمک روش‌ها و ابزارهای الکترونیک 
پردازش می‌کنند. موضوع این تعریف، آن‌دسته از شبکه‌های اجتماعی‌ای است که عامل 
پردازش و مدیریت اطلاعات‌اند و از فنّاوری میکروالکترونیک استفاده می‌کنند. )کاستلز، 

)440 :2001
کاستلز، به‌صراحت بیان می‌دارد که فنّاوری مسیر جامعه را تعیین نمی‌کند و جامعه 
نیز مســیر تحولات فنّاوری را مشخص نمی‌ســازد؛ زیرا عوامل بسیاری از جمله خلاقیت 
فردی و کارآفرینی در فرایند کشف علمی، نوآوری فنّاورانه و کاربردهای اجتماعی دخالت 
دارند، به‌گونه‌ای که نتیجه نهایی، به الگوهای پیچیده‌ای از تعاملات بستگی دارد. در واقع، 
معضل جبرباوری فنّاورانه، احتمالاً مسئله‌ای کاذب است؛ چون فنّاوری در واقع، خودِ جامعه 

است و درک یا بازنمایی جامعه بدون ابزار فنّاورانه‌اش میسر نیست. )کاستلز، 1380(
به‌نظر کاستلز، قدرت سیاسی از دولت ـ ملت‌ها و نظام‌های دموکراتیک به رسانه‌ها و 
سایر تولیدات فرهنگی انتقال یافته است. به اعتقاد کاستلز، در رسانه‌های جدید ارتباطی 
امکانات و قابلیت‌های نو و دموکراتیک برای ارتباطات و مشارکت وجود دارد. این امکانات، 
توان و ظرفیت بالقوه ایدئولوژی غالب را برای اعمال ســلطه محدود می‌ســازد. در عوض، 
افراد قادر خواهند بود تا جهان‌های مجازی خود را بســازند که پایه دموکراتیک شــدن 

تصورات و باورها است. )کاستلز، 1380(

4. روش پژوهش 
رویکــرد پژوهش در این مقاله کیفی بوده و جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش »مصاحبه 
عمیق« اســتفاده شــده اســت. با توجه به هدف اصلی مقاله، شــناخت نقش رسانه‌های 

نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های ...
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اجتماعی موبایلی در اجرای آئین‌های اجتماعی،‌ جامعه مورد بررســی شامل متخصصان 
ارتباطات و دست‏اندرکاران رسانه‏ای نظیر مدیران رسانه، کاربران فعال رسانه‌های اجتماعی 
موبایلی و روزنامه‌نگاران تعیین شــد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش جهت دستیابی و 
شناخت بیشتر افراد متخصص، نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی بود. برخی از نمونه‌ها بر 
اســاس جایگاه، سطح و تخصص‌شان در حوزه‌ ارتباطات و رسانه و برخی دیگر بر اساس 
تخصص‌شان در زمینه شبکه‌های اجتماعی و ژورنالیسم انتخاب شدند. در این پژوهش بر 
اساس قاعده اشباع با 10 نفر از متخصصان و افراد دخیل در پوشش اخبار تشییع جنازه 

175 شهید غواص مصاحبه شد. 

جدول 2: مشخصات افراد مصاحبه‌شونده

تخصص و سوابق علمی و عملیمصاحبه‌شونده

دکترای فرهنگ و ارتباطات از دانشــگاه امام صادق)ع( و سرپرست معاون پژوهشی دانشکده 1
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(

دکترای ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق پژوهشکده مطالعات فرهنگی 2
و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکترای جامعه‌شناسی فرهنگ از دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب3

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مشاور مدیرعامل خبرگزاری »مهر«4

مسئول شبکه‌های اجتماعی مؤسسه طلوع و مدیر صفحه اینستاگرام »پیامی که آورده‌اند«5

مدیر اتاق خبر باشگاه خبرنگاران جوان6

مسئول محتوایی مرکز شبکه‌های اجتماعی سازمان فضای رسانه‌ای سراج7

مدیر مؤسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای »زنده رود«8

جانشین مدیر مؤسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای »زنده رود«9

مشاور پژوهشی تحریریه مجله »عصر اندیشه«10

بــرای تحلیــل داده‌هــا، در مرحله کدگذاری اولیــه، با مطالعه دقیق و موشــکافانه 
مصاحبه‌های پیاده‌شده و استخراج مفاهیم موردنظر تحقیق سعی در کدگذاری باز داده‌ها 
شد و پس‌ از این مرحله، داده‌های کدگذاری‌شده با توجه به مفاهیم مشترک و روابط میان 

آنها در قالب زیرمقولات، مقولات و مقولات محوری دسته‌بندی شدند.
شایان ذکر است جهت اعتباربخشی به یافته‌های در حین مصاحبه، از نکته‌های مهم 
در صحبت‌ها، نظرات و راهکارهای ارائه‌شده یادداشت‌برداری شده و در انتهای هر مصاحبه 
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نکات جمع‌آوری‌شده به مصاحبه‌شوندگان ارائه شد و از آنها درخواست شد تا موارد مذکور 
را بازبینی و تأیید نموده و به اعتبار پژوهش بیفزایند.

یافته‌های پژوهش
در ایــن بخــش یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در جدولی با دو ســتون کدها‌ی محوری 
و انتخابی نمایش داده شــده اســت. یک به یک نبودن فراوانی نظرات و کدها در تمام 
مصاحبه‌ها، از یک‌ســو برای این اســت که برخی نکات متن مصاحبه نیازی به کدگذاری 
نداشته اما حذف آنها باعث از بین رفتن خط کلی مصاحبه می‌شدند. از سوی دیگر برخی 
حرف‌ها به انحای مختلف تکرار شــده و به دلیل اول حذف نشــده‌اند. در برخی از موارد 
نیز دو ســتون از نظرات که یک معنا را می‌رســاندند با هم ادغام شده و در قالب یک کد 
آمده‌اند. پس از کدگذاری باز و به‌دســت آمدن مفاهیم در قالب کدهای محوری، با کنار 
هم قرار دادن مفاهیم مشــابه و مقایسه و بررسی مداوم کدهای حاصل شده نهایتاً تعداد 

10 کد انتخابی به دست آمدند.
»بسترسازی« 

اولین نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی »بسترسازی« است. منظور 
از بسترســازی ایجاد فرآیندهایی در ارتباط بین‌افراد و گروه‌ها است که تا پیش از این یا 
وجود نداشته‌اند یا ماهیت آنها به کلی متفاوت بوده است و بسترهای آن به‌واسطه حضور 

این رسانه‌های جدید در اختیار افراد قرار گرفته است. 

جدول 3: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش »بسترسازیِ رسانه‌های اجتماعی موبایلی«

توضیحات مصاحبه‌شوندگان کدهای محوری کدهای انتخابی

راه‌اندازی کانال‌ها در تلگرام یا ایجاد صفحاتی در اینستاگرام 
بدون مشــخص شــدن هویت ادمین )کاربــر( از نمونه‌ 

قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی به‌شمار می‌آید
کنشگری با هویت‌ ناشناس

اجتماع شــدن در این شبکه‌ها دائماً در حال اشاعه است. بستر‌سازی
شــکل‌گیری گروه‌ها در تلگرام و وایبر براســاس لیســت 
مخاطبین، غالباً زمینه تعامل نزدیک افراد با سایر کاربران 

را فراهم کرده است.

تعامل‌ افراد با یکدیگر

نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های ...
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در موضوع تشــییع 175 شــهید غواص، افــراد یا همان 
کاربران این رســانه‌های جدید )رسانه‌های موبایلی( علاوه 
بر اطلاع‌رسانی، شروع به معنادهی به این واقعیت اجتماعی 

با توجه به گرایش‌های فکری گوناگون کردند.

واقعیت‌های  بــه  معنادهــی 
اجتماعی

بستر‌سازی

این رســانه‌ها وقتی یک ارزش واقعی را بازتولید می‌کنند، 
امکان ملحق شدن آنها به جامعه را دارا می‌شوند. اشاعه ارزش‌ها

ما برای فعالیت در این رسانه‌های اجتماعی پس از تعیین 
رویکرد، موضوع و مشــخص شــدن عملیات در این فضا، 

شروع به جریان‌سازی می‌کنیم.
جریان‌سازی اخبار

تحرک اجتماعی گونه‌ای از رفتار جمعی است که براساس 
یک موضوع یا ســوژه شــکل‌می‌گیرد و دارای عمق کم و 

زودگذر است.

شــکل‌گیری، رشد و استمرار 
به  ناظر  اجتماعــی  تحرکات 

واقعیت‌های اجتماعی

»هم‌افزایی«

دومین نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی »هم‌افزایی« است. منظور از هم‌افزایی رسانه‌های 
اجتماعی موبایلی این اســت که این رســانه‌ها زمینه‌ای را فراهم می‌کنند که دیدگاه‌ها، 
جریان‌ها و روابط همسو یکدیگر را شناسایی می‌کنند و در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

جدول 4: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»هم‌افزاییِ رسانه‌های اجتماعی موبایلی«1

کدهای محوریکد انتخابی

هم‌افزایی

هم‌افزایی بین گروه‌ها و افراد براساس موضوعات گوناگون

هم‌افزایی در جریان‌سازی یک واقعه و رویداد اجتماعی

تشویق به همگرا شدن با جهت‌گیری شبکه

میل به همگرا شدن با موج ایجادشده به‌وسیله گره‌های تقویت‌کننده

میل به همگرا شدن با گره‌های مرکزی )ستاره‌های سینما، ورزشکاران، سیاستمداران و غیره(

»سرعت‌دهی« 

سومین نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی »سرعت‌دهی« است. 

1. شبکه مجموعه‌ای از نقاط اتصال یا گره‌های به‌هم پیوسته است. نقطه اتصال یا گره نقطه‌ای است که 
در آن یک منحنی خود را قطع می‌کند. اینکه نقطه‌ اتصال چه چیزی است مشخصاً به نوع شبکه‌های 

مورد نظر بستگی دارد. )کاستلز، 1380: 134(
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جدول 5: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»سرعت‌دهی رسانه‌های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوری کد انتخابی

عادت دادن کاربر به کوتاه نوشتن، خواندن، شنیدن دیدن

سرعت‌دهی

سرعت‌دهی به کنش و واکنش

سرعت‌دهی به تأثیرگذاری بر افراد

سرعت‌دهی به اطلاع‌رسانی همراه با ذکر جزئیات

سرعت‌دهی به فرآیند تولید خبر

سرعت‌دهی به ارسال اخبار و اطلاعات

سرعت‌دهی به انتشار اخبار و اطلاعات

سرعت‌دهی دسترسی به اخبار و اطلاعات

کوتاه کردن عمر خبر

»تسهیل‌کنندگی« 

چهارمین نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی »تسهیل‌کنندگی« است. 
منظور از »تسهیل‌کنندگی« در رسانه‌های اجتماعی موبایلی تسهیل کردن مجموعه‌ای از 

خدمات است که در مؤلفه‌های آن نشان داده شده است.

جدول 6: کدهای محوری انتخابی مربوط به »تسهیل‌کنندگی در رسانه‌های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوری کد انتخابی

سهولت تولید محتوا

سهولت

سهولت دسترسی به اخبار

سهولت ارسال اخبار

سهولت دریافت اخبار و اطلاعات از منابع مختلف

سهولت دسترسی به ابزار ارسال و دریافت اخبار و اطلاعات

سهولت استفاده از ابزار ارسال و دریافت اخبار و اطلاعات

سهولت ایجاد و راه‌اندازی کمپین

سهولت مشارکت در تولید، انتشار، تأیید، تکذیب و غیره

سهولت تقویت و هدایت تحرکات و جنبش‌های اجتماعی

سهولت تعاملات اجتماعی

نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های ...
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»ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی« 

منظور از ارتباطات و شبکه‌سازی این است که سازوکار طراحی‌شده برای ارتباطات و شبکه 
شــدن کاربران در رسانه‌های اجتماعی موبایلی چگونه عمل می‌کند و کاربران چگونه در 

فراگرد ارتباطی کنش و واکنش می‌کنند.

جدول 7: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»ارتباطات و شبکه‌سازی در رسانه‌های اجتماعی موبایلی

کدهای محوری کد انتخابی

ارتباط‌گرایی یا میل به ایجاد ارتباط

ارتباطات و شبکه‏سازی

کاستن هزینه‌های مادی و معنوی ارتباط

اطلاع‌رسانی

تعامل‌گرایی و چند سویه بودن

شبکه‌سازی و اجتماع پروری

برخط بودن

شکل‌دهی حوزه عمومی در شبکه

ارتباط‌دهی افقی و تخت با سایر کاربران

میل به تشکیل گروه

ارائه انواع خدمات )کسب اطلاعات روزمره 
و ارتباط با اعضای گروه و غیره(

»کاربرسازی« 

ششمین نقش »رسانه‌های اجتماعی موبایلی« است. »کاربر بودن« در مقابل مخاطب بودن 
قرار دارد.

جدول 8: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»کاربر سازی رسانه‌های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوریکد انتخابی

کاربرسازی

کنشگری و رشد در شبکه

قدرت‌دهی به کاربران در تولید و انتشار خبر

تولید محتوا از پایین به بالا

مخاطب ـ کاربر

کمپین زدن

امنیت‌دهی به تولیدکننده خبر و اطلاعات
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»چسبندگی« 

هفتمین نقش رســانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی »چســبندگی« است. 
منظور از چسبندگی، همراهی مستمر با کاربر است. 

جدول 9: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»چسبندگیِ رسانه‌های اجتماعی موبایلی«

توضیحات مصاحبه‌شوندگانکدهای محوریکد انتخابی

چسبندگی

اعتباردهی به 
منبع اخبار

این رسانه‌ها از قدرت مســتقل هستند و افراد به‌واسطه شناختی که از 
مخاطبین گوشی خود دارند به محتوای تولیدشده اعتماد می‌کنند.

درگیرکردن مداوم 
رسانه‌های موبایلی در حال مخلوط شدن و ممزوج شدن با افراد هستند.با تلفن همراه

منشأ تولید پیام می‌تواند خیلی فکور نباشد اما تأثیرگذاری بالایی داشته تأثیرگذاری زیاد
باشد. مثل آن دختری که در بحث حجاب کمپینی را شروع کرد.

»مدیریت« 

هشتمین نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی »مدیریت« است. به این 
معنا که رسانه‌های اجتماعی موبایلی سازوکارهایی را ایجاد کرده است که کاربر به‌وسیله 

آنها می‌تواند مدیریت جریان اخبار و اطلاعات را صورت دهد. 

جدول 10: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»مدیریت در رسانه‌های اجتماعی موبایلی«

توضیحات مصاحبه‌شوندگانکدهای محوریکد انتخابی

مدیریت

تقویت کردن 
رویدادهای اجتماعی

این رســانه‌ها می‌توانند سبب تقویت جنبش‌ها شوند و در اهداف آنها 
تغییراتی ایجاد کنند.

موج‌سواری بر 
واقعیت‌های اجتماعی

سوژه‌ها در رسانه‌های اجتماعی ممکن است با سرعت زیاد طرح شوند 
و گســترش پیدا کنند اما طول عمرشان کم است. رسانه‌ها در فضای 
اجتماعــی موج خبری ایجاد می‌کنند اما عمق آنها کم اســت، کوتاه 

مدت‌اند و با سرعت زیاد.

تاثیرگذاری بر جریان 
خبری سایر رسانه‌ها

خصلت کنشــگران نهادهای اصلی خبر، ســبب مرجع بودن یا نبودن 
شبکه‌های موبایلی در نهادهای اصلی خبر می‌شود.

نقش‌آفرینی در پخش 
گسترده شایعات

مشخص نبودن منبع پیام زمینه را برای پخش شایعات در این رسانه‌ها 
فراهم کرده است.

انسجام‌دهی بین 
گروهی و درون گروهی

این رســانه‌ها مخاطبان را براساس علائق و باورها تفکیک می‌کنند و 
برای گروه کردن آنها بسترسازی می‌کنند.

تحریک‌کنندگی 
افکارعمومی

بخشی از مخاطبین رسانه‌های موبایلی نسل چهارم انقلاب اسلامی بودند 
که خیلی به‌لحاظ ســبک زندگی با جوانان دهه 50 فاصله دارند و ما 
توانسته بودیم این بخش از جامعه را به‌وسیله این رسانه‌ها تحریک کنیم.

نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های ...
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»تغییر ذائقه خبری« 

نهمین گروه از میان 10 گروه فرعی یافته این مقاله، »نحوه مصرف و رسانه‌های اجتماعی موبایلی« 
اســت. منظور از نحوه مصرف این اســت که اخبار و اطلاعات این رسانه‌ها چگونه به استفاده 
کاربران می‌رسد و کاربرانی که مصرف‌کننده این اخبار هستند چه ویژگی‌هایی پیدا می‌کنند. 
جدول 11: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»تغییر ذائقه خبری در رسانه‌های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوریکد انتخابی

نحوه مصرف 
اخبار

برقراری رابطه یک به یک کاربران با یکدیگر

اقتضاگرایی و روزآمد بودن

بالارفتن سرانه مطالعه و خودآگاه‌تر شدن کاربران

سرگرم کردن

عادت به کوتاه خوانی

بسط‌دهنده عقل‌گرایی محض و عمیق

تشدید کردن بی‌حوصلگی

درگیر کردن اندام‌های حسی بیشتر به رسانه

حفظ دائمی مخاطب

»آئین‌سازی«

آخرین نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی، »آئین‌سازی« است. 

جدول 12: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش »آئین‌سازی رسانه‌های اجتماعی موبایلی«

توضیات مصاحبه‌شوندگانکدهای محوریکد انتخابی

آئین‌سازی

صفحه »پیامی که آورده‌اند« تبدیل به برند تشییع 175 شهید برندسازی
غواص شد.

آئین‌هایی مانند عنوان عاشورا و ماه رمضان به‌وسیله این رسانه‌ها بازسازی هویت آئین‌ها
می‌توانند خیلی راحت‌تر بین‌المللی شوند

تقویت نگاه کارکردی 
به دین

این رسانه‌ها نگاه کارکردی )توجه به جنبه‌ای از دین که مدنیت 
ایجاد کرده است( به دین و آئین را تقویت می‌کنند.

تغییرات موقتی و نیمه 
موقتی

تأثیرات رســانه‌های اجتماعی موقتی و نیمه موقتی است و با 
توجه به اینکه آئین‌ها شــروع و خاتمه دارند می‌توانند کاربرد 

داشته باشد.

مشارکت و تجربه‌ 
آئینی

لازمه اجرای آئین، مشارکت و تجربه مستقیم مشارکت‌کنندگان 
آئین است.



25

بحث و نتیجه‌گیری
هدف مقاله حاضر شــناخت ‌نقش‌ رســانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی، 
مطالعه موردی تشییع جنازه 175 شهید غواص بود. لذا سعی شد دیدگاه‌های 10 نفر از 
صاحب‌نظران رشــته ارتباطات و متخصصان حوزه رسانه‌های اجتماعی موبایلی گردآوری 

شود.
ده نقش؛ »بسترسازی«، »هم‌افزایی«، »سرعت‌دهی«، »تسهیل‌کنندگی«، »ایجاد ارتباط و 
شبکه‌سازی«، »کاربرسازی«، »چسبندگی«، »مدیریت«، »تغییر ذائقه خبری« و »آئین‌سازی« 
از مصاحبه‌های انجام‌شده طی مراحل کدگذاری استخراج شد که با توجه به تعیین 3 حوزه 
کارکردی نقش رســانه‌های اجتماعی موبایلی در اجرای هر آئینی شــامل هدایت جریان 
اخبار به‌ســمت جریان‌های اصلی، پوشــش اخبار و نحوه مصرف اخبار، نقش رسانه‌های 

موبایل این‌گونه ارزیابی می‌شود: 
سه نقش »بسترسازی«، »هم‌افزایی« و »مدیریت« رسانه‌های اجتماعی موبایلی به نقش 
این رسانه‌ها در هدایت جریان‌های اصلی تولید اخبار آئین به‌سمت نهادهای اصلی تولید 

اخبار مرتبط است.
با توجه به اینکه در گذشته نهادهای اصلی خبر، کانال‌های انحصاری تولید اخبار بودند 
و اطلاعات و اخبار را از بالا به پایین به‌دســت مخاطب می‌رســاندند، می‌توان رسانه‌های 
اجتماعــی موبایلی را رویدادی قابل توجه در تولید اخبار و اطلاعات از رویدادهای دنیای 
پیرامون دانســت. در این رســانه‌های جدید نه تنها نهادهای انحصاری تولید اخبار، دیگر 
انحصاری نیســتند بلکه ساختار قدرت ـ ثروت ـ رسانه با سؤالات و ابهامات قابل بررسی 
روبرو شــده اســت. این زمینه به‌وسیله رســانه‌های اجتماعی موبایلی ایجاد می‌شود که 
کاربر این قدرت را پیدا می‌کند که با هویت ناشــناس با افراد زیادی تعامل کند و علاوه 
بر معنادهی به واقعیت‌ها و اشــاعه ارزش‌ها، اخبار را جریان‌ســازی کرده و سبب رشد و 
اســتمرار تحرکات اجتماعی شود. تمام این قابلیت‌ها در گذشته در انحصار رسانه وابسته 

به قدرت بوده است و امروز دراختیار تمام کاربران قرار گرفته است.
از طــرف دیگر رســانه‌های اجتماعی موبایلی با ایفای دو نقــش دیگر »هم‌افزایی« و 
»مدیریت« جریان اخبار را به‌ســمت جریان‌هــای اصلی خبر هدایت می‌کنند. دربرگیری 
اخبــار و کنش افراد در موضوعات گوناگون بــرای نهادهای اصلی خبر از اهمیت زیادی 
برخوردار است تا این اندازه که گاه یک خبر را با وجود اهمیت زیاد اما به‌دلیل بی‌تفاوتی 
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افراد نســبت به آن از اولویت‌های خبری خود خارج می‌کند و اخباری با دربرگیری بالا 
را منعکس می‌کند. رســانه‌های اجتماعی موبایلی ســبب »هم‌افزایی« افراد و گروه‌ها در 
موضوعات گوناگون و هم‌افزایی در جریان‌ســازی یک واقعه یا رویداد اجتماعی می‌شــود 
و میل به همگرا شــدن با جهت‌گیری موجود در شــبکه، موج ایجادشده توسط گره‌های 
تقویت‌کننده و گره‌های مرکزی را تشدید می‌کند. منظور از گره‌های تقویت‌کننده افرادی 
هستند که شبکه ارتباطی گسترده‌ای در شبکه دارند و اخبار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن 
به مخاطبان زیادی اطلاع می‌دهند و منظور از گره‌های مرکزی ورزشــکاران، هنرمندان، 
سوپراســتارها، رهبران سیاسی و غیره هستند که به‌نحوی گفته‌ها، رفتارها و زندگی آنها 
برای سایر افراد از اهمیت برخوردار است و اخبار مربوط به آن را دنبال می‌کنند. رسانه‌های 
اجتماعی موبایلی با هم‌‌افزایی، دربرگیری مخاطبان را افزایش می‌‌دهد. در گذشته امکان 
اطلاع مخاطبان از دیدگاه‌های رهبران سیاســی مخالف حاکمیت محدود بود اما امروزه 

به‌راحتی این کار صورت می‌گیرد. 
در آخر این نقش »مدیریت« رســانه‌های اجتماعی موبایلی است که اخبار را به‌سمت 
نهادهای اصلی خبر هدایت می‌کند. رســانه‌های اجتماعی با تحریک کردن افکار عمومی، 
تقویت کردن و پرحرارت کردن یک واقعه و رویداد اجتماعی، موج‌سواری بر واقعیت‌های 
اجتماعی، تأثیرگذاری بر روند جریان خبری سایت‌ها، تلویزیون، نقش‌آفرینی درباره پخش 
گسترده شایعات، دغدغه‌سازی کمرنگ به‌وسیله زد و خورد فکری و تبادل افکار و بالاخره 
انسجام‌دهی بین گروهی و درون گروهی در واقع قدرت مدیریت افکار عمومی را از انحصار 

نهادهای اصلی خبر خارج می‌کند و در اختیار عموم قرار می‌دهد.
ســه نقش »ســرعت‌دهی«، »ایجاد ارتباط و شبکه‌ســازی« و »آئین‌سازی« رسانه‌های 
اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه‌ها در شیوه‌های پوشش اخبار )خبر، یادداشت، پوستر، 

کلیپ، عکس، موسیقی، شعر و غیره( مرتبط‌اند.
اولین عامل، نقش سرعت‌دهی رسانه‌های اجتماعی موبایلی است. این رسانه‌های جدید 
کاربر را به کوتاه نوشتن، کوتاه خواندن، کوتاه شنیدن )گوش دادن( و کوتاه دیدن عادت 
می‌دهد. حجم بالای اطلاعات و اخبار دریافتی و سرعت‌بخشــی این رسانه‌های جدید به 
کنش و واکنش ســبب می‌شــود که کاربر تمایل پیدا کند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن 
اطلاعات و اخبار را دریافت کند. در این رسانه‌های اجتماعی موبایلی سرعت تأثیرگذاری 
بر افراد افزایش پیدا کرده اســت. این به معنای این اســت که افراد به ســرعت درباره 
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اخبار دریافتی واکنش نشــان می‌دهند. مؤلفه بعدی این اســت که فرآیند تولید خبر با 
سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. به این معنا که از زمان پوشش اخبار مربوط به تشییع 
شــهدای غواص تا واکنش نسبت به آن مدت زمان زیادی نیست. به‌عنوان مثال به گفته 
دســت‌اندرکاران صفحه »پیامی که آورده‌انــد« مخاطبان این صفحه در مدت زمان کمتر 
از یک هفته به بیش از 2500 نفر رســیده اســت. یک ویژگی دیگر این رسانه‌های جدید 
سرعت‌بخشی به اطلاع‌رسانی همراه با ذکر جزئیات است. یعنی پوشش اخبار به‌سرعت و 
همراه با جزئیات وحواشی پیرامون آن صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در موضوع شهدای 
غواص، تمامی حواشــی آن از متهم کردن فرماندهان عملیات کربلای 4، دســته بســته 
بودن یا نبودن تمامی شهدای کشف‌شده، غواص بودن یا نبودن همه شهدای کشف‌شده 
و نقاشــی توهین‌آمیز روزنامه آرمان و غیره در بازه زمانی کمتر از یک ماه اتفاق می‌افتد. 
»ایجاد اتباط و شبکه‌ســازی« رســانه‌های اجتماعی موبایلی دومین نقش این رسانه‌ها در 
اجرای آئین است. در داخل شبکه و ارتباطات شکل‌گرفته در میان نودها یا همان گره‌ها 
قابلیت‌هایی را برای کاربران شبکه که نام اجتماعی آن رسانه‌های اجتماعی موبایلی است، 
ایجاد می‌کند. شــبکه تنها این قابلیت را ایجاد کرده اســت که میان گره‌ها ارتباط وجود 
داشته باشد، اما شکل‌گیری شبکه‌ای از انسان‌ها حول موضوعات مختلف با توجه به میل 
انسان‌ها برای ارتباط با یکدیگر ایجاد شده است. ارتباط و شبکه شدن افراد با یکدیگر در 
رســانه‌های اجتماعی موبایلی در واقع برخورد تکنولوژی با نیازهای حیات انسانی است. 
ارتباط صوتی و تصویری با دیگر کاربران از طریق اینترنت و نصب نرم‌افزارهای مرتبط روی 
تلفن همراه هزینه‌های مادی و معنوی را بســیار کاهش داده است. منظور از هزینه‌های 
معنوی ارتباط، گمنام ماندن کاربر در ارســال و انتشــار اخبار و اطلاعات است. در اخبار 
مربوط به خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و یا حتی وبلاگ‌ها فرد منتشرکننده اخبار مسئول 
مستقیم صحت و کامل بودن آن است و باید پاسخگوی تبعات مربوط به آن باشد اما در 
رسانه‌های اجتماعی موبایلی این‌گونه نیست و فرد در نهایت گمنامی می‌تواند کانال خبری 
ایجاد کند و اطلاعات و اخبار دلخواه خود را منتشر کند. اطلاع‌رسانی، تعامل‌گرایی و چند 
سویه بودن، شبکه‌سازی و اجتماع‌پروری، شکل‌گیری حوزه عمومی در شبکه، ارتباط‌دهی 
افقی و تخت با ســایر کاربران، میل به تشکیل گروه، ارائه انواع خدمات )کسب اطلاعات 
روزمــره و ارتباط با اعضای گروه و غیره( و پیوند‌دهی افراد و گروه‌ها پیرامون موضوعات 

دیگر قابلیت‌هایی است که شبکه برای کاربران ایجاد می‌کند.
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سومین و آخرین نقش مرتبط به پوشش اخبار اجرای آئین، نقش آئین‌سازی شبکه‌های 
اجتماعی موبایلی اســت. برندســازی، بازسازی هویت آئین‌ها، پیوند زدن افراد با آئین‌ها، 
تقویــت نــگاه کارکردی به دیــن و در آخر کد تغییرات موقتی و نیمــه موقتی مجموعاً 

آئین‌سازی هستند. 
چهار نقش »تســهیل‌کنندگی«، »کاربرسازی«، »چســبندگی« و »تغییر ذائقه اخبار« 
رسانه‌های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه‌ها در نحوه مصرف اخبار آئین مرتبط هستند.

اولین مؤلفه »تسهیل‌کنندگی« است که به‌معنای تسهیل کردن تولید محتوا، دسترسی 
به اخبار، ارسال اخبار، دریافت اخبار و اطلاعات از منابع مختلف، دسترسی به ابزار ارسال 
و دریافت اخبار و اطلاعات، اســتفاده از ابزار ارســال و دریافت اخبار و اطلاعات، ایجاد و 
راه‌اندازی کمپین، مشــارکت در تولید، انتشــار، تأیید، تکذیب و غیره، تقویت و هدایت 

تحرک و جنبش اجتماعی و تعاملات است. 
دومین مؤلفه »کاربرســازی« است. منظور از کاربر بودن، مخاطب صرف نبودن است. 
هر کس در عین مخاطب بودن تولیدکننده و مخابره‌کننده اخبار و اطلاعات هم هســت. 
آئین این‌گونه تعریف شــده اســت که »آئین اجرای داوطلبانه رفتاری است که به شکلی 
ســزاوار به‌منظور تأثیرگذاری نمادین یا مشــارکت در زندگی جدی طراحی شده است.«. 
رسانه‌های اجتماعی موبایلی مانند دیگر رسانه‌های جمعی نیستند که مخاطبان را توده‌ای 
تســلیم تصور کند. رسانه‌های اجتماعی موبایلی مخاطب را تبدیل به کاربری کرده است 
که ابزار لازم را برای کنشــگری در اختیار دارد. در مقوله‌بندی صورت‌گرفته ذیل عنوان 
»کاربرســازی« و رسانه‌های اجتماعی به کدهایی مانند همزمانی فرستنده بودن و گیرنده 
بودن کنشگری و رشد در شبکه براساس قابلیت‌های فردی، قدرت‌دهی به اقشار مختلف 
کاربر در فرآیند تولید و انتشــار خبر، فعال‌تر شــدن مخاطبان یا همان کاربران، پررنگ 
کردن حضور فردی، پررنگ کردن مســئولیت فردی، تولید محتوا از پایین به بالا، تبدیل 
مخاطب به کاربر، کمپین کردن و کمپین زدن، امنیت‌دهی به تولیدکننده خبر و اطلاعات، 
رسانه‌شــدن کاربران، مشــارکت‌دهی فردی و گروهی و ارتباط‌گری اشاره شد که همگی 
رفتار داوطلبانه را تســریع و تشویق می‌کند. امروزه رسانه‌های اجتماعی موبایلی از منابع 
اطلاع‌رسانی و مشارکت در تولید اخبار تکمیلی و بحث و بررسی آن در میان شهروندان 
است. مشارکت در زندگی جدی در اجرای آئین‌های سیاسی و اجتماعی نمایان می‌شود. 
سومین مؤلفه »چســبندگی« رسانه‌های اجتماعی موبایلی اســت. منظور از چسبندگی 
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همراهی همیشگی تلفن‌های همراه با افراد است. این مقوله چهار کد محوریِ اعتباردهی 
و اعتماددهی قوی به منبع به‌دلیل ســبک بودن و همراه بودن، درگیر کردن مداوم افراد 
با ابزارهای ارسال و دریافت اخبار و اطلاعات )نزدیکی(، تأثیرگذاری بالا روی کاربر و در 
آخر اعتمادسازی در افراد )به دلیل چسبندگی و مدخل ارتباط با بیرون بودن( را شامل 
می‌شود. آخرین مؤلفه »تغییر ذائقه خبری« رسانه‌های اجتماعی موبایلی است که به‌طور 
مســتقیم با نحوه مصرف اخبار آئین در ارتباط اســت. این مؤلفه کدهایی مانند برقراری 
رابطه یک به یک کاربران با یکدیگر، اقتضاگرایی و روزآمد بودن، بالارفتن سرانه مطالعه 
و خودآگاه‌تر کردن کاربران، سرگرم کردن، عادت به کوتاه خوانی، بسط‌دهنده عقل‌گرایی 
محض و عمیق و سطحی‌گرایی، تشدید کردن بی‌حوصلگی، درگیر کردن اندام‌های حسی 

بیشتر به رسانه و حفظ دائمی مخاطب را شامل می‌شود.

جدول 13: نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی

هدف اصلینقش‌هاکدهای انتخابیردیف

هدایت جریان اخبار به سمت بسترسازی1
اصلــی جریان‌های  نهادهای 

اصلی تولید اخبار 

شناسایی نقش رسانه‌های 
در  موبایلــی  اجتماعــی 
اجرای آئین‌های اجتماعی

هم‌افزایی2

مدیریت3

اجتماعی سرعت‌دهی4 رســانه‌های  نقش 
موبایلی در شیوه‌های پوشش 
اخبار )خبر، یادداشت، پوستر، 

کلیپ، عکس(

ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی5

آئین‌سازی6

سهولت7

اجتماعی  رســانه‌های  نقش 
موبایلی در نحوه مصرف اخبار

کاربر سازی8

چسبندگی9

تغییر ذائقه خبری10
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طراحی الگوی طبقه‌بندی 
گرایش‌‌های انسان در مدیریت 

انگیزش از منظر شهید مطهری)ره(

بــا توجه به نقش محوری انگیــزش در تحقق عملکرد و نقش محوری عملکرد در قوام نظام 
مدیریت، ضرورت طراحی الگوی انگیزش از منظر اسلام که قوام دهنده الگوی مدیریت اسلامی 
خواهد بود، انکارناپذیر است. هسته اصلی تمام نظریات مختلفِ حوزه انگیزش، نگاه آنها به انسان 
اســت و اساس اختلاف نظریات انگیزش غربی و اســامی نیز از همین نگاه به انسان، نیازها و 
گرایش‌های او سرچشمه می‌گیرد. با همین دیدگاه در این پژوهش سعی شد، گرایش‌های انسان از 
منظر انسان‌شناسی اسلامی با روش تحلیل مضمون و با توجه به آراء و اندیشه‌های شهید مطهری 
)ره( تبیین گردد. این شــاخص‌ها، شامل 6 گونه اســت: 1.گرایش‌های محدود جسمانی دنیوی 
نزدیک‌نگر )مثل خوردن غذا، تمتع جنســی، نگاه فردی و شخصی، حال‌نگری بدون آینده‌نگری، 
محــدود بودن به منطقه خود( 2. گرایش‌های محدود جســمانی دنیوی دورنگر )مثل گرایش به 
غضب، شهوت و دید مادی‌نگری( 3. گرایش‌های محدود روحانی دنیوی )ثروت‌طلبی، قدرت‌طلبی 
و شهرت‌طلبی( 4.گرایش‌های محدود روحانی اخروی )مثل گرایش به بهشت و گرایش به نجات 
از جهنــم( 5. گرایش‌های نامحدود روحانــی دنیوی )مثل گرایش به علم و حقیقت، خلاقیت و 
ابداع، زیبایی و هنر، فضیلت و خیر اخلاقی و عشق و پرستش( 6.گرایش‌های نامحدود روحانی 

اخروی )مثل گرایش به تقرب الهی و گرایش به کمال مطلق(.
 واژگان كلیدی: 

انگیزش، شهید مطهری)ره(، گرایش‌‌های انسان، مدیریت انگیزش اسلام
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1. مقدمه و بیان مسئله
در محیط پویای امروزی در فضای کســب‌وکار، دستیابی به مزیت رقابتی یکی از اهداف 
کلیدی برای موفقیت هر سازمانی به‌حساب می‌آید. امروزه سازمان‌‌ها دریافته‌اند که بقا و 
پیشرفت در این فضا مرهون سرمایه‌گذاری جدی بر نیروی کار در سازمان‌‌ها است؛ به‌تعبیر 
دیگــر اینکه چگونه کارکنان با بهره‌‌وری بالاتری به کار می‌پردازند، چه‌کاری انجام دهیم 
کــه رفتار کارکنان ما با اهداف ســازمان‌مان هماهنگ گردد )پرینس1 و دیگران، 2016: 
55-49( و یا به شیوه مترقی‌تر چگونه می‌توان سازمانی ایجاد کرد که متناسب با اهداف 
کارکنان آن باشــد )هَچ2، 2011: 2(، جزء یکی از مســائل اساسی هر سازمانی به‌حساب 
می‌آید. بدیهی است هر چه نیروی کار مذکور اثربخش‌تر، کاراتر، عجین و باانگیزه‌تر باشد، 

دستیابی به مزیت رقابتی سهل‌تر هست. )بهاتی3 و دیگران، 2016: 33(
همین فضا ســبب شده تا مفهوم انگیزش توجه زیادی به خود جلب کند و به‌صورت 
گسترده میان چندین رشته از جمله روان‌شناسی، جامعه‌‌شناسی، اقتصاد و... مورد بحث 
قرار گیرد. )عبدالقادر و آنتونی4، 2014؛ کروث5، 2007 و لاتام6، 2011( در مدیریت نیز 
تمایل به فهم انگیزش کارکنان در ســازمان سبب شده که پژوهشگران و متخصصان در 
مورد اینکه انگیزش چطور شــکل می‌گیرد و چگونه بر افراد، گروه‌‌ها، سازمان‌‌ها و جوامع 
اثر می‌گذارد، تحقیق کنند. )هَیاشــی7، 2007؛ فری و اسِــرلو8، 2002 و ریان و دسی9، 
2000( لــذا چــه در مدیریت متعارف غربی و چه در مدیریت اســامی، مفهوم انگیزش 
به‌عنوان ابزار بسیار مهمی در دست مدیران جهت تحقق اهداف سازمان و رشد کارکنان 

به‌حساب می‌آید.
باوجوداینکه انگیزش مفهوم نســبتاً جدیدی به شــمار می‌آید و برخی آغاز آن را در 
مدیریت مربوط به دهه 1940 میلادی دانسته‌اند، تحقیقات و پژوهش‌‌های بسیاری حول 
مفهوم آن و رابطه‌اش با ســایر مفاهیم نظیر احساسات، ارزش‌‌ها، عملکرد و... شکل‌گرفته 

1. Prince
2. Hatch
3. Bhatti
4. Abdulcader & Anthony
5. Kroth
6. Latham
7. Hayashi
8. Frey & Oserloh
9. Ryan & Deci
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اســت. )کاماروزلمن1، 2012: 2( اما عدم کارایی مدل‌‌ها و نظریه‌‌های تولیدشــده در این 
حوزه ســبب شده تا سؤالات حول انگیزش و ســازوکار انگیزاندن همچنان به قوت خود 
باقی بماند. )استیل و کوئنیگ2، 2006؛ ستیرز3 و دیگران، 2004 و لاک و لاتام4، 2004( 
ســؤالاتی نظیر اینکه انگیزش چیست؟ اجزاء آن کدام است؟ چطور بر رفتار کارکنان اثر 

می‌گذارد؟ و... )شِهاب5، 2016: 12(
در نظریات رایج و غالب غربیان، حقیقت و ماهیت انســان همین اســتعداد‌ها و غرائز 
دنیوی است که مدار کنش و واکنش و انتخابگری انسان قرار می‌گیرد و مسیر حیات هر 
انسانی را ترسیم می‌کند. )فروزنده دهکردی و فروغی‌نیا: 1392( غالب انسان‌‌شناسی‌‌های 
تئوریزه شــده در اندیشه دانشــمندان غرب عموماً جوهره فردیت و اصالت خواسته‌‌های 
فردی را به‌عنوان ماهیت انسان پذیرفته‌اند. اما در نظریه رایج دانشمندان اسلامی، ماهیت 
انســان همان هسته باطنی اوست که »فطرت« نامیده می‌شود. فطرت انسانی نقش اصلی 
و محوری را در تنظیم حیات انســانی و به‌کارگیری قوای عقلانی و تجربی و اســتمداد از 

کلام وحیانی ایفا می‌کند. )مطهری، 1384(
در میان نظریه‌پردازان مختلف اسلامی در مورد انسان و نحوه انگیزش او، آراء و مناظر 
متفاوتی وجود دارد. بی‌تردید در میان این نظریات یکی از معتبرترین و دقیق‌ترین نگاه‌‌ها، 
خوانش شهید مطهری)ره( از مسائل اسلامی من‌جمله مسئله انسان‌‌شناسی و انگیزش است. 
ازآنجایی‌که اســتاد شهید مطهری)ره( در آثار ارزشمند خود از جمله کتب فلسفه اخلاق و 
جاذبه و دافعه علی)ع( به تبیین نظریه نظام سلسله مراتبی گرایش‌‌های انسان پرداخته‌اند 
و پژوهش حاضر نیز بر مبنای این نظریه تدوین‌شده، لذا عمده ارجاعات و ابعاد نظریه از 

نظر ایشان استخراج شده است.
در این نوشتار ابتدا به ادبیات موجود در حوزه انگیزش و تعریف اصطلاحات تخصصی 
نظام سلســله مراتبی گرایش‌‌ها در نظریه شهید مطهری)ره( نظیر خود عالی و دانی، خود 
محدود و نامحدود پرداخته شد و پس ‌از آن ضمن مرور پیشینه پژوهش در حوزه انگیزش 
اســامی، با روش تحلیل مضمون برخی از آثار شهید مطهری)ره( مجموعه آثار ج 3، 15، 
23، یادداشت‌‌های استاد ج 2 و 6، فطرت، فلسفه اخلاق، تعلیم و تربیت در اسلام، انقلاب 
1. Kamarulzaman
2. Steel & Koenig
3. Steers
4. Locke & Latham
5. Ibrahim Badr Shehab
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اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ، اخلاق جنسی در اسلام و غرب، آزادی معنوی، جاذبه و 
دافعه علیعلیه‌السلام، نقدی بر مارکسیسم مورد بررسی قرارگرفته است. در قسمت یافته‌‌های 
پژوهش، شــاخص‌‌های مختلف الگوی انگیزش مستخرج، مفصلًا توضیح داده شد و پس 
از آن در قســمت بحث به بیان تمایز پژوهش حاضر با ســایر پژوهش‌‌ها پرداخته‌شده و 
درنهایت نتایج حاصل از شاخص‌‌های مذکور از منظر مدیریت مورد بحث قرار گرفته است.

2. ادبیات پژوهش
2.1. انگیزش

واژه انگیزش ریشه در کلمه لاتین Movere دارد که برخی معنای آن را »حرکت کردن«1 
می‌دانند )خیر2 و دیگران، 2016: 2( و برخی دیگر معنای آن را »انتقال«3 یا  »هُل دادن«4 
بیان کرده‌اند. )پنگ و لو5، 2018: 3( دفت6 انگیزش را به‌عنوان نیرو‌های درونی و بیرونی 
یک فرد توصیف می‌نماید که شوق و پافشاری افراد را برای رفتار کردن در طرق خاصی، 
تحریک می‌نماید. )دفت، 2010( در تعریف دیگری انگیزش مجموعه‌ای از تمایلات درونی 
هر فردی است که انسان را تحریک به انجام کار می‌نماید. )امین7، 2012( دسته دیگری 
از تعاریف انگیزش را به‌عنوان فرآیند معرفی می‌کنند به‌طور مثال رابینز و کولتر8 )2014( 
انگیزش را فرایندی می‌دانند که از طریق آن تلاش‌‌های یک فرد انرژی می‌گیرد، جهت‌دهی 
می‌شــود و در جهت دستیابی به یک هدف استمرار می‌یابد. )رابینز و کولتر، 2014( اما 
با توجه به تفاوت‌‌های موجود در تعاریف فوق هوآنگ9 )2018( هم ویژگی فرایندی، هم 
ویژگی درونی و بیرونی و هم از جنس تمایل بودن انگیزش را جمع نموده و بیان می‌کند 
که انگیزش به مجموعه‌ای از نیرو‌های پرانرژی‌ای اطلاق می‌شود که می‌تواند منشأ درونی 
یا بیرونی داشته باشد و تعیین‌کننده شروع، تعیین شکل، جهت، شدت و مدت یک رفتار 

مرتبط با کار باشد. )هوآنگ، 2018: 2(

1. to Move 
2. Khair
3. Transfer
4. Push
5. Pang & Lu
6. Daft
7. Amin
8. Robbins & Coulter
9. Huang
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2.1.1. انگیزش درونی

منشأ انگیزه‌‌های درونی، اهداف و احساس درونی فرد، حین کار و انجام وظایف است. این 
عوامل شــامل پیشرفت، چالشی بودن انجام کامل کار و مسئولیت است. انجام کار‌های با 
مفهوم و معنادار و وظایفی که احساس خودکنترلی و خودباوری را تقویت می‌کند، معمولاً 

باانگیزه‌‌های درونی همراه است. )قلی‌پور، 1395: ‌62( 
رفتارهایی که توســط منشأ درونی برانگیخته‌شده‌اند شامل رفتارهایی هستند که افراد 
مجبور به ادامه آن نیستند، موجب انگیزه مجدد خود فرد می‌شوند و عموماً لذت‌بخش هستند 
به‌علاوه می‌توانند موجب تمرکز و عدم نیاز به کنترل شوند. )گوتلیب1 و دیگران، 2007: 151(

2.1.2. انگیزش بیرونی

مکاتب ابتدایی اندیشمندان مدیریت، انگیزش را تنها در نوع بیرونی آن شناسایی کرده و 
انگیزش افراد را تنها ذیل انگیزش بیرونی دســته‌بندی می‌کردند. )ریان و دسی، 2000( 
به‌طورکلــی، انگیزش بیرونی به انگیزه‌هایی اطلاق می‌شــود کــه ماهیت ابزاری دارند و 
اهداف‌شــان بیرون از فرد تعیین می‌شــود. این ابزار‌ها، انواع مختلفی دارند که شــامل 
هویت‌بخش‌‌ها )مثل پست(، تنظیم‌کنندگان بیرونی )مثل مسائل مالی و یا به‌دست آوردن 
سهم بازار( و یکپارچه ساز‌ها )مثل روش‌‌های توسعه شغلی( می‌شود. )کِی و ژانگ2، 2010( 
انگیزه‌‌های بیرونی ملموس و مشــهود بوده و شــامل عواملی همچون حقوق و دستمزد، 
پاداش، ترفیع و ارتقاء و پست و تشخص است. )قلی‌پور، 1395: ‌62( این نکته قابل ذکر 
است که انگیزش بیرونی در تقابل با انگیزش درونی فرو می‌ریزد؛ درواقع انگیزش درونی 

قوی‌تر و پایدارتر از انگیزش بیرونی است. )چائو و چو3، 2014: 898( 
بــا توجه به اینکه برای تأثیر نســبی هر دو عامل عناصر انگیزشــی درونی و بیرونی 
شــواهدی وجود دارد و بیشــتر مطالعات ثابت کرده‌اند که هر یک از بخش‌‌های درونی و 
بیرونی انگیزش، دارای اهمیت هستند )کریشنامورتی4، 2006(، برای استخراج شاخص‌‌های 
طبقه‌بندی نظام سلســله مراتبی گرایش‌‌های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید 
مطهری)ره( ســعی شــده که هم به عناصر انگیزش درونی و هم به عناصر انگیزش بیرونی 
توجه شود. اگرچه به‌واقع عامل اصلی انگیزش افراد از منظر شهید مطهری)ره(، گرایش‌‌های 

درونی آنها بوده و عوامل بیرونی جنبه اعدادی و تقویتی دارند.
1. Gottlieb 
2. Ke & Zhang
3. Zhao & Zhu
4. Krishnamurthy
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2.2. نیاز، گرایش و مفاهیم مرتبط
نیاز عبارت است از کمبود‌های زیستی یا روانی که ما فشاری را روی خودمان برای کاهش 
یا حذف این کمبود‌ها احساس می‌کنیم. )شرمرهورن1 و دیگران، 2014: 100( مازلو2 نیز 
در تعریفی مشابه معتقد است که نیاز احساس کمبود روان‌شناختی یا زیستی که انسان 

را در راستای هدفی به فعالیت وا می‌دارد. )مازلو، 1963: 370-396( 
در نگاهــی کلی‌تر، می‌توان میان نیاز3، خواســته4، تقاضا5، انگیزه6 و میل یا گرایش7  
تفکیک قائل شــد: نیاز یک امر عینی خارجی اســت مانند آب، غذا، لباس و...؛ اما تقاضا 
معمولاً ناظر به کالا یا خدماتی خاص و جزئی به‌کار می‌رود که برای فرد مطلوبیت دارد؛ 
خواســت یا خواسته، حاکی از آن است که در شرایط خاص، فردی توان تأمین نیاز خود 
را ندارد؛ انگیزش، دلیل انجام کاری اســت؛ و گرایش، میل یا احســاس درونی فرد برای 

رسیدن به چیزی یا انجام کاری است.
بــا تعمیم معنای نیاز به نیاز‌های واقعی و کاذب، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، 
دنیوی و اخروی و..، می‌توان نیاز را متعلق گرایش دانست. یعنی گرایش احساسی درونی 

است برای رفع یک نیاز.
2.3. من عالی و من دانی

از نظر اسلامى، انسان در عین اینكه یك حیوان است، به‌تعبیر قرآن نفخه‌اى از روح الهى 
نیز در او هســت. »من« واقعی انســان آن »من« الهی است. انسان »من« حیوانى هم دارد، 
ولى من حیوانى در انسان من طفیلى است، من اصیل نیست. من اصیل در انسان همان 
من ملكوتى انســان اســت. یعنى آنچه در یك حیوان، من واقعى و حقیقى آن حیوان را 
تشــكیل م‌ىدهد، در انسان من طفیلى اوست. من م‌ىخورم، من م‌ىخوابم و... اینها همه 
به یك »من« وابســته اســت. اما اینها درجات پایین این من است. همین من درعین‌حال 
فكر مك‌ىند، خدا را یاد مك‌ىند، دوست دارد كه دیگران را بر خود مقدم بدارد. همه اینها 
یك »من« اســت اما این »من« درجاتى دارد، آنجا كه »من« از آن حرف‌هاى خیلى عالى 

1. Schermerhorn
2. Maslow 
3. Need
4. Want
5. Demand
6. Motivation
7. Desire
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م‌ىگوید، آن درجه عالى »من« انســان اســت كه دارد حرف م‌ىزند و آنجا كه از مســائل 
حیوانى صحبت مك‌ىند، درجات پایین آن است. )مطهری، 1392الف: 137(

انسان به‌حسب آن درجه‌‌های عالی خود... میان خود با افراد دیگر من و مایی نمی‌بیند...
ولی هنگامی‌که به درجات دانی و طبیعی خود رسید و بسنده کرد، به‌حکم ضیق و تزاحمی 
که در طبیعت هســت، فقط برای حفظ و بقای خویش می‌کوشــد و طبعاً دیگران را نفی 
می‌کند. )مطهری، 1387: 245( نگرانی، تشویش، درگیری و دشمنی در انسان و جوامع 
انســانی، همه ریشه در خود حیوانی دارند و آرامش، اطمینان، سلامت روان، نوع‌دوستی، 

ایثار و... ریشه در خود الهی و ملکوتی دارد. )مطهری، 1392ب: 171(
هر چه انسان بیشتر به خداوند نزدیک شود )عبادت(، در واقع به خودِ اصیل و واقعی 
خود نزدیک شــده و بالعکس. پس عبادت مسیر انسان‌تر شدن و شکوفایی استعداد‌های 
انســانی و اخلاقی است. )مطهری، 1392، ج15: 366 و مطهری، 1389: 121-119( از 
طرفی دیگر گرایش به تمتع جنســی، گرایش به ثروت، قدرت، شهرت و... غایات طفیلی 
و کاذب انســان هســتند که خودِ دانی به‌سمت آنها حرکت می‌کند و هر اندازه که انسان 
به‌سمت آنها حرکت کند و قوای درونی مربوط به آنها را در خود به فعلیت برساند، از هویت 
اصیل و واقعی خود فاصله گرفته و مسخ شده است. )مطهری، 1391: 30، 240 و 341(

2.4. گرایش محدود و نامحدود
اصلی‌تریــن و مهم‌ترین معیار طبقه‌بندی گرایش‌‌های انســان، محدود و نامحدود بودن 
هر یک از گرایش‌‌ها اســت. این معیار علاوه بر اینکه خود یکی از معیار‌های 4 گانه نظام 
گرایش‌‌های انســان اســت، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین و توضیح 3 معیار دیگر دارد، 

به‌عبارت‌دیگر می‌توان 3 معیار دیگر را مصادیقی از این معیار اصلی دانست.
محدود بودن گرایش‌‌ها به این معنا اســت که دسته‌ای از گرایش‌‌های انسانی محدود 
به خود یا خودمحور بوده و دســته‌ای دیگر محدود به خود انسان نبوده و غیر خودمحور 
هستند.گرایش‌‌های خودمحور درواقع گرایش‌‌های من محدود انسان بوده و در آنها غایت 
خودخواهی و خودمحوری است. ازجمله گرایش‌‌های خودمحور می‌توان به گرایش به غذا، 
تمتع جنســی، ثروت، قدرت و... اشاره کرد. در مقابل، گرایش‌‌های غیرِ خودمحور، نتیجه 
منِ نامحدود انسان است که غایت آنها توسعه خودی، ایثار و فداکاری خود برای دیگری 
است. ازجمله گرایش‌‌های نامحدود، گرایش انسان به علم و حقیقت، زیبایی و هنر، فضیلت 
و خیر اخلاقی هست. شاخص محدود بودن و نامحدود بودن گرایش‌‌ها در انسان‌‌ها، درجه 

طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان...
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آگاهی و اراده اســت. هر چه انســان در پرداختن به گرایش‌‌ها با آگاهی و اراده بیشتری 
عمل کند، من انسان بزرگ‌تر، متعالی‌تر و نامحدودتر است.1 )مطهری، 1390: 48-49(

جدول1: مختصات هر یک از گرایش‌‌های خود محدود و خود نامحدود

گرایش‌‌های خود نامحدودگرایش‌‌های خود محدود

ـ خودخواهی، خودمحوری، عدم توسعه خودی
ـ بدون آگاهــی و اراده یا درجه آگاهی و اراده 

پایین
ـ گرایش غیر مقدس و طبیعی

ـ ماننــد گرایش به غذا، تمتع جنســی، ثروت، 
قدرت و...

ـ عدم خودخواهی )کمال‌گرایی(، عدم خودمحوری، توسعه 
خودی

ـ درجه آگاهی و اراده بالا
ـ گرایش مقدس و اخلاقی

ـ ماننــد گرایش به علم و حقیقت، زیبایی و هنر، فضیلت و 
خیر اخلاقی و...

2.5. گرایش‌‌های جسمانی و روحانی
گرایش‌‌های جســمانی گرایش‌هایی هستند که در آنها جســم دنیایی انسان واسط بین 
نفس و متعلق گرایش است، مانند گرایش به غذا و تمتع جنسی که در آنها جسم انسان 
واسط لذت بردن است. البته آن نفس انسانی است که لذت را ادراک می‌کند ولی در این 
نوع از گرایش‌‌ها جســم انســانی واسط بین نفس و متعلق لذت و گرایش است. در مقابل 
گرایش‌‌های روحانی گرایش‌هایی هستند که در آنها جسم دنیایی انسان واسط بین نفس 
و متعلق گرایش نیســت مانند گرایش به قدرت و شهرت که در آنها جسم انسانی واسط 
لذت بردن نیست. با توجه به اینکه در این طبقه‌بندی مبنای تمامی معیار‌ها، معیار محدود 
و نامحدود بدون اســت، می‌توان گرایش‌‌های روحانی را نامحدودتر و غیر خودمحورتر از 

گرایش‌‌های جسمانی دانست.

1. گفتنی اســت که اگر ملاک انســان در گرایش به علم و حقیقت، خلاقیت و ابداع، زیبایی و هنر، 
فضیلت و خیر اخلاقی و عشــق و پرســتش، خودخواهی باشــد )به‌عنوان مثال دستیابی به شهرت، 
ثــروت و قدرت از طریق علم و حقیقت یا زیبایی و هنر(، آنگاه این گرایش دیگر گرایش نامحدود 
نبــوده، بلکه جزء گرایش‌های محدود روحانی دنیوی قرار می‌گیرد. توضیح بیشــتر آنکه از دیدگاه 
شــهید مطهری)ره(، درون انســان‌ها، گرایشــی محض به نفس علم و حقیقت، عشق و پرستش و ... 
فارغ از اهداف و ملاک‌های محدودی مانند شــهرت، ثروت و قدرت وجود دارد که هدف و ملاک 
در آنها نه بهره‌مندی و اســتفاده من، بلکه توســعه و بزرگ شدن من محدود و تبدیل شدن آن به من 
نامحدود اســت. در نهایت، به‌نظر می‌رسد که این دقت نظر در تفکیک میان گرایش‌ها و افعال خود 
محدود و نامحدود در انســان آثار بســیار مهمی در علوم انسانی و مدیریت داشته که حاکی از عمق 

نظر شهید مطهری)ره( است.
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2.6. گرایش‌‌های دنیوی و اخروی
گرایش‌‌های دنیایی گرایش‌هایی هســتند که ظرف تحقق آنها دنیا بوده و مربوط به این 
جهان هســتند؛ مانند گرایش به غذا، ثروت، علم و حقیقت و... ولی گرایش‌‌های اخروی 
گرایش‌هایی هستند که ظرف تحقق آنها برزخ یا آخرت بوده و مربوط به زمان و جهانی 
دیگر هســتند؛ مانند معیار قبل، انسان‌هایی که در آنها گرایش‌‌های اخروی قوی‌تر است، 

نفس نامحدودتر و خیرخواهانه‌تری نسبت به انسان‌‌های دیگر دارند.
2.7. گرایش‌‌های نزدیک نگر و دورنگر

گرایش‌‌های نزدیک نگر، گرایش‌‌های انسانی هستند که محدود به زمان حال و مکان کنونی 
بوده مانند گرایش انسان به یک غذای آماده در زمان و مکان فعلی. در مقابل گرایش‌‌های 
دورنگر گرایش‌هایی هســتند که محدود به زمــان و مکان کنونی نبوده و در آینده و در 
مکان‌‌های دیگر محقق می‌شوند. برای مثال وقتی یک غذای آماده برای سلامت فرد بیماری 
ضرر دارد، گرایش نزدیک‌نگر به خوردن غذای آماده و گرایش دورنگر به کســب سلامت 
در زمان آینده تمایل دارند. انســان‌هایی که به گرایش‌‌های دورنگر بیشتر از گرایش‌‌های 

نزدیک‌نگر تمایل دارند، نامحدودتر و متعالی‌تر هستند. )مطهری، 1392: 138(
بنابراین معیار‌های چهارگانه »محدود و نامحدود بودن«، »جســمانی بودن و روحانی 
بودن«، » دنیایی بودن و اخروی بودن«، »نزدیک‌نگری و دورنگری«، معیارهایی برای توصیف 
نظام گرایش‌‌های انسان هستند. علاوه بر چهار معیار مذکور، سلسله مراتبی و طیفی بودن 
گرایش‌‌های انسان از گرایش‌‌های محدودتر و خودخواهانه‌تر تا گرایش‌‌های نامحدودتر و غیر 
خودخواهانه‌تر در تبیین نظام سلسله مراتبی گرایش‌‌های انسان در نظر گرفته‌شده است.

3. پیشینه پژوهش 
طی ســال‌‌های گذشــته چندین مدل انگیزش اسلامی توسط فلاســفه، روان‌شناسان و 
پژوهشــگران مدیریت اسلامی پیشنهاد شده است. در این قسمت سعی شده که مقالاتی 
به‌عنوان پیشینه پژوهش انتخاب شود که در چند مقاله مورد ارجاع واقع ‌شده است؛ لذا 
مقالات فارسی‌زبان کمتر در اینجا مورد بحث بوده است. مجموعه‌ای از مدل‌‌های مذکور 

مورد اشاره قرار گرفته است: 
شــفیق فلاح1 در ســال 1998 در مقاله خود با عنوان »انگیزش انســان: دیدگاهی 

1. Shafiq Falah

طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان...
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انسانی«، مدلی را با نام مدل تقوا1 ارائه کرده است. نقد او به نظریه‌‌های متعارف این است 
که انگیزش انسان را بدون توجه به ماهیت انسان، اهداف و روابط او با خالق و مخلوقات 
تبییــن کرده‌اند. مدل تقوا از چندین عامــل مثل ایمان، تقوا )یا ترس از خدا(، حرکت و 
توبه تشکیل‌شــده است. ایمان در این چارچوب با دانش ارتباط دارد. منظور از دانش هم 
دانشی است که فرد به‌واسطه آن درست را از غلط تشخیص می‌دهد. علاوه بر این، ایمان 
پایگاه اســامی قوی‌ای برای هدایت، آموزش مجدد است. بعد از ایمان تقوا قرار دارد که 
سبب انجام واجبات و ترک محرمات می‌شود. گام بعدی حرکت است که میل به گرفتن 
بالاترین پاداش‌‌ها معنی شــده اســت. درنهایت در این مدل سازوکار توبه برای بازگشت 
از مســیر غلط طراحی شده است. بنابراین، نظریه تقوا توضیح می‌دهد که چگونه عوامل 
مذکور به‌عنوان محرک‌‌های خارجی و درونی عمل می‌کنند که می‌توانند اثربخشی ایمان 

را نسبت به رفتار انسان تأثیرگذار سازد.
الیــاس و سامســودین )2005( در مقاله خود با عنوان »روان‌شناســی انگیزش از 
منظر اســام«2 مدلی را با نام مدل انگیزش اســامی3 ارائه کرده‌اند، این مدل به‌عنوان 
راهنمایی برای محققان بعدی اســت که عوامل نادیده گرفته‌شده در نظریه‌‌های غربی 
را توضیح می‌دهد. در این مدل، روح انســانی نقش مهمی را به‌عنوان متغیر میانجی، 
در افزایش یا کاهش رفتار انگیزشی در مراحل مختلف ایفا می‌کند. این نظریه در سال 
2012 توســط کاماروزلمن4 توســعه یافت و ایمان به‌عنوان هدایت‌کننده روح معرفی 
شــد. پس در این نظریه ایمان در روح تأثیر گذاشــته و روح، جســم را وادار به انجام 

کار‌های خیر می‌نماید.
ســید محمد آثر5 و دیگران )2011( در مقالــه خود ضمن اینکه نظریه‌‌های انگیزش 
غربی را جزئی از کل می‌دانند و نظریه انگیزش اســامی را »انگیزش کلی«6 می‌نامند، از 
طریق مصاحبه و مطالعه کتابخانه‌ای به مدلی دارای دو ســاحت دست یافتند که ساحت 
اول ســاحت انگیزش مادی به‌وسیله پاداش، ارزش‌‌ها، پول، به رسمیت شناختن و جایزه 
اســت و ساحت دوم ســاحت روحانی است که معتقد است ذیل اعتقاد به توحید اعمالی 

1. Taqwa Model
2. Psychology of Motivation from an Islamic Perspective
3. Islamic Model of Motivation
4. Kamarulzaman
5. Ather
6. Total Motivation Model
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رخ می‌دهند که یا این اعمال خیر هســتند که موجب رحمت الهی می‌شــوند و سعادت 
بی‌پایان در پی‌دارد و یا شر هستند که غضب پروردگار را به همراه خواهند داشت و منجر 

به شقاوت ابدی می‌شوند.
ابوحامــد محمد غزالی در کتاب خود با عنوان »احیاء علوم دین« بر اســاس خوف و 
رجــا مبنایی را جهت انگیزش معرفی می‌نماید. خــوف به‌معنای ترس از عواقب کار‌ها و 
عدل قاضی عادل و رجا یعنی امید بستن تنها به خدا است. با توجه به تقریر گوستیاوان1 
)2013( از نظریه غزالی، انگیزش احساس ترس و امید است که این دو به‌عنوان سائق‌هایی 
برای قرب به خدا مطرح هستند و در انتخاب مسیر قرب به فرد کمک می‌کنند. بر اساس 
گزارش خیر و دیگران )2016( این نظریه مبنای کار بسیاری از پژوهشگران مسلمان در 

مدیریت شده است. 
خیر )2014( در رســاله دکتری خود که در مالزی ارائه شــده، مدلی را تحت عنوان 
»مدل انگیزش الهی«2 پیشــنهاد داده است. این مدل شامل سه عنصر ایمان، عزم و قصد 
یا هدف مذهبی می‌شــود. درواقع خیر، انگیزش الهی را حاصل‌ضرب این سه عنصر تلقی 
می‌کند. لذا اگر نقش هر عاملی صفر شــود، انگیزش الهی درنهایت عددی معادل صفر را 

به خود اختصاص می‌دهد.
اکرم عبدالقادر )2016( در مقاله خود با عنوان »به‌سوی مدلی اسلامی برای انگیزش 
کار«3 مدلی تحت عنوان »مدل انگیزش بهینه«4 ارائه کرده است. در این مدل سعی شده 
اســت با استفاده از قرآن و ســنت پیامبر)ص( عوامل درونی انگیزش، نفس در نظر گرفته 
شــود و به سه دســته نفس »لوامه«، »اماره« و »مطمئنه« تقســیم شود. همچنین عوامل 
بیرونی انگیزش شامل سه نوع رفتار می‌شود که این رفتار‌ها نیز عبارت‌اند از: »سبقت در 
خیــرات«، »ظلم به نفس« و »رفتار معتدل میانه«. این نفوس و این رفتار‌ها به‌ترتیب ذیل 
سبب برانگیخته شدن یکدیگر می‌گردند: نفس اماره سبب برانگیخته شدن رفتار »ظلم به 
نفس« می‌شود، این رفتار و رفتار »میانه«، نفس »لوامه« را فعال می‌کند و درنهایت سبقت 

در خیرات موجب برانگیخته شدن نفس »مطمئنه« می‌شود.

1. Gustiawan
2. Divine Motivation
3. Towards an Islamic Model of Work Motivation
4. Optimal Motivation

طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان...
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جدول 2: مدل‌‌های انگیزش از منظر اسلام و رویکرد آنها نسبت به نظریات غربی

رویکرداجزاء مدلسال انتشارطراحان مدلنام مدلردیف

ایمــان، تقوا )یا ترس از خدا(، 1998 م.علوینیمدل تقوا1
تأسیسیحرکت و توبه

تهذیبی و تکمیلیایمان، روح انسانی و عمل صالح2005 م.الیاس و سامسودینمدل اسلامی انگیزش2

ترکیبی از ســائق‌‌های مادی و 2011 م.آثر و دیگرانمدل کلی انگیزش3
تهذیبی و تکمیلیمعنوی در دو حلقه متداخل

تأسیسیترس از خدا در عین امید به او488 ه.قغزالیمدل خوف‌ورجا4

تأسیسیایمان، هدف مذهبی و عزم2014 م.خیرانگیزش الهی5

2016 م.عبدالقادرانگیزش بهینه6

نفــوس مطمئنه، اماره و لوامه 
و رفتار‌های سبقت در خیرات، 

ظلم به نفس و رفتار میانه
تهذیب و تکمیلی

4. روش پژوهش
این پژوهش تحقیقی توصیفی به‌حســاب می‌آید که به لحاظ هدف اکتشــافی و به لحاظ 
ماهیت کیفی است. ضمناً به‌لحاظ زمان گذشته‌نگر است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات 
به‌صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به آثار شهید مطهری)ره( ـ که در مقدمه نام برده شد ـ 

به روش تحلیل مضمون صورت گرفته است.
گفتنی است برای تأیید روایی روش پژوهش این مقاله، از کدگذاری هم زمان محققان 
و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده شد و برای باورپذیری آن از عبارت‌‌های توضیحی از متن 

آثار استاد شهید مطهری)ره( به‌عنوان مستند استفاده گردید.
تحلیل مضمون

به‌دلیل شناخته بودن روش از توضیح در مورد آن خودداری شده است و صرفاً به مراحل 
اجرایی آن اشــاره خواهد شد. اما پیش از آن باید اشاره گردد که طبقه‌بندی مضامین از 

نوع سلسله مراتب مضمون در قالب مضامین بوده است
الف. کدگذاری اولیه داده

برای انجام مراحل کدگذاری و تحلیل مضمون، از نرم‌افزار Maxqda نسخه 10 استفاده شده 
اســت. در کدگذاری داده‌‌ها تلاش شده تا با دقت تمام متون مربوط مطالعه و کدگذاری 
شود. نکته مهم در این مسیر، توجه و رعایت هم‌زمان تلخیص مطالب و عدم حذف نابه‌جای 
آنها بود. درواقع اســتخراج و نام‌گذاری کد‌ها به‌نحوی بود که هم به‌خوبی بیانگر محتوای 
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کد‌ها باشد و اجمال آن سبب از دست رفتن اطلاعات موجود در متن نگردد و هم آن‌قدر 
کد‌ها پراکنده تعریف نشود که خاصیت طبقه‌بندی و تلخیص کدگذاری فراموش شود.

ب. شناسایی و جستجوی مضامین

هدف اصلی در این مرحله، شناســایی مضامیــن فرعی بود تا بتوان در گام‌‌های بعدی به 
طبقه‌بندی آنها پرداخت. در این گام، شناســایی مضامین بر اســاس جستجوی پاسخ به 
سؤال تحقیق صورت گرفت. به این منظور با بهره‌گیری از نرم‌افزار، ابتدا فهرستی از کد‌ها 
و درختواره آنها، تدوین شده و کد‌های همسان، ذیل یکدیگر تلفیق و سازماندهی شدند. 
پــس از مطالعه کد‌ها، مجموعه یک یا چند کد که بیانگر یکی از مصادیق یا زیرمجموعه 
یکی از کد‌های فرعی بود در کنار هم چیده می‌شد و خوشه‌ای از کد‌ها را که بیانگر یک 

مضمون بود شکل می‌داد. سؤال‌‌های پژوهش، مبنایی برای فهم مضامین بود.
ج. مرتب نمودن، طبقه‌بندی و تشکیل شبکه مضامین

پس ‌از اینکه شــبکه مضامین تدوین گردید، پژوهشــگران سعی کردند تا مدتی از فضای 
داده‌‌ها و این طبقه‌بندی‌‌ها دور شــده و خو گرفتن ذهن با داده‌‌ها را تعدیل و کم نمایند. 
پس از آن دوباره به ســراغ داده‌‌ها رفته، اما این بار مســیری معکوس را طی نمودند. به 
این نحو که با نگاهی نقادانه در هر مضمون این ســؤال را مطرح نمودند که آیا این کد‌ها 
و مضامین واقعاً به مضمون اشــعار دارند یا خیر؟ آیا می‌توان در شبکه مضامین تغییراتی 
ایجاد نمود یا خیر؟ اما به هر ترتیب نیاز بود تا رویکردی جدید به داده‌‌ها و طبقه‌بندی‌‌ها 

اتخاذ شود. از این‌رو یافته‌‌های حاصل، مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت.
د. تحلیل و تدوین نهایی

درنهایت پس از شناسایی مضامین و تدوین شبکه مضامین، مرحله نگارش و تدوین‌یافته‌‌ها 
در قالــب گزارش پژوهش بود. در ایــن گام هر کدام از مضامین مجدداً مورد تدقیق قرار 
گرفت و همچنین سعی شد تا در توضیح آن مضامین، به قسمت‌هایی از متن کتب مورد 
تحلیل، به‌عنوان شواهد بحث اشاره گردد. بر این اساس کد‌های به‌دست‌آمده در این مرحله، 
در شش محور اصلی یعنی: گرایش‌‌های محدود جسمانی دنیوی نزدیک‌نگر، گرایش‌‌های 
محدود جسمانی دنیوی دورنگر، گرایش‌‌های محدود روحانی دنیوی، گرایش‌‌های محدود 
روحانــی اخروی، گرایش‌‌های نامحدود روحانی دنیــوی و گرایش‌‌های نامحدود روحانی 
اخروی تقســیم‌بندی شــد. که در جدول زیر، محور‌های کد‌های استخراج شده و تعداد 

کد‌های مستخرجه در هر محور را نمایش می‌دهیم.

طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان...
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جدول3: مضامین فرعی و اصلی و تعداد آنها

مضامین فرعیمضامین اصلی

گرایش محدود جسمانی دنیوی نزدیک‌نگر

گرایش به خوردن غذا

گرایش به تمتع جنسی

نگاه فردی و شخصی

حال‌نگری بدون آینده‌نگری

محدود به منطقه خود

گرایش محدود جسمانی دنیوی دورنگر

گرایش به غضب

گرایش به شهوت

دید مادی‌نگر

گرایش محدود روحانی دنیوی

ثروت‌طلبی

قدرت‌طلبی

شهرت‌طلبی

گرایش محدود روحانی اخروی
گرایش به بهشت

گرایش به نجات از جهنم

گرایش نامحدود روحانی دنیوی

گرایش به علم و حقیقت

گرایش به خلاقیت و ابداع

گرایش به زیبایی و هنر

گرایش به فضیلت و خیر اخلاقی

گرایش به عشق و پرستش

گرایش نامحدود روحانی اخروی
گرایش به تقرب الهی

گرایش به کمال مطلق

5. یافته‌‌های پژوهش
نظام و طبقه‌بندی تشــکیکی گرایش‌‌های انســان که به‌صورت پراکنده در آثار شــهید 
مطهری)ره( مطرح شده است، بر اساس نتایج پژوهش و مطابق جدول فوق دارای 4 معیار 
دســته‌بندی است که پیش‌تر در ادبیات پژوهش مورد اشاره قرار گرفت. این چهار معیار 
عبارت‌اند از: »محدود و نامحدود بودن«، »جسمانی بودن و روحانی بودن«، »دنیایی بودن 

و اخروی بودن«، »نزدیک‌نگری و دورنگری«.
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پیش از پرداختن به سطوح شش گانه مستخرج، باید مقدمه‌ای ذکر گردد؛ انسان در 
عین وحدت و یکپارچگی که در خود احســاس می‌کند، موجودی مرکب است. به‌عبارت 
دیگر انسان دارای نفس واحد ذومراتب است. »من« انسان درجاتی دارد، به مراتب و درجات 
»من« با توجه به ویژگی‌‌های آنها می‌توان با تعابیر مختلفی اشاره کرد؛ خود عالی و دانی، 
خود اصیل و مجازی )طفیلی(، خود واقعی و کاذب، خود و ناخود، خود علوی و ســفلی، 
خود انســانی و حیوانی، خودنامحدود و خودمحــدود و... مخصوصاً تعبیر خود محدود و 
خود نامحدود برای تبیین مراتب و درجات نفس انســانی بسیار اهمیت دارد، چرا که در 
نظرگرفتن حقیقت مرکب برای انسان، به‌جای اینکه وجود دو خود جدا از هم و گسسته 
را در انســان نتیجه دهد، خود انسانی را به‌صورت طیفی و تشکیکی تبیین می‌کند. خود 
انســانی از مراتب پایین‌تر تا مراتب بالاتر دائماً در حال نامحدود شــدن و بزرگ‌تر شدن 
اســت و هر مرتبه نسبت به مرتبه پایین‌تر گرایش به نامحدودتر دارد. )مطهری، 1379: 

)494-496
5.1. گرایش‌‌های محدود جسمانی دنیوی نزدیک‌نگر

این طبقه از گرایش‌‌های انســان محدودترین گرایش‌‌های انســانی و مشترک بین انسان 
و حیوان هســتند. در این گرایش غایت انســان کسب لذت جسمانی و دنیایی برای خود 
در زمان و مکان کنونی اســت. همچنین نهایت خودخواهی انسان در این گرایش نمایان 

می‌شود. )مطهری، 1379: 490(
5.2. گرایش‌‌های محدود جسمانی دنیوی دورنگر

گرایش‌‌های دورنگر کمی از گرایش‌‌های نزدیک‌نگر نامحدودتر و مقدس‌تر هستند. چراکه 
محدودیت زمان و مکان کنونی را نداشته و نفس انسان این تعالی را دارد تا به‌خاطر آنها 
از لذت‌‌های مربوط به زمان و مکان حاضر چشم‌پوشی کند. مثال مشهور جدال و تعارض 
گرایش‌‌های نزدیک‌نگر و دورنگر، شخص بیماری است که به‌سبب بیماری از خوردن نوع 
خاصی غذا منع شــده است. این شــخص یک گرایش نزدیک‌نگر به خوردن غذا دارد، از 
طرف دیگر یک گرایش دورنگر نســبت به کسب سلامت دارد. این دو گرایش با یکدیگر 
در تعارض قرارگرفته‌اند که منِ محدودتر انسان گرایش نزدیک‌نگر به غذا و من نامحدودتر 

انسان گرایش دورنگر نسبت به حفظ سلامت دارد. )مطهری، 1392: 138(
5.3. گرایش‌‌های محدود روحانی دنیوی

انســانی که گرایش‌هایی روحانی دارد ولی این گرایش‌‌ها به ظرف دنیا محدود می‌شــود 

طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان...
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از انســانی که گرایش‌‌های جســمانی دنیایی دارد، یک‌مرتبه نامحدودتر و بزرگ‌تر است 
چراکه وساطت جسم برای لذت بردن از متعلق گرایش برداشته شده و از این محدودیت 
آزاد می‌شود. از موارد مشهور این گرایش می‌توان ثروت‌طلبی، قدرت‌طلبی، شهرت‌طلبی 

را نام برد.
5.3.1. ثروت‌طلبی 

در گرایش به ثروت متعلقِ گرایش، پول )جواهر، طلا، نقره و...( است. پس متعلق گرایش 
مادی است اما خود گرایش به ثروت نیازی به وساطت جسم ندارد، لذا جزء گرایش‌‌های 
روحانی طبقه‌بندی می‌شــود. درمجموع گرایش به ثروت یک گرایش خودخواهانه، مادی 

و روحانی است. )مطهری، 1391: 28-30(
5.3.2. قدرت‌طلبی

منظور از قدرت‌طلبی، گرایش به قدرت اقتصادی، جســمانی و نظامی نیست بلکه قدرت 
اثرگذاری، فرماندهی و نفوذ اســت. در این گرایش متعلق گرایش، مادی نبوده و از طرف 
دیگر جســم دنیایی واسط بین نفس و متعلق گرایش نیست. بنابراین گرایش به قدرت، 
یک گرایش خودخواهانه، غیرمادی و روحانی است. )مطهری، 1392: 75 و 1397: 60(

5.3.3.. شهرت‌طلبی

گرایش به شــهرت مانند گرایش به قدرت یک گرایش خودخواهانه، غیرمادی و روحانی 
است ولی شهرت‌طلبی از قدرت‌طلبی لطیف‌تر و غیرمادی‌تر است چراکه حتی اگر امر و 
نهی هم در کار نباشد، دیگران علاقه خود را به ما عرضه می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت 

شهرت‌طلبی از قدرت‌طلبی نامحدودتر است. )مطهری، 1379: 414(
5.4. گرایش‌‌های محدود روحانی اخروی

انســان به بهشــت و نعم الهی گرایش داشته و از جهنم و نقم آن می‌هراسد. این گرایش 
اگرچه روحانی، اخروی و مورد تأیید الهی است ولی نوعی گرایش به خود و خودخواهی 
در آن اســت. به‌دلیل وجود همین خودمحوری اســت که امیرالمؤمنینعلیه‌السلام عبادت را 
دارای درجات و مراتبی بیان می‌کنند؛ یک درجه عبادت به‌دلیل طمع به بهشــت اســت 
و یک درجه آن برای ترس از جهنم و بالاتر از این، درجات دیگر عبادت اســت که هدف 

آن نه بهشت است و نه جهنم: 
َ خَوْفاً فَتِلکْ عِبادَةُ  َ طَمَعاً فَتِلـْـک عِبادَةُ التُّجّارِ، وَ انَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ »انَّ قَوْمــاً عَبَدُوا اللَّ
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َ شُکراً  )حُبّاً(1 فَتِلکْ عِبادَةُ الْحْرارِ.« )نهج‌البلاغه، حکمت 229( العَْبیدِ، وَ انَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ
یعنی گروهی از مردم خدا را عبادت می‌کنند برای طمع در بهشت. این عبادت، از نوع 
تجارت است، تجارت‌پیشگی و معامله‌گری است؛ در اینجا کار می‌کند برای اینکه در آنجا 
ســودی ببرد. و گروهی عبادت می‌کنند از ترس جهنم. اینها کارشــان شبیه کار بردگان 
است که از ترس شلّق ارباب کار می‌کنند. و قوم دیگر عبادت می‌کنند نه به‌دلیل بهشت 
و نه به‌دلیل ترس از جهنم، بلکه سپاسگزارانه؛ یعنی خدای خودش را می‌شناسد، خدا را 
که شناخت، آنچه دارد همه را از خدا می‌بیند و چون همه چیز را از خدا می‌بیند، حس 
سپاســگزاری او را وادار به عبادت می‌کند؛ یعنی اگر نه بهشتی باشد و نه جهنمی، همان 
شــناختن خدا و حس سپاسگزاری‌اش او را وادار به عبادت می‌کند و این عبادت احرار و 

آزادگان است. )مطهری، 1387: 219(
5.5. گرایش‌‌های نامحدود روحانی دنیوی

درواقع این گرایش‌‌ها همان گرایش‌‌های فطری انســان شــامل گرایش به علم و حقیقت، 
گرایــش به زیبایی و هنر، گرایش به خلاقیت و ابداع، گرایش به فضیلت و خیر اخلاقی، 
گرایش به عشــق و پرستش و... هســتند. وجه برتری این گرایش‌‌ها این است که انسان 
متعلقات گرایش را برای خود نمی‌خواهد، گویا در موارد قبلی انسان غیر از خود را برای 
خود می‌خواهد و محوریت با خود اســت اما در گرایش‌‌های نامحدود فطری، غیر را برای 
خود خواستن منتفی می‌شود و انسان خود را برای غیر می‌خواهد. )این خصیصه در گرایش 

به عشق و پرستش بسیار پررنگ است.( )مطهری، 1384: 72(
5.5.1. گرایش به علم و حقیقت

مقولــه علم و حقیقت را می‌توانیم مقوله »دانایــى« یا مقوله »دریافت واقعیت جهان« هم 
بنامیم. مقصود این است كه در انسان چنین گرایشى وجود دارد؛ گرایش به كشف واقعیت‌‌ها 
آن‌چنان‌که هســتند، درك حقایق اشــیاء »كما هى علیها«. از دعاهاى منسوب به پیغمبر 
اكرمصلی‌الله علیه وآله اســت كه می‌فرموده‌اند: »اللهم ارنى الاشــیاء كما هى« )مطهری؛ 1384: 
75( حقیقت‌طلبی هر نوع علم‌دوســتی نیست بلکه علم‌دوستی بدون منفعت‌طلبی است. 
اگر چنانچه گرایش به علم و حقیقت برای کســب ثروت، قدرت، شــهرت و... باشد، دیگر 

حقیقت‌طلبی نیست بلکه درواقع همان گرایش به ثروت، قدرت و شهرت است.

1. اینجــا روایت‌‌های مختلفی هســت. در نهج‌البلاغه شُــکراً دارد، در کلمات پیغمبرصلــی‌الله علیه وآله یا 
ائمهعلیهم‌السلام حُباًّ دارد.

طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان...
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5.5.2. گرایش به خلاقیت و ابداع

در انسان این گرایش هست كه می‌خواهد خلق كند و بیافریند، چیزى را كه نبوده است، 
به‌وجود بیاورد. )مطهری، 1384: 83( انســان تا وقتی‌که چیزی را در ذهن خلق نکند و 
در عالم واقع نوآوری نداشته باشد، احساس می‌کند بسیار محدود است. همین‌که انسان 
خلاقیت می‌ورزد، احســاس می‌کند که بزرگ و بزرگ‌تر شده است. البته نه خلاقیتی که 
در ازاء آن شــهوت جنســی، ثروت، قدرت و شهرت دریافت کند که در این صورت دیگر 

گرایش به خلاقیت و ابداع نیست بلکه گرایش اصلی همان گرایش‌‌های محدود است.
5.5.3. گرایش به زیبایی و هنر

در انسان گرایش به جمال و زیبایى چه به‌معنى زیبای‌ىدوستى و چه به‌معنى زیبایی‌آفرینی 
كه نامش هنر است به‌معنى مطلق وجود دارد. این هم خود یك گرایشى است در انسان و 
هیچ‌کس نیست كه از این حس فارغ و خالى باشد. انسان لباس هم كه می‌پوشد كوشش 
می‌کند تا حدى كه برایش ممكن باشــد وضع زیباترى براى خودش به‌وجود بیاورد. این 
خودش فى حد ذاته ]مطلوب انســان اســت و[ اصلًا زیبایى براى انسان موضوعیت دارد. 

)مطهری، 1384: 82(
5.5.3. گرایش به فضیلت و خیر اخلاقی

اهمیت اخلاق و فعل اخلاقی وقتی است که خودشکنی و اتصال به امر بی‌نهایت و نامحدود 
در آن برجسته و اصل باشد. در گرایش به خیر اخلاقی مانند گرایش به فداکاری و ایثار 
عامل انگیزاننده انسان، خودخواهی و خودمحوری نیست بلکه غایت، خود را فدای دیگری 

کردن و توسعه خودی است.
امور اخلاقی، نه به‌دلیل اینكه منفعت است، بلكه به‌دلیل اینكه فضیلت و »خیر عقلانى« 
اســت، انســان به آنها گرایش دارد. منفعت، خیر حسى است و فضیلت، خیر عقلى است. 
»فضیلت«گرایش انسان به‌راستی است از آن‌جهت كه راستى است ]نه به‌جهت منفعت آن[. 
به‌طورکلی این‌گونه گرایش‌‌ها كه فضیلت است، دو نوع است؛ بعضى فردى است و بعضى 
اجتماعى. »گرایش‌‌های فردى« مثل گرایش به نظم و انضباط، گرایش به تسلط بر نفس، 
آنچه ما »مالكیت نفس« می‌نامیم. »گرایش‌‌های اجتماعى« مانند گرایش به تعاون، كمك 
به دیگران، با یكدیگر یك كار اجتماعى كردن، گرایش به احســان و نیكوكارى، گرایش 
به فداكارى كه هیچ با منطق منفعت جور درنمی‌آید زیرا فداكارى یعنى فدا كردن خود، 
گرایش به ایثار»وَ یؤُِثرون علىَ انفسِــهم و لو كانَ بهِمَ خصاصَه« اینكه انســان درحالی‌که 



51

عام على  كمــال احتیاج به چیزى را دارد، دیگرى را بر خــود مقدم بدارد.»و یطُعِمون الطَّ
حبِّه مســكیناً و یتیماً و اسیراً. انِمّا نطُعِمكم لوَِجهِ اللهِ لا نرید منكم جزاء و لا شكورا«پس 
به‌طورکلــی گرایش به فضیلت یا گرایش‌‌های اخلاقى یا به‌تعبیر دیگر گرایش‌هایی كه از 

خیر اخلاقى است، در انسان هست. )مطهری، 1384: 80(

5.5.4. گرایش به عشق و پرستش

مصداق تام و کامل گرایش نامحدود غیر جســمانی دنیایی، گرایش به عشــق و پرستش 
اســت. در عشق و پرستش، انسان در اعمالش کاملًا خودخواهی را کنار گذاشته و کاملًا 
برای رضایت غیر خود یعنی معشــوق یا معبود عمل می‌کند. انســان احساس می‌کند از 
طریق عشــق و پرســتش و با وصال معشوق می‌تواند بر محدودیت خود فائق بیاید. البته 
عشق‌هایی که در آنها عاشق به‌صورت خودخواهانه به معشوق گرایش دارد، مدنظر نیست 
چراکه درواقع آنها عشق نیست و نوعی خودخواهی پنهان است که حقیقت آن می‌تواند 
گرایش به تمتع جنسی و...در نظر گرفته شود. )مطهری، 1384: 85( شعاع خودی انسان 
هنگامی به کمال می‌رسد که انسان حق‌پرست و خداپرست گردد.در این مرتبه »خود« او 
چنان گسترش می‌یابد که می‌گوید: هر مُلک، مُلکِ ماست که ملک خدای ماست )مطهری، 

1392: 285 و 1387: 259(
5.6. گرایش‌‌های نامحدود روحانی اخروی

این گرایش یک مصداق بیشتر ندارد و آن گرایش به کمال مطلق و لقاء الهی است. وقتی 
انسان‌‌ها با لذت‌‌های محدود و جسمانی روبرو می‌شوند، در این مرحله سه مواجهه با لذت 
جســمانی دارند؛ یکی اینکه عده‌ای ادعا می‌کننــد و چنین جلوه می‌دهند که به مقصد 
رســیده‌اند. عده‌ای هم ادعا می‌کنند که خیر، به مقصد نرسیده‌اند و فکر می‌کنند اگر به 
درجات بالاتر لذت برســند به مقصد نائل شده‌اند. دسته‌ی سوم درک می‌کنند که مقصد 

در لذت نیست و باید به‌دنبال کلاس و منزل بالاتر بگردند. 
منزل بعد از لذت جسمانی، ثروت است. تلقی در این منزل از کمال، ثروت است. در 
اینجا است که برای ثروت بیشتر تلاش می‌کند. در مواجهه با ثروت هم سه مواجهه وجود 
دارد؛ عده‌ای می‌گویند ما هنوز در راه هســتیم و اگر ثروت‌مان به فلان مقدار برسد، کار 
تمام است! عده‌ای می‌گویند ما به هدف رسیدیم، عده‌ای هم می‌فهمند که ثروت، منزل 

نهایی کمال نیست و به‌دنبال منزل بالاتر هستند.

طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان...
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کلاس بالاتر از ثروت، شــهرت و قدرت اســت. در مواجهه با شهرت و قدرت هم سه 
مواجهه وجود دارد؛ تلاش برای کســب شــهرت و قدرت بیشتر، ادعای رسیدن به هدف، 
وعده اندکی درک می‌کنند که شــهرت و قدرت هم منزل نهایی نیســت و اساساً گرایش 
کمال مطلق‌خواهی انســان با دنیا و ظواهر آن ســیراب نمی‌شود. طبق این نگاه گرایش 
اصلی و برتر انسان‌‌ها، گرایش به کمال مطلق است که انسان‌‌ها عمدتاً مصداق تام و کامل 
آن را که قرب و لقاء الهی است با مصادیق محدودی مانند گرایش به خوردن غذا، تمتع 

جنسی، ثروت و... اشتباه می‌گیرند. )مطهری، 1391: 81(
در شکل زیر الگویی که در بالا توضیح داده شده، نمایش داده می‌شود: 

شکل 1: الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید مطهری)ره( 

6. بحث و نتیجه‌گیری
در این نوشتار ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و پس ‌از آن با روش 
تحلیل مضمون، شاخص‌‌های طبقه‌بندی نظام تشکیکی گرایش‌‌های انسان استخراج شد 

و این شاخص‌‌ها در قسمت یافته‌‌های پژوهش مفصلًا تبیین گردید.
در ادامه ابتدا به دو وجه تمایز اصلی میان الگوی حاضر و ســایر الگو‌های اســامی 



53

انگیزش اشــاره می‌شود و ســپس در قالب یک جدول، وجوه کلان تمایز الگوی انگیزش 
اسلامی از منظر شهید مطهری)ره( با سایر الگو‌های متعارف غربی مورد بحث قرار می‌گیرد.

اولین وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش‌های مربوط به مدیریت انگیزش اسلامی، 
دید تشــکیکی ماهیت گرایش‌‌ها و در نتیجه انگیزش انسان است. در این دیدگاه، انسان 
موجودی دارای نفس واحد ذومراتب در نظر گرفته شده است. لحاظ کردن حقیقت مرکب 
تشکیکی برای انسان، به‌جای اینکه وجود ابعاد یا قوا جدا از هم و گسسته در انسان تصور 
شود، سبب شده خودِ انسانی به‌صورت طیفی و تشکیکی تبیین گردد. این در حالی است 
که اغلب پژوهش‌‌های گوناگون این عرصه مثل مدل خوف و رجا دو نیروی گسسته را در 
ایجاد انگیزش مؤثر می‌داند )گوســتیاوان، 2013( و مدل انگیزش بهینه در تفکیک انواع 
نفس، نفوس مختلف را گسســته در نظر گرفته اســت. )عبدالقادر، 2016( در این میان 
مدل اسلامی انگیزش، که برای انسان روحی یکپارچه قائل شده و عامل اصلی انگیزاننده 
انســان را همان روح می‌داند )الیاس و سامسودین، 2005(، به مبنای طیفی و تشکیکی 

نزدیک‌تر است که این مدل هم صراحتی بر این موضوع ندارد.
دومین وجه تمایز اصلی میان نظام تشــکیکی مدیریت انگیزش اســامی با ســایر 
پژوهش‌‌های اســامی، طبقه‌بندی دقیق‌تر و جزئی‌تر گرایش‌‌های انسانی است. در سایر 
پژوهش‌‌ها عمدتاً گرایش‌‌ها و نیرو‌های درونی انســان به دو عامل دانی و عالی، دنیوی و 
اخروی، مادی و معنوی و...تقسیم می‌شود. )سید محمد آثر و دیگران، 2011، گوستیاوان، 
2013 و عبدالقادر، 2016( ولی در این پژوهش بر اساس چهار شاخص، گرایش‌‌ها و عوامل 

انگیزش وی در شش سطح جزئی و دقیق طبقه‌بندی شده است.
همچنین تمایز‌های کلان میان این پژوهش با ســایر پژوهش‌‌های متعارف غربی در 

قالب جدول ذیل نمایش داده شده است.

جدول 4: تفاوت‌‌های مبنایی پژوهش حاضر با نظریات متعارف

نظریات 
نظریه نظام تشکیکی نظریات متعارفمبانی 

گرایش‌‌های انسان

معناگرا + آخرت‌گرامادی‌گرا و دنیاگراجهان‌بینی

عدم رشد و ازخودبیگانگی فقدان رضایت شغلیمسئله غالب

سازمان رشددهندهسازمان سرمایه‌داریتعبیر عام برای توصیف سازمان

دنیوی و اخروی+ جسمانی و روحانیدنیوی و جسمانیحدود انگیزش انسان

دین + تجربهتجربهمنابع معرفت

طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان...
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به‌لحــاظ جهان‌بینی نظریات غربــی از جهان‌بینی مادی‌گرا پیروی می‌کنند و این در 
حالی است که نظریه حاضر دارای مبنای جهان‌بینی معناگرا و آخرت‌گرا است. البته این 
به‌معنای عدم توجه نظریات غربی به معنویات نیست. چنانکه الیاس و سامسودین )2005( 
تــاش کرده تا جنبه‌‌های معنوی برخــی از نظریات مطرح غربی را نمایش دهد. اما باید 
توجه داشــت که توجه به ابعاد معنوی در نظریات غربی همه با مبنای مادی‌گرایی است 
و با توجه به عالم معنا در نظریات اســامی به‌طورکلی متمایز است. دیگر تمایز پژوهش 
حاضر با پژوهش‌‌های رایج مســئله غالب آن است. در پژوهش‌‌های متعارف غربی مسئله 
غالب، فقدان رضایت شغلی است و تلاش‌ها در جهت ایجاد کارکنانی با رضایت نسبت به 
کار اســت، چراکه اثر مستقیم رضایت بر عملکرد اثبات شده است. اما در پژوهش حاضر 
مســئله اصلی رشد فردی و اجتماعی انسان اســت که قسمتی از این رشد در سازمان و 
در محیط کار رخ می‌دهد. بر همین مبنا تعبیری عام برای توصیف سازمان از منظر این 
پژوهش، ســازمان رشددهنده است؛ چراکه ســازمان نیز باید به‌عنوان ابزاری برای رشد 
اعضــای خود عمل کنــد. اما به‌تعبیر مورگان و بوریل تعبیر عام از ســازمان در نظریات 
موجود غربی، ســازمان سرمایه‌دارانه اســت. )مورگان و بوریل، 1392( تمایز دیگری که 
نظریه حاضر با ســایر نظریات متعارف دارد، محــدوده انگیزش افراد و محدوده ابزار‌های 
استفاده شده برای انگیزش است. الگوی نظام تشکیکی گرایش‌‌های انسان مانند نظریات 
متعارف تنها محدود به دنیا نمی‌شــود و محدوده آن دنیوی و اخروی اســت؛ همچنین 
ابزار‌های استفاده‌شده در این پژوهش هم شامل ابزار‌های جسمانی و هم شامل ابزار‌های 
روحانی می‌شــود که نظریات غربی عمدتاً از ابزار‌های روحانی محروم‌اند. درنهایت، تمایز 
این نظریات در منابع معرفتی آنها است که نظریات غربی صرفاً با استفاده از منبع تجربه 
با رویکردی اثبات‌گرا قائل به دستیابی به معرفت‌اند، در حالی‌که پژوهش حاضر علاوه بر 

تجربه، دین را نیز منبع اصلی تلقی می‌کند.
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مطالعه تجربی ارتباطات بین 
معرف‌‌های دین‌داری

با استفاده از ســه روش تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی 
اکتشافی و یک روش شبکه‌مبنا

مدل‌های مفهومی دین‌داری، در نهایت فهرستی از معرف‌های دین‌داری و یک دسته‌بندی از این معرف‌ها 
در قالب ابعاد ارائه می‌کنند. مسئله اصلی این پژوهش ارزیابی و اصلاح این دسته‌بندی براساس مشاهدات 
تجربی اســت. ادعای پژوهش حاضر این اســت که اگر دقت لازم در ســاخت سنجه انجام بگیرد، نتایج 
تجربی حاصله، با اســتفاده از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشــافی امکان ارزیابی و در نتیجه 
اصلاح دسته‌بندی معرف‌ها در مدل‌ مفهومی مبنایی اولیه را خواهد داشت. ادعای دیگر پژوهش این است 
که با استفاده از رویکردهای شبکه‌ای، امکان تحلیل روابط مستقیم معرف‌های دین‌داری با یکدیگر فراهم 

است و می‌توان از قید ارائه ابعاد در مدل‌سازی مفهومی دین‌داری صرف‌نظر کرد.
در تحلیل عاملی تأییدی، سنجه حاصل از مدل مختار، مدل شجاعی‌زند، پس از ادغام دو بعد ایمانیات 
و اعتقادات مورد تأیید تجربی قرار گرفت. در تحلیل عاملی اکتشــافی، یک عامل اصلی که حدود نیمی 
از کل دین‌داری را توصیف می‌کند در کنار ســه عامل کوچک کشــف شد. در روش شبکه‌مبنا نشان داده 
شد که اولاً اعتقادات و ایمانیات در مقایسه با شرعیات و عبادیات، در ساختار دین‌داری جامعه هدف، از 
مرکزیت و اهمیت بالاتری برخوردارند و ثانیاً به‌طور کلی مرکزیت و اهمیت شرعیات در آقایان در مقایسه 

با خانم‌ها و مرکزیت و اهمیت عبادیات در خانم‌ها در مقایسه با آقایان بیشتر است.
 واژگان كلیدی: 

ساختار دین‌داری، سنجش دین‌داری، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل آماری شبکه‌مبنا
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1. مقدمه و بیان مسئله
مدل‌‌هــای نظری ـ مفهومی معمــولاً متأثر از رویکرد‌های بنیادی علوم انســانی، دینی، 
فلســفی و کلامی هستند. مدل‌‌های مفهومی دین‌داری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و 
وابســتگی زیادی به برداشت مولفان مدل از این رویکر‌های بنیادی دارند. به‌عنوان مثال 
برخی مدل‌‌های مفهومی دین‌داری صرفاً براساس قرآن )جمشیدی‌ها  و آخوندی، 1395( 
برخی براساس تلفیق نظرات اندیشمندان غربی و اسلامی )خدایاری‌فرد و دیگران، 1387 
و خدایاری‌فرد و دیگران، 1389( و برخی دیگر بر اساس تلفیق مبانی دینی با مبانی علوم 

اجتماعی )طالبان، 1388( ساخته شده‌اند.
شــجاعی‌زند )1384( الگــوی اکثر مدل‌‌های نظری دیــن‌داری را غیربومی و عمدتاً 
پرورش‌یافته در بســتری مســیحی یا یهــودی می‌داند. وی با رویکــرد نظری و مطالعه 
ســاختار‌های ابعاد دین‌داری غربی، مبتنی بر ابعاد وجودی انســان، ساختار دین‌داری را 
به پنج بعد اعتقادات، ایمانیات، عبادیات، اخلاقیات و شــرعیات تقسیم می‌کند. وی این 
تقســیم‌بندی، یا هر تقسیم‌بندی قاطع دیگری بین ابعاد دین‌داری را صرفاً یک »فعالیت 
ذهنی ـ اعتباری« می‌داند و آن را به‌منظور مبنا داشــتن ســنجه‌‌های دین‌داری ضروری 
می‌داند. )شــجاعی‌زند، 1384: 57( وی مدل خود را از نظر سطح‌بندی مقیاس‌‌ها و ابعاد 
به مدل استارک و گلاک، از نظر شکل اصلی و فرعی کردن ابعاد به مدل کینگ و هانت و 
از نظر شکل متمایز ساختن ابعاد محوری از ابعاد حاشیه‌ای به مدل کورن‌وال و همکاران 

شبیه دانسته است. )شجاعی‌زند، 1384: 50( 
این مدل‌‌ها در کنار مدل‌‌های متعدد غربی مبنایی برای تولید متعدد سنجه‌‌های بومی 
دین‌داری قرار گرفته‌اند. )ســراج‌زاده، 1378؛ شجاعی‌زند و دیگران، 1385؛ سراج‌زاده و 
پویافر، 1386؛ سراج‌زاده و پویافر، 1388 و خدایاری‌فرد و دیگران، 1389( برخی از این 
ســنجه‌‌های بومی دین‌داری صرفاً با هدف گــزارش وضعیت دین‌داری یک جامعه هدف 
به‌کار گرفته شده‌اند، اما برخی نیز به بررسی تجربی مدل مبنایی خود پرداخته )سراج‌زاده، 
1378؛ شجاعی‌زند و دیگران، 1385؛ سراج‌زاده و پویافر، 1386 ‌و 1388( و گروهی دیگر 
به‌صورت تجربی مدل عملیاتی نهایی خود را اصلاح یا از ابتدا طراحی می‌کنند. )خدایاری‌فرد 

و دیگران، 1387؛ خدایاری‌فرد و دیگران، 1389 و امیدیان و دیگران، 1396(
روند کلی در ســنجش دین‌داری معمولاً با طراحی یــا اختیار مدل مفهومی، که در 
آن ابعاد دین‌داری مشــخص می‌شوند، آغاز شده، در مرحله بعد برای هر بعد معرف‌‌های 
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دین‌داری فهرست می‌شوند و در نهایت برای هر معرف یک یا چند گویه ساخته می‌شود. 
بنابراین مدل مفهومی مبنایی، در کنار فهرســت معرف‌‌های نهایی، یک دســته‌بندی از 
این معرف‌‌ها نیز در قالب فهرســت ابعاد ارائه می‌کند. تفاوت‌‌های بین مدل‌‌های مختلف 
مفهومی از دین‌داری، بیشــتر ناظر به فهرســت ابعادی است که ارائه می‌کنند تا فهرست 
نهایی معرف‌ها. به بیان دیگر، مجموعه کل گویه‌‌های حاصل از مدل‌‌های مختلف همپوشانی 
بالایی دارند، اما این معرف‌‌ها، به شــکل‌‌های مختلفی دســته‌بندی شده‌اند. مسئله اصلی 
این پژوهش بررســی امکان ارزیابی و در نتیجه اصلاح این دسته‌بندی و حرکت به‌سمت 

همگرا کردن این دسته‌بندی‌هاست.
ادعای پژوهش حاضر این است که اگر دقت لازم در فهرست کردن معرف‌‌ها، ساختن 
گویه‌‌هــا و اجرای پیمایش انجام بگیــرد، نتایج تجربی حاصله، امکان ارزیابی و در نتیجه 
اصلاح مدل‌ مفهومی مبنایی اولیه را خواهد داشت. با این توضیح که اصلاح مدل مفهومی 
مبنایی اولیه، صرفاً در زمینه دســته‌بندی این معرف‌‌ها براساس ارتباطات مشاهده شده 
بین این معرف‌‌ها انجام می‌‌گیرد و فهرســت کلی معرف‌‌های دین‌داری ثابت مانده و مورد 
اصلاح قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر، فهرست معرف‌‌ها کاملًا به‌صورت نظری تعیین می‌شود 
اما دســته‌بندی این معرف‌‌ها می‌تواند براساس مشاهدات تجربی اصلاح شود. دسته‌بندی 
فهرست معرف‌‌ها می‌تواند به شکل اصلاح مدل مفهومی اولیه براساس مشاهدات تجربی 
انجام گیرد و همین‌طور می‌تواند صرفاً براساس مشاهدات تجربی صورت پذیرد؛ که رویکرد 
اول با روش تحلیل عاملی تأییدی انجام می‌گیرد و رویکرد دوم با تحلیل عاملی اکتشافی. 
از آنجا که نتایج تجربی حاصل طبیعتاً وابسته به فهم جامعه هدف از دین‌داری و شیوه 
ساخت گویه‌‌ها است، در حالت ایده‌آل برای تحقق این ادعا نیاز به این است که برای هر 
مدل مفهومی، پیمایش‌هایی با جامعه‌‌های هدف مختلف و با شــیوه‌‌های متنوع ســاخت 
گویه‌‌ها اجرا شود. با توجه به محدودیت‌‌های اجرایی، در این پژوهش تنها برای یک مدل 
مفهومی در یک جامعه هدف و با یک شیوه برای ساخت گویه‌‌ها پیمایش انجام می‌گیرد 
و نتایج آن صرفاً برای مدل مختار در جامعه هدف اعتبار دارد و برای تعمیم این نتایج به 
جوامع هدف بزرگ‌تر و مدل‌‌های دیگر به پژوهش‌‌ها و پیمایش‌‌های بیشتری نیاز است. 
تحلیل عاملی تأییدی، که یک ابزار حیاتی1 در بررســی روایی ســازه2 است )براون3، 
1. Indispensable 
2. Construct Validity
3. Brown
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2014(، در بررســی سنجه‌‌های دین‌داری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل 
رابطه بین گویه‌‌ها و ابعاد یا متغیر‌های پنهان را که به‌صورت نظری یا تجربی در مطالعات 
پیشین تعیین شــده‌اند، مورد بررسی قرار می‌دهد. در بررسی روایی سازه، روایی همگرا 
که به‌معنی بررســی کافی بودن میزان شــباهت پاسخ افراد به گویه‌‌های یک بعد است و 
روایی تفکیک‌کننده یا واگرا که به‌معنی کمتر بودن شباهت بین گویه‌‌های میان‌دسته‌ای 
در مقایســه با گویه‌‌های درون دســته‌ای است، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تحلیل عاملی 
اکتشافی نیز، براساس مطالعه روابط بین معرف‌‌های دین‌داری، بدون هیچ قید نظری در 
زمینه دســته‌بندی، فهرست معرف‌‌های دین‌داری را براساس این که چه مجموعه‌هایی از 
معرف‌‌های دین‌داری با هم ارتباطات قوی و با معرف‌‌های سایر دسته‌‌ها ارتباطات ضعیف‌تری 

دارند، دسته‌بندی می‌کند. 
همان‌طور که گفته شــد، تفاوت اصلی مدل‌‌های مفهومی مختلفی که برای دین‌داری 
ارائه شــده است، در دسته‌بندی معرف‌هاست. در این پژوهش ابتدا تلاش می‌شود تا این 
دسته‌بندی‌‌ها با توجه به داده‌‌های تجربی ارزیابی و در صورت امکان اصلاح شوند. مسئله 
دوم این پژوهش تلاش برای شــناخت ارتباطات بیــن معرف‌‌های دین‌داری بدون مقید 
کردن این ارتباطات به دسته‌بندی‌‌های ابعادی است. به این معنی که شاید علت اختلاف 
در ارائه دســته‌بندی برای معرف‌‌های دین‌داری این است که این معرف‌‌ها قابل تفکیک و 
تقســیم به چند گروه که هر کدام ارتباطات قوی‌ای با یکدیگر داشــته و ارتباطات‌شان با 

گویه‌‌های دیگر ضعیف باشد، نیستند. 
دســته‌بندی معرف‌‌های دین‌داری عمدتاً به‌خاطر ساده‌سازی مسئله پیچیده‌ای مثل 
دین‌داری و ارتباطات معرف‌‌های آن با یکدیگر است. به‌عنوان مثال خلاصه کردن دین‌داری 
بــه چهــار بعد و مطالعه روابط دو به دوی بین این چهار بعد خیلی راحت‌تر از مطالعه دو 
به دوی مستقیم تمام معرف‌‌های موجود در فهرست است. شجاعی‌زند به‌خوبی این نکته 

را بیان کرده است )شجاعی‌زند، 1384: 57(: 
»جداســازی قاطع میان ابعاد مختلف دین‌داری و انقسامات بسیار در شاخص‌‌ها و 
معرف‌‌های دینی بودن، با... چیزی بیشتر از یک فعالیت ذهنی ـ اعتباری و تاحدی 
متأثر از قابلیت‌‌های زبانی نیســت... پدیده‌‌هــا در مقام تحقق با آمیختگی، تدرج و 
انعطاف‌پذیری بیشتر از حدی که در جداسازی‌‌ها و گونه‌‌شناسی‌‌های ذهنی نمایانده 
می‌شود همراه‌اند. این میل مفرط بشر به فهم‌پذیر ساختن واقعیت پیچیده از طریق 
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ساده‌ســازی است که او را وادار به تقطیع، تحدید و تسریب پدیده‌‌ها در قالب‌‌های 
از پیش‌تراشــیده می‌کند که از یک‌ســو ما را به واقعیت نزدیک و از سوی دیگر از 

حقیقت آن دور می‌سازد.«
ادعای دوم پژوهش این اســت که با اســتفاده از رویکرد‌های شــبکه‌ای بدون تقلیل 
پیچیدگی مسئله )و دسته‌بندی کردن معرف‌‌ها در قالب ابعاد( امکان تحلیل روابط مستقیم 
معرف‌‌های دین‌داری با یکدیگر فراهم اســت و می‌توان یکی از قیود مدل‌سازی مفهومی 
را که ارائه ابعاد برای دین‌داری اســت، برداشت. در یک دهه گذشته، رویکرد و چارچوب 
تحلیل شبکه‌ای پژوهش‌‌های متعددی را به خود اختصاص داده است. )کرامر1 و دیگران، 
2012؛ اشمیتمن2 و دیگران، 2013؛ اپسکمپ3 و دیگران، 2016 و بوراسبوم4، 2017( در 
کاربرد این رویکرد در مسئله دین‌داری، معرف‌‌های دین‌داری، چه در ساختار ابعادی چه 
خارج از این ساختار، روی یکدیگر اثر می‌گذارند و این اثرگذاری‌‌ها و اثرپذیری‌‌ها خودش 
را به شــکل همبســتگی آماری، بین این معرف‌‌ها نشان می‌دهد. به این معنی که هر چه 
همبستگی بین دو معرف دین‌داری بیشتر باشد، اثرگذاری این دو معرف بر یکدیگر بیشتر 
اســت. این اثرگذاری می‌تواند از این مسیر باشــد که چون هر دو معرف، نشانه‌‌های یک 
عامل هستند، پس افزایش یکی آمادگی لازم برای افزایش دیگری را ایجاد می‌کند و در 
نتیجه منجر به افزایش دیگری می‌شــود، یا از مسیری دیگر باشد مثلًا اینکه یک معرف 

مستقیماً علت معرف دیگر باشد.
در این پژوهش براساس مدل نظری شجاعی‌زند، سنجه‌ای برای دین‌داری طراحی شده 
است. در زیربخش 1.1، این مدل نظری و شیوه عملیاتی کردن آن در سنجۀ طراحی‌شده 
در این پژوهش، ارائه شــده و در زیربخش 1.2 نیز روایی محتوایی سنجه حاصل بررسی 
شده است. در بخش 2 جزئیات اجرای پیمایش شرح داده شده است. در بخش 3 براساس 
داده‌‌های حاصل از اجرای پیمایش برای این سنجه، روایی سازه این مدل، با ابزار تحلیل 
عاملی تأییدی مورد مطالعه و بررسی تجربی قرار گرفته‌است. در بخش 4 ابعاد زیربنایی 
معرف‌‌های فهرســت شده در سنجه به‌دست آمده از مدل شجاعی‌زند، بدون قید نظری و 
با تحلیل عاملی اکتشــافی مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش 5 نیز بدون فرضیات 

1. Crammer
2. Schmitmann
3. Epskamp
4. Borsboom
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مدل‌سازی ســاختاری، که فرض پنهان تمام مدل‌‌های سنجش دین‌داری است، ساختار 
مجموعه معرف‌‌ها مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفته است. در بخش 6 نیز خلاصه‌ای 

از نتایج حاصل از این پژوهش ارائه می‌شود.

1.1. مدل مختار و سنجه حاصل
مدل مفهومی شــجاعی‌زند )شــجاعی‌زند، 1384( از دین‌داری، آن را به پنج بعد تقسیم 
می‌کند. سراج‌زاده )سراج‌زاده و پویافر، 1388(، با نظارت شجاعی‌زند، سنجه‌ای برای مدل 
دین‌داری وی ارائه می‌کند. در این سنجه چهار بعد اعتقادات، عبادیات، شرعیات و اخلاق، 
مورد ســنجش قرار گرفته و از هر بعد به پرســش در زمینه چند سؤال شاخص، به‌عنوان 
نمونه، بســنده شده است. با بررسی‌‌های به‌عمل آمده، مدل مفهومی شجاعی‌زند به‌دلیل 
دقت و جامعیت در طراحی و کاربست مکرر آن در سایر پژوهش‌‌های مربوط به دین‌داری 
به‌عنوان مبنا در این پژوهش انتخاب شــده است. از آنجا که خود شجاعی‌زند فهرستی از 
معرف‌‌های دین‌داری مرتبط با هر یک از بعد‌ها و زیربعد‌های مدل خود ارائه نکرده است، 
فهرست معرف‌‌های دین‌داری مرتبط با هر بعد یا زیربعد ارائه شده در پژوهش سراج‌زاده، 

راهنمای این پژوهش به‌حساب می‌آید.
در این پژوهش از بعد اخلاقیات، به‌علت تکثر فراوان و اینکه پوشــش کامل این بعد 
نیازمند تعداد بســیار زیادی گویه اســت، صرف‌نظر شده است. شجاعی‌زند و شجاعی‌زند 
)1395( نیز بعد اخلاقیات را غیرقابل سنجش با ابزار پرسشنامه خوانده‌اند. سه بعد دیگر 
یعنی اعتقادات، شــرعیات و عبادیات با توجه به زیربعد‌های ارائه شده توسط شجاعی‌زند 
)1384( و همین‌طور فهرست معرف‌‌های درنظرگرفته شده در سنجه سراج‌زاده )سراج‌زاده 
و پویافر، 1388(، با گویه‌هایی که در همین پژوهش طراحی شــده‌اند، پوشش داده شده 
اســت که در ادامه شــرح هر کدام ارائه می‌شود. برای بعد ایمانیات هم در این پژوهش 5 
گویه در نظر گرفته شده، که چرایی این کار و چگونگی انجام آن در ادامه شرح داده شده 
است. در ادامه ابتدا گویه‌‌های در نظر گرفته شده برای هر بعد شرح داده می‌شود و پس 

از آن جنبه‌‌های مختلف روایی محتوا به اختصار بررسی می‌شوند. 
در مدل شجاعی‌زند، اعتقادات به دو دسته داشتن معلومات دینی و اعتقادات تقسیم 
شــده است. در سنجه ســراج‌زاده، برای دسته اعتقادات، باور وجود و وحدانیت خدا، باور 
فرستاده خدا بودن حضرت محمدصلی‌الله علیه وآله، باور کلام خدا و حقیقت محض بودن قرآن 
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و باور قیامت و حساب مورد پرسش قرار گرفته است. در پرسشنامه پژوهش حاضر، برای 
تمام این باور‌ها پرسش وجود دارد. به علاوه باور ربوبیت خدا، باور برعدل بودن عالم، باور 
دستور خدا بودن دستورات اسلام، باور تحریف نشده بودن اسلام، باور واقعی بودن معجزات 
بیان شده در قرآن، باور معصوم و برگزیده الهی بودن اهل‌بیتعلیهم‌السلام، باور معجزه بودن، 
ســخن خدا بودن، بی‌تناقض درونی بودن، پاسخ‌گوی سؤالات امروز بشر بودن و تحریف 
نشده بودن قرآن و قبول احکام حوزه حقوق زن و مرد و حکم قصاص نیز مورد سنجش 

و ارزیابی قرار گرفته است. 
گفتنی اســت که بعد »باور‌های دینی« خدایــاری )خدایاری‌فرد و دیگران، 1389( تا 
حد زیادی منطبق بر بعد اعتقادات شجاعی‌زند است. خدایاری برای بعد »باور‌های دینی« 
چهار زیردسته تعریف می‌کند: پذیرش خدا، عالم غیب و ملائکه ـ پذیرش انبیا و اولیای 
الهــی ـ پذیرش آخرت ـ پذیرش قوانین و احکام الهی. این چهار زیردســته در مجموعه 

عقاید درنظرگرفته شده در این پژوهش پوشش داده شده‌اند. 
»داشــتن معلومات دینی« زیردسته‌ای از اعتقادات است که در سنجه سراج‌زاده تنها 
دو گویه دارد. )در یک ســؤال حکمی از نماز پرســیده شده و ســؤال دیگر به ماه بعثت 
حضرت رسولصلی‌الله علیه وآله اختصاص دارد( نشانه‌‌های این زیردسته خیلی متکثر است و از 
طرف دیگر ارتباطش با دین‌داری در مقایســه با عقاید ارتباط غیرمســتقیم‌تری است. به 
این معنی که معلومات دینی ممکن است علتی غیر از دین‌داری، مانند بالا بودن اطلاعات 
عمومی یا ســطح تحصیلات، داشته باشــند. به همین دلیل در حالتی که امکان پرسش 
مثلًا 200 سؤال وجود داشته باشد، درنظرگیری این زیربعد، کار مناسبی به‌نظر می‌رسد 
اما گنجاندن آن در پرسشــنامه کوتاه پژوهش حاضر، ممکن نبود و در نتیجه این زیربعد 

در این مطالعه مورد سنجش قرار نگرفته است. 
بعد بعدی درنظرگرفته شده عبادیات است. این بعد در حالت کلی مجموعه معرف‌‌های 
عملی/ عاطفی دین‌داری و در حالت مشــخص مجموعه عبادات اسلامی است. گویه‌‌های 
این بعد، که به دو زیردسته عبادات جمعی و فردی تقسیم می‌شود، در پژوهش سراج‌زاده 
عبارت است از: نماز، روزه، قرآن خواندن، مراسم شب قدر، نماز جماعت در مسجد و به‌طور 
کلی شرکت در مجالس دعای مساجد، هیئت‌‌ها و اماکن مذهبی. در سنجه پژوهش حاضر 

تمام این عبادات غیر از نماز جماعت در مسجد وجود دارند. 
بعد شــرعیات، به دو دسته تکالیف فردی و جمعی تقسیم می‌شود. شجاعی‌زند برای 
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تکالیف فردی، چهار زیربعد تعریف کرده اســت: داشــتن ظاهر دینی، ابراز هویت دینی، 
داشتن اهتمام شعائری و داشتن مشارکت دینی. گویه‌‌های در نظر گرفته شده برای این 
بعد در ســنجه ســراج‌زاده، حجاب، کنترل نگاه، احکام طهارت، ننوشیدن شراب و عدم 
اســتفاده از زیورآلات برای مرد‌ها اســت. در پژوهش حاضر با توجه به جامعه هدف که 
دانشجویان دانشــگاه تهران است، این بعد توسط حجاب، تقید در رابطه با نامحرم، لازم 
دانستن تقید به دستورات و محدودیت‌‌های دینی، تقلید در احکام1، دروغ نگفتن و عدم 

استفاده از مشروبات الکلی است. 
ســؤال کنترل نگاه، تا حد زیادی با سؤال در مورد حجاب پوشش داده شده است. به 
این معنی که کســانی که تقید در نگاه ندارند، معمولاً در پاســخ به سؤال اینکه حجاب 

شرعی باید تا چه حدی رعایت شود، نظرات مسامحه‌کارانه‌ای دارند. 
برای شــرعیات یا تکالیف اجتماعی، چهار زیربعد معاشــرت دینی، اهتمام دینی در 
خانــواده، در تعاملات اجتماعی و در معاملات اقتصادی معرفی شــده اســت. گویه‌‌های 
ســراج‌زاده در این زمینه عبارت اســت از: امر به معروف و نهــی از منکر، انفاق، کنترل 
رفت‌و‌آمد خانوادگی با اقوام غیرمذهبی، توجه به دین در انتخاب همسر، شرکت در مراسم 
و اعیاد مذهبی. از زیربعد تعاملات اجتماعی، ســؤال »توجه به دین در انتخاب دوســت« 
در ســنجه پژوهش حاضر درنظر گرفته ‌شده است. همین‌طور شرکت در مراسم مذهبی 
در ذیل بعد عبادات مورد ســنجش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه 
جامعه هدف، یعنی دانشجویان دانشگاه تهران، عمدتاً استقلال مالی ندارند، سؤالات مالی 
جایگاه مناســبی ندارند. اهتمام خانوادگی در تربیت فرزندان نیز برای این جامعه هدف 

سؤال معناداری نخواهد بود. 
بحث امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر، با تعریفی که امروزه در ذهن مردم از آن وجود دارد، 
یک معرف حدی برای دین‌داری به‌حساب می‌آید؛ به این معنی که نداشتن آن در تصور 
جامعه از دین‌داری، منجر به بی‌دین دانســتن فرد نمی‌شــود و در بعضی از موارد داشتن 
آن نیز در بین دین‌داران مقبوح دانسته می‌شود. علاوه بر این نکته، امر به معروف عنوانی 
کلی اســت که پاسخ‌دهندگان برداشــت‌هایی متنوع از آن دارند و از این جهت پرسیدن 
یک سؤال در این زمینه، معرف خوبی برای دین‌داری به حساب نمی‌آید. به همین دلیل، 
به‌نظر می‌رســد این گویه با ســایر گویه‌‌های دین‌داری ارتباط مناسبی برقرار نکند و در 

1. این گویه در مدل طالبان )1388: 48-7( نیز در دسته شرعیات قرار گرفته است.
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نتیجه گنجاندن آن در سنجه تصمیمی کارا نخواهد بود.
بعد اخلاقیات که مربوط می‌شود به اعمالی ارادی در حوزه مسائلی که مستقل از دین 
پسندیده و نیکو به‌حساب می‌آیند، به‌دلیل تکثر فراوان و ارتباط غیرمستقیم با دین‌داری، 
در پژوهش حاضر مورد ســنجش قرار نگرفته اســت. منظور از اینکه اخلاق با دین‌داری 
ارتباط غیرمستقیم دارد، این است که هم دین‌دار بی‌اخلاق در جامعه زیاد حضور دارد و 
هم بی‌دین با اخلاق و این نکته نشان‌دهنده ارتباط غیرمستقیم دین و اخلاق با یکدیگر 

از نظر آماری است.
مدل شجاعی‌زند دارای 5 بعد اعتقادات، ایمانیات، عبادیات، اخلاقیات و شرعیات است. 
بعد ایمانیات به‌دلیل اینکه به‌صورت مستقیم امکان سنجش آن وجود نداشت، در سنجه 
سراج‌زاده قرار نگرفته است. اما بعد ایمانیات، پیامدهایی دارد که این پیامد‌ها در بسیاری 
از پیمایش‌‌ها و پژوهش‌‌های دین‌داری مورد ســنجش قــرار گرفته‌اند. )طالبان، 1388 و 
خدایاری‌فرد و دیگران، 1389( شــجاعی‌زند »اهل معنا« بودن را پیامد مشترک ایمانیات 
و عبادیات در نظر گرفته اســت. )شــجاعی‌زند، 1384: 54( برخی نیز »اهل معنا« بودن 
را صرفاً پیامد بعد ایمانیات بیان کرده‌اند. )ســراج‌زاده و پویافر، 1388( در بخش تحلیل 
عاملی تأییدی، اینکه ایمانیات به‌طور مجزا یک بعد مستقل را تشکیل می‌دهد یا به یکی 

از ابعاد مانند، عبادیات ملحق می‌شود، مورد بررسی تجربی قرار می‌گیرد.
در پژوهش حاضر برای ســنجش »اهل معنا« بودن، از موضوعات مورد ســنجش در 
اندازه‌گیری »تجربه دینی« در سایر پژوهش‌‌ها استفاده شده است. به‌طور مشخص زیربعد 
تجربه دینی از بعد عواطف دینی در مدل دین‌داری طالبان )طالبان، 1388( مبنای این 
کار قرار گرفت. براین اساس، دعا کردن، تجربه حالت معنوی خاص، احساس معنویت در 

اماکن متبرکه، آرامش‌بخش دانستن قرآن و استغفار مورد سنجش قرار گرفتند. 
گفتنی اســت که استغفار شاخصی برای نشان دادن میزان اهمیت تقید به دستورات 
دین اســت. در نتیجه استغفار با اینکه یک عبادت به حساب می‌آید اما از لحاظ مفهومی 
با بعد شرعیات ارتباط معناداری دارد. به بیانی استغفار جبران کوتاهی در شرعیات توسط 
نوعی از عبادت است و از این حیث با این دو بعد نیز مرتبط است. جایگاه این معرف دینی 

یعنی استغفار در تحلیل عاملی تأییدی مورد بحث و بررسی تجربی قرار گرفته است.
پــس در پژوهش حاضر، به‌طور کلی، چهار بعد از ابعاد مدل دین‌داری شــجاعی‌زند، 
یعنی شــرعیات، عبادیات، اعتقادات و ایمانیات به‌وسیله 34 پرسش تا جای ممکن مورد 
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سنجش قرار گرفته و پوشش داده شده است و تنها بعد اخلاق و زیربعد داشتن معلومات 
دینی، به‌علت تکثر و ارتباط کمتر و غیرمســتقیم‌تر در مقایســه با چهار بعد فوق مورد 
سنجش قرار نگرفته است. فهرست این گویه‌‌ها به ترتیب حضور در پرسشنامه در جدول 
 C1 اعتقادات با کدهای ،S8 تا S1 زیر ارائه شده است. در این جدول شرعیات با کدهای
تا C15، ایمانیات با کدهای A1 تا A5 و عبادیات با کدهای E1 تا E6 مشخص شده‌اند. 

جدول 1: فهرست گویه‌‌های نهایی قرار گرفته در سنجه

C1باور وجود خداS4تقید در رابطه دوستی و عاطفی نداشتن با نامحرم
C2باور ربوبیت خداC13قبول حقوق زن و مرد در اسلام
C3باور عدل خداC14قبول حکم قصاص
C4باور الهی و تحریف نشده بودن دین اسلامS5تقلید در احکام شرعی
C5باور اعجاز قرآنC15باور معاد و ترس از حساب
C6بی‌تناقض درونی دانستن قرآنA3دعا کردن
C7سخن خدا دانستن قرآنA4احساس معنویت در اماکن متبرکه
C8پاسخ‌گوی سؤالات روز بشر دانستن قرآنA5تجربه حالت معنوی خاص
A1آرامش‌بخش دانستن قرآنE1شرکت در مراسم شب‌‌های قدر
C9تحریف نشده دانستن قرآنE2شرکت در مراسم ماه محرم
C10باور معجزات بیان شده در قرآنE3هیئت رفتن در اعیاد و عزا‌ها در خارج از ماه محرم
C11باور وجود فرشتگان الهیE4نماز
C12باور عصمت اهل‌بیت علیهم‌السلامE5قرآن خواندن
S1تقید کلی به دستورات دین اسلامE6روزه
A2استغفارS6توجه به دین در انتخاب دوست
S2تقید کلی در ارتباط با نامحرمS7دروغ
S3حجابS8مشروبات الکلی

1.2. بررسی روایی محتوا
شجاعی‌زند و شجاعی‌زند )1395: 176-173( سه روایی را برای سنجه‌‌های دین‌داری مورد 
بررســی قرار می‌دهند و مهم‌ترین آنها را، که اساس سایر بررسی‌‌های روایی است، روایی 
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محتوا می‌دانند. آنها برای بررسی روایی محتوا سه سطح پیشنهاد می‌کنند. )شجاعی‌زند و 
شجاعی‌زند، 1395: 178-176( در سطح اول، سنجه دین‌داری باید تمامی ابعاد دین‌داری 
را پوشش دهد. با توجه به مفروض گرفتن مدل شجاعی‌زند و اختصاص گویه‌‌های متعدد و 
متنوع به هر کدام از چهار بعد از ابعاد این مدل و اینکه تنها بعد باقی‌مانده یعنی اخلاقیات 
غیرقابل ســنجش با پرسشنامه دانسته شده است، این سطح از روایی محتوا، تأمین شده 

به‌حساب می‌آید. 
سطح دوم از روایی محتوا، مربوط به این می‌شود که جنبه‌‌های مختلف هر بعد توسط 
گویه‌‌ها پوشــش داده شوند. این ســطح از روایی محتوا نیز، همان‌طور که در توضیحات 
نشان داده شد، با توجه به زیربعد‌های مدل شجاعی‌زند، فهرست معرف‌‌های دین‌داری در 
ســنجه سراج‌زاده و کمک گرفتن از سایر سنجه‌‌ها مانند سنجه خدایاری در پوشش بعد 
اعتقادات و طالبان در پوشش بعد ایمانیات، تأمین و در بخش گذشته از آن دفاع شد. 

سطح سوم روایی محتوا مرتبط با عملکرد صحیح و درست گویه‌هاست. عملکرد صحیح 
گویه‌‌ها، در گرو رعایت نکات متعددی اســت که در هنگام سنجش نگرش‌‌ها به‌طور کلی 
و دین‌داری به‌طور خاص با ابزار پرسشــنامه، باید رعایت شــوند. در ادامه بخشی از نکات 

رعایت شده در طراحی پرسشنامه در این پژوهش ارائه می‌شود. 
اینکــه در اندازه‌گیری گویه‌‌های مربوط به یک نگرش مانند دین‌داری، گزینه‌‌های هر 
سؤال، عبارت‌هایی مخصوص به خود داشته باشند و از طیف‌‌های از پیش‌آماده، مانند طیف 
لیکرت، استفاده نشود، منجر به بهبود پایایی )کلوکارز و یاماگیشی1، 1988 و کراسنیک 
و برنت2، 1993( و رضایت بیشتر پاسخ‌دهندگان )دیکینسون و زلینگر3، 1980( و دوری 
از تمایل غیرمنطقی و غیرواقعی به توافق )کراسنیک، 2018 و برگ و راپاپورت4، 1954( 
می‌شود. به همین منظور در طراحی پرسشنامه پژوهش حاضر، برای هر کدام از گویه‌‌ها، 
گزینه‌‌ها متناسب با همان گویه طراحی شدند. این نکته در گویه‌‌های مربوط به اعتقادات 
پررنگ‌تر است، زیرا که گزینه‌‌ها نظرات موجود در حوزه یک عقیده، مانند باور وجود خدا، 

را روی یک طیف دارای ترتیب بیان می‌کنند.
دو یا سه سؤال ابتدای پرسشنامه، معمولاً به این علت که فرد با فضای سؤالات آشنا 

1. Klockars & Yamagishi
2. Krosnick & Berent
3. Dickinson & Zellinger
4. Berg & Rapaport
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نشده است، با دقت کمتری پاسخ داده می‌شوند )اندروز1، 1984( در مقابل هرچه سؤالات 
در پرسشــنامه دیرتر می‌آیند، دقت پاسخ‌گویی کمتر، تعداد بیشتر رکورد‌های بی‌پاسخ و 
موافقت بیشتر پاسخ‌دهنده را به‌دنبال دارند )جانسون2 و دیگران، 1974 و باکر3 و دیگران، 
2007( به همین دلیل در سنجه پژوهش حاضر، سؤالات مهم و سخت‌تر، که پرسش‌‌های 
اعتقادی هستند، در ابتدای پرسشنامه و پرسش‌‌های رفتاری که پاسخ‌گویی به آنها راحت‌تر 

است، در پایان پرسشنامه آمده‌اند. 
کنار هم آمدن گویه‌هایی که موضوع مشــترک دارند، به پاسخ‌دهنده در داشتن دقت 
بیشــتر کمک می‌کنند. )کراســنیک، 2018: 292( در پرسشنامه طراحی‌شده نیز سعی 
شــده اســت که گویه‌هایی که از نظر موضوع مشــابه‌اند، مثلًا گویه‌هایی که در رابطه با 
اهل‌بیتعلیهم‌الســام هســتند، یا گویه‌هایی که شکل مشابهی دارند، مثلًا گویه‌‌های اعتقادی، 
در کنار هم قرار بگیرند. در پرسشنامه طراحی شده، به‌صورت کلی ابتدا اعتقادات، سپس 

ایمانیات و بعد عبادیات و نهایتاً شرعیات مورد پرسش قرار گرفته‌اند. 
همین‌طور به‌منظور جلوگیری از اثر ســؤالات روی یکدیگر و اینکه ســؤالات جزئی 
روی سؤالات کلی اثر می‌گذارند )و نه برعکس(، توصیه شده است که ترتیب سؤالات در 
پرسشنامه از کلی به جزئی باشد. )کراسنیک، 2018: 293( این نکته در طراحی پرسشنامه 
فعلی رعایت شده است. همچنین به‌منظور جلوگیری از خسته کردن پاسخ‌دهنده، معمولاً 
سؤالات دموگرافیک در انتهای پرسشنامه قرار می‌گیرند )کراسنیک، 2018: 291( که در 

پرسشنامه حاضر این نکته نیز رعایت شده است.

2. اجرای پیمایش
جامعه هدف پژوهش حاضر، دانشــجویان دانشــگاه تهران و زمان اجرای آن اردیبهشت 
ســال 97 است. این جامعه هدف دارای 55000 عضو است و اندازه نمونه در نظر گرفته 
شــده برای انجام این پژوهش 850 نفر بوده اســت. این اندازه نمونه از مقدار حاصل از 
فرمول کوکران، 381، به مراتب بیشتر است. علت اصلی تعداد بیشتر نمونه مورد مطالعه 
در مقایســه با نتیجه فرمول کوکران، به‌دســت آوردنِ امکان مطالعه آماری زیرگروه‌‌های 
مختلف نمونه و همین‌طور دوری از اریب‌‌های ایجاد شده در اندازه نمونه‌‌های کوچک است.
1. Andrews
2. Johnson
3. Backor
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پیمایش در اردیبهشــت ماه ســال 97 و پیش از شروع ماه مبارک رمضان اجرا شد. 
در این بازه زمانی دانشگاه در حالت عادی خود قرار دارد و عمده دانشجویان در دانشگاه 
حاضرند. دقت کافی برای عدم ورود پیمایش به ماه رمضان انجام گرفت تا اثرات این ماه 

بر حالات افراد و همین‌طور اریب نمونه، کنترل شده باشد. 

3. تحلیل عاملی تأییدی مدل مختار
در این بخش، با اســتفاده از داده‌‌های به‌دست آمده روایی سازه سنجه حاصل، که مبنای 
آن مدل شجاعی‌زند است، با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. مدل 
مورد مطالعه، مجموعه گویه‌‌های سنجه را به چهار دسته ایمانیات، اعتقادات، شرعیات و 
عبادیات تقســیم می‌کند. در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا 

و تفکیک‌کنندۀ این دسته‌بندی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
همان‌طور که در بیان مســئله اشاره شــد، مدل‌‌های مفهومی نهایتاً در کنار فهرست 
معرف‌‌های دین‌داری، یک دســته‌بندی برای این فهرســت در قالب ابعاد دین‌داری ارائه 
می‌کنند. در این بخش تنها مورد دوم یعنی شکل دسته‌بندی معرف‌‌ها مطالعه می‌شود و 
فهرست معرف‌‌ها مورد ارزیابی یا اصلاح قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر، هیچ معرفی حذف 
یا اضافه نمی‌شــود، بلکه تنها تغییراتی در حد انتقال یک معرف از یک دســته به دسته 

دیگر یا ادغام دو بعد یا تفکیک یک بعد مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. 
در شــکل زیر، این مدل و نتایج اولیه این تحلیل نشان داده شده است. در این شکل 
ضرایب لامبدا1، به‌دلیل به هــم نزدیک بودن فلش‌‌های متصل‌کننده عامل‌‌ها به گویه‌‌ها، 
به‌جای اینکه در کنار فلش‌‌ها نوشته شوند در کنار گویه نظیر نوشته شده است. عدد کنار 
فلش‌‌های بین عامل‌‌ها همبســتگی دو عامل دو سر پیکان را نشان می‌دهد. در این مدل 
بــرای کنترل مقیاس عامل‌‌ها از برابر یک قــرار دادن ضریب لامبدا برای یک گویه برای 
هر یک از عامل‌‌ها، استفاده شده است. گویه‌‌های C1، A1، S1 و E1 برای این کار مورد 

استفاده قرار گرفتند. 

1. Factor Loadings, Lambda

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف‌‌های دین‌داری
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شکل 1: نتایج اولیه تحیل عاملی تأییدی مدل مختار

اولین مسئله نیازمند بررسی، این است که همبستگی عامل اعتقادات و عامل ایمانیات، 
بیش از یک به‌دست آمده است. این امر احتمالاً به‌دلیل این است که همبستگی‌‌های بین 
گویه‌‌های دو دســته، در مقایسه با همبستگی درونی گویه‌‌های هر دسته، از شدت بالایی 
برخوردار است. برای بررسی عمیق‌تر این مسئله، روایی تفکیک‌کننده1 برای این دو گویه 
با استفاده از روش پیشنهادی هنسلر2 و همکاران )2015( مورد محاسبه قرار گرفت. در 
این آزمون یک بازه برای نسبت میانگین همبستگی‌‌های گویه‌‌های دو دسته به میانگین 
همبســتگی‌‌های داخلی گویه‌‌های هر کدام از دو دسته، به‌دست می‌آید. درصورتی‌که این 
بازه کاملًا کوچک‌تر از یک باشــد، تفکیک این دو دســته تأیید و در غیر این صورت رد 
می‌شــود. این بازه، در سطح اطمینان 95 درصد، برای دو دســته ایمانیات و اعتقادات،  
]1/067-0/996[ به‌دســت آمد که چون عدد 1 عضو این بازه است، تفکیک ایمانیات و 
اعتقادات از یکدیگر در این آزمون رد می‌شــود. در این شــرایط اصطلاحاً مجزا بودن این 
دو بعد از هم تأیید نشــده است. گفتنی است که روایی تفکیک‌کننده بعد ایمانیات از دو 
1. Discriminant Validity
2. Henseler
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بعد دیگر، یعنی عبادیات و شرعیات با این آزمون بررسی و تأیید شد1. 
براساس اینکه بعد ایمانیات از دو بعد عبادیات و شرعیات تفکیک شد اما از بعد اعتقادات 
تفکیک نپذیرفت، یک راه‌حل برای بهبود مدل، ادغام دو بعد ایمانیات و اعتقادات اســت. 
یعنی بررسی مدلی که در آن سه بعد وجود دارد: شرعیات، عبادیات و مجموعه اعتقادات 

و ایمانیات. نتیجه برازش این مدل در ادامه ارائه شده است.2

شکل 2: تحلیل عاملی تأییدی مدل مختار با ادغام دو بعد اعتقادات و ایمانیات

همان‌طور که مشــاهده می‌شود در این حالت همبستگی بین عامل‌‌ها در تمام موارد 

1. بازه مورد نظر در سطح اطمینان 95 درصد برای بعد عبادیات، ]0/87-0/80[ و برای بعد شرعیات، 
]0/83-0/74[ به‌دست آمد.

2. این نکته که ایمانیات یا تجربه دینی از نظر تجربی، ارتباط نزدیکی با اعتقادات دارند و با یکدیگر 
تشکیل یک بعد می‌دهند، در مطالعات دیگر خدایاری‌فرد و دیگران )1389: 24-1( نیز مشاهده شده 
است. در این مطالعه در تحلیل عاملی اکتشافی، عامل اول به‌دست آمده از مجموعه 25 باور دینی و 

21 احساس دینی که عمدتاً تجربه دینی‌اند و سه مورد شرعیات تشکیل شده است. 

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف‌‌های دین‌داری



72

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

کمتر از یک اســت. در مدل فوق، شاخص RMSEA برابر 0/0193، شاخص CFI برابر 
0/990 و شاخص SRMR برابر 0.0300 است که همگی در محدوده مورد تأیید می‌باشند 
و نشــان از برازش خوب مدل به داده‌‌ها دارند. تمامی ضرایب لامبدا به‌شکل معناداری با 
صفر متفاوت‌اند. اگر برای ضرایب لامبدای کاملًا استانداردشده از حداقل 0/3 استفاده شود، 
تمام گویه‌‌ها غیر از لامبدای E5، قرآن خواندن و S7، صداقت، مورد تأیید است. نتیجه این 
موضوع این اســت که در اندازه‌گیری بعد شرعیات از گویه صداقت و در اندازه‌گیری بعد 
عبادیات از گویه قرآن خواندن، بهتر است صرف‌نظر شود )این دو گویه در مدل قبل نیز، 
پیش از ادغام دو بعد اعتقادات و ایمانیات، لامبدای استاندارد شده کمتر از 0/3 داشتند(
پس از بررســی نکات کلی و برازش کلی مدل، معمول اســت که با بررســی ضرایب 
اصلاحــی1، فرصت‌‌های موجود برای بهبود بــرازش تجربی مدل که معنای نظری دارند، 
مورد بررســی قرار بگیرد. در ادامه این بخش به بررسی ضرایب اصلاحی لامبدا‌های مدل 
پرداخته می‌شود. ضریب اصلاحی لامبدا، به‌معنی بررسی تجربی قید نظری عدم عضویت 
یک گویه در یک دسته است. به‌عنوان مثال، ضریب اصلاحی لامبدای استغفار در نسبت 
با بعد شــرعیات، عدم عضویت گویه استغفار در بعد شرعیات را مورد آزمون تجربی قرار 
می‌دهد. در این آزمون اگر ضریب اصلاحی کمتر از 4 باشد، این عدم عضویت تأیید و در 

غیر این صورت رد می‌شود. )براون، 2014( 
بنابرایــن، کران بالای ضرایب اصلاحی لامبــدا در مطالعات کاربردی، برابر 4 در نظر 
گرفته می‌شود. در مدل مورد بررسی، ضرایب اصلاحی بالاتر از 4 عبارت است از: پذیرش 
حکم قصاص در نسبت با بعد شرعیات )12/2(، پذیرش حکم حقوق زن و مرد در اسلام 
در نســبت با بعد شرعیات )12/6(، استغفار در نســبت با بعد شرعیات )8/7(، باور الهی 
بودن دین اسلام در نسبت با بعد عبادیات )7/42(، باور بی‌تناقض درونی دانستن قرآن در 
نســبت با بعد شرعیات )4/6(، پاسخ‌گوی سؤالات روز بشر دانستن قرآن در نسبت با بعد 
شرعیات )7/8(، دعا کردن در نسبت با بعد شرعیات )24/1(، تجربه حالت معنوی خاص 
در نسبت با بعد شرعیات )6/8(، حجاب در نسبت با بعد عبادیات )6/75(، تقید در رابطه 
عاطفی نداشــتن با نامحرم در نسبت با بعد ایمانیات و اعتقادات )4/6( و نهایتاً تقلید در 
نسبت با بعد ایمانیات و اعتقادات )16/1( و همین‌طور در نسبت با بعد عبادیات )14/1( 
گفتنی است که ضرایب اصلاحی یاد شده منجر به رد مدل نمی‌شوند و در حد راهنمایی 

1. Modification Indices 
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برای ارتقای مدل، به شــرط داشتن معنا و تأیید نظری، هستند. بررسی علت‌‌های بالای 
4 بودن این ضرایب اصلاحی محل بحث و تأمل نظری اســت. در ادامه سه مورد از موارد 
فوق، یعنی پذیرش حکم قصاص روی بعد شــرعیات، پذیرش حقوق زن و مرد روی بعد 
شرعیات و استغفار روی بعد شرعیات، به این علت که تعبیر و معنای نظری دارند، مورد 

بررسی تجربی قرار می‌گیرد. 
پذیــرش احکام الهی در برخــی مدل‌‌ها )خدایاری‌فرد و دیگران، 1389( به دســته 
باور‌های دینی تعلق دارد و در برخی مطالعات در سنجه نهایی در نظر گرفته نشده است. 
)ســراج‌زاده و پویافــر، 1388 و طالبان، 1388( در مــدل فوق نیز پذیرش حکم قصاص 
)C14( و قبول احکام اســام در حوزه حقوق زن و مرد )C13(، مانند دیه، ارث و...، در 
دسته اعتقادات قرار گرفته‌اند. این دو گویه، اگرچه از نظر شکل، باور هستند، اما ناظر به 
یک رفتار مشــخص‌اند. از آنجا که اعتقادات از جنس باور و شرعیات و عبادیات از جنس 
رفتار اســت و همین‌طور به این دلیل که دین‌داری نوعی نگرش درونی به مفاهیم دینی 
به‌حساب می‌آید، می‌توان در تفکیک معرف‌‌های اعتقادات و شرعیات، از مدل سه مؤلفه‌ای 
نگرش‌‌ها ایده گرفت. یکی از نکات مهمی که اوستروم )1969( در این تقسیم‌بندی بیان 
می‌کند این است که باورهایی که ناظر به یک رفتار مشخص‌اند در گروه رفتار‌ها و نه باور‌ها 
قرار می‌گیرند. با این تفاسیر این دو گویه به‌لحاظ نظری می‌توانند هم به دسته اعتقادات 
و هم به دســته شرعیات تعلق داشته باشند. برای بررسی تجربی این مسئله برازش مدل 
در حالتی که این دو گویه به دسته شرعیات انتقال پیدا کنند، مورد محاسبه قرار گرفت. 
در صورت انتقال این دو گویه به بعد شــرعیات، ســه شاخص برازش کلی مدل به مقادیر 

زیر بهبود پیدا می‌کند: 
RMSEA=0/0172; SRMR=0/0293; CFI=0/991

جدول 2: ضرایب اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی برای پذیرش قصاص و حقوق زن و مرد

عبادیاتشرعیاتاعتقاداتضرایب اصلاحی

در حالتــی که قصاص و حقوق 
زن و مرد جزء اعتقادات باشند

12/20/15----قصاص

12/60/25----حقوق زن و مرد

در حالتــی که قصاص و حقوق 
زن و مرد جزء شرعیات باشند

0/65-----0/40قصاص

0/04-----0/68حقوق زن و مرد

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف‌‌های دین‌داری
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برای دو حالتی که در یکی این دو گویه به دســته اعتقادات و در حالت دیگر این دو 
گویه به دســته شرعیات تعلق داشته باشند، ضرایب اصلاحی برای لامبدای این دو گویه 
روی عوامل دسته‌‌های دیگر در جدول 2 نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، 
زمانی‌‌که این دو گویه جزء دسته اعتقادات هستند، ضریب اصلاحی لامبدای این دو گویه 
در نســبت با دسته شرعیات که عضو آن نیستند، بیشتر از 4 است اما زمانی‌‌که در دسته 
شرعیات قرار می‌گیرند، تمام ضرایب اصلاحی مربوطه بسیار کمتر از 4 می‌شوند. به این 
معنی که وقتی این دو گویه به دســته شرعیات تعلق دارند، قید نظری عدم عضویت این 
دو گویه در دســته‌‌های اعتقادات و عبادیات، توســط داده‌‌ها تأیید می‌شود؛ اما وقتی که 
این دو گویه به دسته اعتقادات تعلق داشتند، عدم عضویت آنها در دسته شرعیات توسط 

داده‌‌ها رد می‌شد. 
بنابراین انتقال این دو گویه از اعتقادات به شــرعیات، هم تمامی شاخص‌‌های برازش 
کلــی را بهبود می‌دهد و هم ضابطه کوچک‌‌تــر از 4 بودن ضریب اصلاحی لامبدای این 
دو گویه را روی دســته‌هایی که عضو آن نیستند تأمین می‌کند. بنابراین اینکه در برخی 
مدل‌‌های دین‌داری مجموعه گویه‌‌های مربوط به »پذیرش احکام الهی« در دســته باور‌ها 

قرار گرفته است، محل تأمل است. 
اســتغفار )A2( نیز در مدل فعلی، مطابق با زیربعد تجربه دینی طالبان )1388( در 
بعد ایمانیات و پس از ادغام دو بعد ایمانیات و اعتقادات در این بعد قرار گرفت. بررســی 
مشابهی نشان می‌دهد که انتقال گویه استغفار به بعد شرعیات، شاخص‌‌های کلی برازش 

مدل را به مقادیر زیر بهبود می‌دهد: 

RMSEA=0/0164; SRMR=0/0291; CFI=0/992

ضرایب اصلاحی این گویه روی دو بعدی که عضو آن نیست از 8/7 )شرعیات( و 0/03 
)عبادیــات( به 0/009 )عبادیات( و 0/64 )ایمانیات و اعتقادات( کاهش پیدا می‌کند؛ در 
حالــت جدیــد تمام ضرایب اصلاحی این گویه کمتــر از 4 و در محدوده قابل قبول قرار 

می‌گیرد.
بنابرایــن مــدل مختار پس از ادغام دو بعد ایمانیات و اعتقــادات و انتقال گویه‌‌های 
پذیرش قصاص، پذیرش حقوق زن ومرد و اســتغفار به بعد شرعیات، توسط داده‌‌ها تأیید 

می‌شود. شکل نهایی این مدل اندازه‌گیری در زیر ارائه شده است.
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شکل 3: مدل مختار پس از اعمال اصلاحات

4. تحلیل عاملی اکتشافی مجموعه گویه‌ها
در بخش گذشته مشاهده شد که مدل سنجش دین‌داری شجاعی‌زند، با سه بعد مجموعه 
اعتقادات و ایمانیات، عبادیات و شرعیات توسط داده‌‌های جمع‌آوری شده در این پژوهش 
از نظر تجربی تأیید شد. در این بخش، از مدل شجاعی‌زند صرفاً برای رسیدن به فهرست 
34 تایی از گویه‌‌ها اســتفاده شده است و تقسیم‌بندی )ابعاد دین‌داری( ارائه شده در این 

مدل دیگر قید و پیش‌فرض تحلیل آماری نیست.
برای این کار روی این 34 گویه تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت. در تحلیل عاملی 
اکتشــافی مقدار ویژه نظیر هر عامل، تقســیم بر مجموع مقادیر ویــژه که برابر با تعداد 

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف‌‌های دین‌داری
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گویه‌هاست، درصدی از واریانس کل گویه‌‌ها را که توسط آن عامل توصیف می‌شود نشان 
می‌دهد. جدول زیر مقادیر ویژه بزرگ‌تر از یک را نشان می‌دهد. 

جدول 3: مقادیر ویژه بزرگ‌تر از یک

14/561/71/41/371/06مقادیر ویژه

1/381/351/321/291/27مقادیر ویژه داده‌‌های تصادفی

4%4/1%5%43%درصد از کل واریانس

اگر از روش تحلیل موازی1 برای تعیین تعداد عامل‌‌ها اســتفاده کنیم، همان‌طور که 
از مقایسه سطر اول و دوم مشخص می‌شود، مقدار ویژه آخر کمتر از مقدار ویژه نظیرش 
برای داده‌‌های تصادفی اســت و از فهرست نهایی عامل‌‌ها حذف می‌شود؛ بنابراین در کل 
چهار عامل برای تحلیل عاملی اکتشــافی باقی می‌ماند. همان‌طور که دیده می‌شود، این 
گویه‌‌ها توسط چهار عامل توصیف می‌شوند که یک عامل به تنهایی 43 درصد و سه عامل 
دیگــر در مجمــوع 13/1 درصد از کل گویه‌‌ها یا به بیان بهتر از کل دین‌داری را توصیف 
می‌کنند. این مقادیر ویژه نشان می‌دهد که عامل اول حدود نیمی از دین‌داری را توصیف 
می‌کند. با استفاده از روش چرخش واریماکس2 تنها یک گویه به عامل چهارم تعلق پیدا 
می‌کرد که به همین دلیل این عامل حذف شــد و این گویه، که تقلید در احکام شــرعی 
بود، به نزدیک‌ترین عامل بعدی، یعنی شرعیات انتقال پیدا کرد. مجموعه گویه‌‌های مرتبط 

با هر یک از سه عامل باقی‌مانده، در شکل 4 نشان داده شده‌اند. 
این نتیجه ـ که تحلیل عاملی اکتشــافی مجموعه معرف‌‌های دین‌داری به این شکل 
اســت که عامل اول حدود نیمی از واریانس کل گویه‌‌ها را توصیف می‌کند و عامل دوم 
بــه مراتب توان توصیفی پایین‌تری دارد ـ در ســایر پژوهش‌‌های بومی حوزه دین‌داری 
نیز مشــاهده شده است. )خدایاری‌فرد و دیگران، 1389 و امیدیان و دیگران، 1396( در 
پژوهش خدایاری و همکاران )1389( عامل اول 42 درصد، عامل دوم 15 درصد و عامل 
ســوم 12 درصد از واریانس کل گویه‌‌ها را توصیف می‌کردند و این سه عامل در مجموع 
69 درصد از کل واریانس را پوشــش می‌دادنــد. در مطالعه امیدیان و همکاران )1396( 
برای ســنجش دین‌داری از پرسشنامه 80 سؤالی سراج‌زاده )1390( استفاده شده است. 
1. Parallel Analysis 
2. Varimax
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در این پژوهش نیز، که یکی دیگر از معدود تحلیل‌‌های عاملی اکتشافی انجام شده روی 
گویه‌‌های دین‌داری است که نتایج آن گزارش شده است، در نمودار سنگ‌ریزه1 ارائه شده 
که مقادیر ویژه ماتریس کواریانس معرف‌‌های دین‌داری را نشان می‌دهد، مقدار ویژه اول 
26 و مقدار ویژه دوم 6 است که با توجه به تعداد سؤالات )70 سؤال( عامل اول 37 درصد 

واریانس کل و عامل دوم 9 درصد واریانس کل گویه‌‌ها را توصیف می‌کند. 
مجموعه گویه‌‌های عامل اول در پژوهش خدایاری و همکاران شــامل 25 باور دینی، 
21 احســاس که عمدتاً تجربه‌‌های دینی‌اند و ســه مورد رفتار از جنس شــرعیات است. 
به‌طور دقیق از 21 احساس دینی مرتبط با عامل اصلی دین‌داری، 14 مورد تجربه دینی 
بوده و 7 مورد دیگر محبت منتســبین به دین و نفرت از دشــمنان دین است. سه مورد 
شرعیات موجود در این مجموعه عبارت‌اند از: ضروری دانستن ترک محرمات، خودداری 
از خوردن و آشامیدن حرام و تقید در رابطه با نامحرم. از این حیث نیز ماهیت کلی عامل 
اصلی به‌دست آمده در پژوهش خدیاری با ماهیت کلی عامل اصلی به‌دست آمده در این 
پژوهش شــباهت و مطابقت دارد و بررسی و شناخت بیشتر ماهیت و روش اندازه‌گیری 

این عامل اصلی را موضوع جالبی برای مطالعات آینده می‌سازد.
بنابرایــن دین‌داری، یا به بیان دقیق‌تر فهرســت گویه‌‌های جمع‌آوری شــده در این 
پژوهش، یک بعد اصلی دارد که حدود نیمی از واریانس این گویه‌‌ها را توصیف می‌کند و 
در مجموعــه گویه‌‌های این عامل معرف‌هایی از هر کدام از چهار بعد اعتقادات، ایمانیات، 
عبادیات و شــرعیات حضور دارد. غیر از این عامل سه بعد دیگر شناسائی شده است که 
هــر کدام در حدود 5 درصد دین‌داری را توصیــف می‌کنند. از آنجا که این عامل بخش 
قابل‌توجهــی از کل گویه‌‌هــا را توصیف می‌کند و مقدار ویژه‌اش به‌شــکل قابل توجهی 
بزرگ‌تر از سایر مقادیر ویژه است )بیش از 8 برابر(، می‌توان این عامل را قسمت اصلی و 
منسجم دین‌داری یا به‌تعبیری هسته دین‌داری معرفی کرد. به این معنی که این عامل، 
که مجموعه‌ای از گویه‌‌های شدیداً به هم مرتبط است، اصل دین فرد را تعیین می‌کند و 
سایر گویه‌‌ها و معرف‌‌های دین‌داری تا حد زیادی تحت تأثیر این هسته تعیین می‌شوند. 
نتیجه تحلیل عاملی تأییدی، روی دســته‌بندی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی در 
شکل 4 به‌تصویر کشیده شده است. در این شکل عامل اول، که همان عامل اصلی است 
و 43 درصد واریانس کل دین‌داری را پوشش می‌دهد، شامل تمام گویه‌‌های بعد مجموعه 

1. Scree Plot 
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اعتقادات و ایمانیات و علاوه بر آن شامل تقلید در احکام شرعی )S5(، شرکت در مراسم 
شــب‌‌های قدر )E1(، شرکت در مراســم ماه محرم )E2( و هیئت رفتن در اعیاد و عزا‌ها 

غیر از ماه محرم )E3(، نیز می‌شود. 

شکل 4: نتایج تحلیل عاملی تأییدی، دسته‌بندی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی

عامل دوم تمام گویه‌‌های دسته شرعیات را به خود اختصاص داده است، با این تفاوت 
که تقلید در احکام به این‌دســته تعلق نداشــته و عضو دسته گویه‌‌های عامل اصلی شده 
اســت و توجه به دین در انتخاب دوســت )S6( و عدم مصرف مشروبات الکلی )S8( به 
عامل سوم تعلق یافته‌اند. در مجموعه گویه‌‌های دسته عامل دوم، گویه‌ای غیر از گویه‌‌های 
دسته شــرعیات حضور ندارد. مجموعه گویه‌‌های عامل سوم نیز از سه مورد از عبادیات، 
نماز، قرآن خواندن و روزه گرفتن و دو مورد از شرعیات، توجه به دین در انتخاب دوست 
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و عدم مصرف مشروبات الکلی تشکیل شده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، دسته‌بندی‌ای که بهترین برازش به داده‌‌ها را داراست، 

تفاوت اساسی چندانی با نسخه اصلاح‌شده دسته‌بندی حاصل از مدل مختار ندارد. 

5. تحلیل ساختار دین‌داری خارج از چهارچوب مدل‌سازی ساختاری
پیش‌فرض پنهان و بیان نشــده و مشــترک در عمده مدل‌‌های ســاختاری یا مدل‌‌های 
اندازه‌گیری پیشــنهاد شــده برای دین‌داری، چه در مطالعات بومی )سراج‌زاده، 1378؛ 
خدایاری‌فرد و دیگران، 1387؛ ســراج‌زاده و پویافــر، 1388؛ طالبان، 1389 و محبوبی، 
1394( و چــه در مطالعات غربی )اســتارک و گلاک1، 1968؛ کینگ و هانت2، 1972؛ 
هیمل‌فارب3، 1975 و کورنوال4 و دیگران، 1986( این اســت که هر گویه تنها نشــانه و 
نتیجه یک عامل اســت. در این حالت همبستگی آماری بین دو گویه که نشانه‌‌های یک 
عامل هســتند، تنها این علت دانســته می‌شــود که این دو گویه نشانه‌‌های یک عامل یا 
متغیــر پنهان هســتند. )براون، 2014: 152-150( به‌عنوان مثــال اینکه باور به معاد و 
باور به وجود خدا با یکدیگر همبســتگی آماری دارند، به این علت اســت که هر دو باور، 
نتایج و نشانه‌‌های عامل یا متغیر پنهان اعتقادات‌اند و تنها به همین علت است که با هم 

همبستگی آماری دارند. 
به همین علت در مدل‌‌های اندازه‌گیری، یا مدل‌‌های ســاختاری در حوزه دین‌داری، 
هر عامل مجموعه یا دسته مشخصی از معرف‌‌های دین‌داری را به خود اختصاص می‌دهد 
و کل دین‌داری مجموعه این دســته‌‌ها دانسته می‌شود. اما در مدل‌‌های دین‌داری برخی 
برای دسته‌بندی معرف‌‌های دین‌داری، از »موضوع« استفاده کرده‌اند )هیمل‌فارب، 1975(، 
برخی از »شــکل مُعرف« که باور، احساس یا رفتار اســت بهره گرفته‌اند )خدایاری‌فرد و 
دیگــران، 1387؛ طالبان، 1388 و کورنــوال و دیگران، 1986( و برخی بنا بر »وجهی از 
وجود انسان« که آن معرف درگیری بیشتری با آن دارد )شجاعی‌زند، 1384(، دسته‌بندی 

را انجام داده‌اند. 
به‌عنوان مثال شــرکت در مراسم ماه محرم که در دسته عبادیات قرار دارد و به‌دلیل 

1. Stark & Glock
2. King & Hunt
3. Himmefarb 
4. Cornwall 
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عبادت بودن با گویه‌‌های این‌دســته همبستگی آماری دارد، با گویه احساس معنویت در 
اماکن متبرکه از دســته ایمانیات نیز به‌علت اینکه هر دو در رابطه با موضوع ائمهعلیهم‌الســام 
هســتند، در مقایســه با سایر ایمانیات، همبســتگی مضاعفی دارد. در حالی‌که احساس 
معنویت در اماکن متبرکه این همبســتگی را با ســایر عبادیات مانند روزه و نماز ندارد. 
بخشی از همبستگی بین دو گویه احساس معنویت در اماکن متبرکه و شرکت در مراسم 
ماه محرم، که به‌دلیل داشــتن موضوع مشــترک بین این دو گویه اســت، در حالتی که 
دسته‌بندی براساس مثلًا وجه غالب درگیر در وجود انسان، انجام می‌گیرد، نادیده گرفته 
می‌شود. به بیان بهتر همبستگی و رابطه این دو گویه به ارتباط بین شرعیات و مجموعه 
اعتقادات و ایمانیات تقلیل پیدا می‌کند. به بیان کلی ارائه هر گونه دســته‌بندی به‌معنای 

تقلیل ارتباطات گویه‌‌های با عامل مختلف، به ارتباط این عامل‌‌ها با یکدیگر است. 
بــه بیان آماری، در نــگاه عاملی به دین‌داری، کواریانس بیــن دو معرف دین‌داری، 
حاصل‌ضــرب لامبدای این دو معرف در کواریانس عامل‌‌های این دو معرف اســت. یعنی 
ارتباط بین معرف‌‌ها از مسیر عامل‌‌ها برقرار می‌شود؛ به‌عنوان مثال اثری که باور معاد بر 
روی حجاب دارد، به این صورت است که افزایش در باور معاد، منجر به افزایش و بهبود 
وضعیت کلی اعتقادات فرد می‌شــود و این بهبود در اعتقادات، منجر به بهبود تقید کلی 
فرد در شــرعیات شــده و این بهبود تقید فرد به تمام شرعیات و به‌طور خاص به بهبود 

تقید او در حوزه حجاب منجر می‌شود. 
در مقابل، در نگاه شبکه‌ای به دین‌داری، ممکن است اثرگذاری و اثرپذیری معرف‌‌های 
دین‌داری بر یکدیگر، از طریق عامل‌های‌شان باشد و هر کدام از معرف‌‌ها تنها یک عامل 
داشته باشند و همین‌طور ممکن است بخشی از این اثرگذاری از طریق معرف‌‌های دیگر 
اندازه‌گیری شــده و بخشــی از طریق متغیر‌های اندازه‌گیری نشده، از جمله متغیر‌های 

پنهان، صورت بگیرد. 
پــس معرف‌‌های دین‌داری، چه در ســاختار ابعادی چه خارج از این ســاختار، روی 
یکدیگر اثر می‌گذارند و این اثرگذاری‌‌ها و اثرپذیری‌‌ها خودش را به‌شــکل همبســتگی 
این معرف‌‌ها نشــان می‌دهد. به این معنی که هر چه همبستگی بین دو معرف دین‌داری 
بیشــتر باشــد، اثرگذاری این دو معرف بر یکدیگر بیشتر است. این اثرگذاری می‌تواند از 
این مسیر باشد که چون هر دو معرف، نشانه‌‌های یک عامل‌اند، پس افزایش یکی آمادگی 
لازم برای افزایش دیگری را ایجاد می‌کند و در نتیجه منجر به افزایش دیگری می‌شود، 
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یا از مسیری دیگر باشد مثلًا اینکه یک معرف مستقیماً علت معرف دیگر باشد. به‌عنوان 
مثال، باور معاد علتی عقلی برای رعایت شرعیات به‌حساب می‌آید. این جنس روابط علّی 

بین معرف‌‌های دین‌داری در آیات و روایات نیز شواهد بسیار زیادی دارد1. 
در یک دهه گذشــته، رویکرد و چهارچوب تحلیل شــبکه‌ای، به‌عنوان روشی رقیب 
برای تحلیل عاملی مطرح شــده و پژوهش‌‌های متعددی را به خود اختصاص داده است. 
)کرامر2 و دیگران، 2012؛ اشــمیتمن3 و دیگران، 2013؛ اپسکمپ4 و دیگران، 2016 و 
بوراســبوم5، 2017( در همین چهارچوب، اخیرا مدلی جدید، مدل کن6، برای نگرش‌‌ها 
پیشنهاد شده است )دالج7 و دیگران 2016(، که در آن می‌پذیرد که احساسات و باور‌ها 
و رفتار‌ها در نسبت با یک موضوع با هم ارتباط معنایی دارند، اما علت این ارتباط را لزوماً 
داشــتن سه بعد زیربنایی نمی‌داند، بلکه علت این ارتباط را اندرکنش خود این گویه‌‌ها با 
یکدیگــر بیان می‌کند. این مدل که بر مبنای مدلی ارتباط‌گرایانه از نگرش‌ها8 )مونروئه و 
رید، 2008( بنا شــده است، نگرش‌‌ها را شبکه‌ای از احساسات و باور‌ها و رفتار‌ها می‌داند 
که روی یکدیگر اثر می‌گذارند و از یکدیگر اثر می‌پذیرند. این مدل دو نوع رابطه مستقیم 
دو به دو را بین احساســات و باور‌ها و رفتار‌ها بیــان می‌کند: رابطه علّی و رابطه به‌دلیل 
رسیدن به ســازگاری شناختی. براین اساس، این مدل برخی روش‌‌های تحلیل شبکه را 
که معنای نظری مناسبی برای نگرش‌‌ها دارند، برای تحلیل نگرش‌‌ها پیشنهاد می‌کند.

بنابراین با توجه به محدودیت‌‌های مدل‌سازی ساختاری و ادعا‌های نظریه‌پردازان رویکرد 
شــبکه‌مبنا9، در ادامه تلاش می‌شــود، تا این رویکرد، فارغ از فرضیات و قیود مدل‌سازی 

ساختاری، برای مطالعه ساختار دین‌داری به کار گرفته شود. 
یکی از روش‌‌های پیشنهادی مدل کن برای تحلیل شبکه نگرش‌‌ها، محاسبه مرکزیت 
است. به این معنی که هر گویه که مرکزیت بیشتری در شبکه دارد، در شبکه نگرش فرد، 
تعیین‌کننده‌تر بوده، اهمیت بالاتری دارد و اثرگذاری بیشــتری روی کل شبکه از جمله 
1. از جمله: ان الصلوه تنها عن الفحشاء والمنکر ـ ثم کان عاقبه الذین اسائو السوآی ان کذبوا بآیات 

الله و...
2. Crammer
3. Schmitmann
4. Epskamp
5. Borsboom
6. Causal Attitude Network
7. Dalege 
8. Connectionist Model of Attitudes
9. Network Based Approach

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف‌‌های دین‌داری
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رفتار‌های فرد خواهد داشت. )دالج و بوراسبوم، 2016 و دالج و دیگران، 2017( در ادامه 
مرکزیت معرف‌‌های مختلف دین‌داری در ســاختار دیــن جامعه هدف مورد مطالعه قرار 
گرفته اســت. معرف‌هایی از دین‌داری که مرکزیت بالایی دارند، اصل دین فرد را تشکیل 
می‌دهند و سایر اجزاء از این گویه‌‌ها تبعیت می‌کنند. به این معنی که این گویه‌‌ها کلیت 

دین‌داری فرد را شکل می‌دهند و این کلیت سایر اجزاء دین‌داری را تعیین می‌کند. 
مرکزیت یک گویه یا همان معرف دین‌داری، که در این پژوهش از طریق محاســبه 
میانگین ارتباطات یک معرف دین‌داری با ســایر معرف‌‌های دین‌داری به‌دســت می‌آید، 
نشــان‌دهنده میزان اثرگذاری بر و اثرپذیری از مجموعه دین‌داری برای آن معرف است. 
به‌عنوان مثال مرکزیت نماز با مجموعه 33 گویه دیگر، برابر 0/48 اســت و این مرکزیت 
بــرای بــاور ربوبیت خدا 0/40 و برای قرآن خواندن تنها 0/26 اســت. در ادبیات تحلیل 

شبکه‌‌ها، این شاخص مرکزیت مورد استفاده، مرکزیت درجه1 نام دارد. 
برای محاســبه مرکزیت یــک گویه، روش‌‌هــای دیگری غیر از محاســبه میانگین 
همبســتگی‌‌ها نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال می‌توان از میانگین‌گیری ساده بین گویه‌‌ها، 
ســطح کلی دین‌داری را به‌دســت آورد و مرکزیت هر گویه را براساس همبستگی‌اش با 
این سطح کلی محاســبه نمود. در این حالت، به جای محاسبه میانگین همبستگی‌‌ها از 
همبســتگی با میانگین استفاده می‌شود. شایان ذکر است که در حالت خاص که انحراف 
معیار تمام متغیر‌ها برابر یک باشــد، این دو مقدار با هم برابر می‌شوند. روش دیگر برای 
انجام این محاسبه این است که برای هر گویه براساس سایر گویه‌‌ها رگرسیون خطی کشیده 
شود و شاخص برازش این رگرسیون، ، به‌عنوان مرکزیت مورد محاسبه قرار بگیرد. نتایج 
محاسبه مرکزیت با این سه روش مشابه با یکدیگر است و در اینجا تنها نتایج مربوط به 

مرکزیت حاصل از میانگین‌گیری بین همبستگی‌‌ها گزارش شده است.
مرکزیت به‌دست آمده برای هر یک از 34 معرف دین‌داری مورد مطالعه، در جدول زیر 
ارائه شده است. در این جدول شرعیات با رنگ سفید، عبادیات با رنگ خاکستری روشن 
و ایمانیات با رنگ خاکستری نیمه تیره و باور‌ها با رنگ خاکستری تیره مشخص شده‌اند. 

1. Degree Centrality 
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جدول 4: مرکزیت هر یک از معرف‌‌های دین داری موجود در سنجه

کران پایین مرکزیتگویه
مرکزیت

کران بالای 
مرکزیت

0/460/430/48باور وجود خدا

0/480/450/50باور ربوبیت خدا

0/380/350/40باور عدل خدا

0/510/490/53باور الهی بودن و تحریف نشده بودن دین اسلام

0/490/470/51باور اعجاز قرآن

0/370/360/41بی‌تناقض درونی دانستن قرآن

0/440/420/47سخن خدا دانستن قرآن

0/460/440/49پاسخ‌گوی سؤالات روز بشر دانستن قرآن

0/450/430/48تحریف نشده دانستن قرآن

0/470/450/49باور معجزات بیان شده در قرآن

0/490/460/50باور وجود فرشتگان الهی
0/450/420/47باور عصمت اهل‌بیتعلیهم‌السلام

0/380/360/40قبول حقوق زن و مرد

0/390/370/41قبول حکم قصاص

0/480/460/50باور معاد و ترس از حساب

0/440/410/46آرامش‌بخش دانستن قرآن

0/400/380/43استغفار

0/430/400/45دعا کردن

0/470/440/49احساس معنویت در اماکن متبرکه

0/370/350/40تجربه حالت معنوی خاص

0/460/440/49شرکت در مراسم شب‌‌های قدر

0/420/400/45شرکت در مراسم ماه محرم

0/350/340/38شرکت در هیئت‌‌ها در غیر از ماه محرم

0/460/440/48نماز

0/240/220/28قرآن خواندن

0/390/370/42روزه

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف‌‌های دین‌داری
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کران پایین مرکزیتگویه
مرکزیت

کران بالای 
مرکزیت

0/420/390/44تقید کلی به دستورات دین اسلام

0/420/400/44تقید کلی در ارتباط با نامحرم

0/390/370/41حجاب

تقید در رابطه دوستانه و عاطفی نداشتن با 
0/290/270/32نامحرم

0/500/480/52تقلید در احکام شرعی

0/340/320/37توجه به دین در انتخاب دوست

0/130/110/16دروغ نگفتن

0/360/340/39مشروبات الکلی

میانگین مرکزیت برای اعتقادات برابر 0/46، برای ایمانیات برابر 0/43، برای عبادیات 
برابر 0/39 و برای شــرعیات برابر 0/36 است. از مقایسه بازه‌‌های مرکزیت به‌دست آمده 
در ســطح اطمینان 95 درصد، برای اعتقادات با شرعیات، در 71 درصد موارد اعتقادات 
به‌‌شکل معناداری مرکزیت بیشتری داشتند، در 3 درصد مواقع شرعیات مرکزیت بیشتری 
داشــته و در 26 درصد مواقع تفاوت معناداری بین اعتقادات و شــرعیات مشاهده نشده 
اســت. از مقایسه بازه‌‌های مرکزیت به‌دست آمده برای اعتقادات با عبادات، در 51 درصد 
موارد اعتقادات به شکل معناداری مرکزیت بیشتری داشتند، در 5 درصد مواقع عبادیات 
مرکزیت بیشتری داشته و در 44 درصد مواقع تفاوت معناداری بین اعتقادات و عبادیات 
مشاهده نشده است. از مقایسه بازه‌‌های مرکزیت به‌دست آمده برای ایمانیات با عبادیات، در 
33 درصد موارد ایمانیات به شکل معناداری مرکزیت بیشتری داشتند، در 8 درصد مواقع 
عبادیات مرکزیت بیشتری داشته و در 59 درصد مواقع تفاوت معناداری بین ایمانیات و 
عبادیات مشاهده نشده است. از مقایسه بازه‌‌های مرکزیت به‌دست آمده برای ایمانیات با 
شرعیات، در 50 درصد موارد ایمانیات به‌‌شکل معناداری مرکزیت بیشتری داشتند، در 7 
درصد مواقع شرعیات مرکزیت بیشتری داشته و در43 درصد مواقع تفاوت معناداری بین 
ایمانیات و شرعیات مشاهده نشده است. این نتایج نشان می‌دهند که به‌طور کلی در شبکه 
دین‌داری جامعه هدف، مرکزیت اعتقادات و ایمانیات از شرعیات و عبادیات بیشتر است و 
در نتیجه شرعیات و عبادیات بیشتر تحت تأثیر اعتقادات و ایمانیات هستند تا عکس آن. 
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شکل 5: شبکه ارتباطات گویه‌‌های دین‌داری با یکدیگر با درنظرگیری مرکزیت در مکان گره‌ها

شــکل 5، مرکزیــت معرف‌‌های مختلف دین‌داری در ســاختار دین‌داری را به‌‌تصویر 
کشــیده اســت. در این شــکل هر گره یک معرف دین‌داری است و ضخامت یال بین دو 
معرف دین‌داری، برابر همبستگی آماری به‌دست آمده برای این دو معرف است. این شکل 
با الگوریتم فلوچرمن ـ رینگولد1 )1991( که در آن گره‌‌های با همبستگی بیشتر )ضخامت 
یال بزرگ‌تر( به هم نزدیک‌تر قرار می‌گیرند، رسم شده است. در این شکل همان‌طور که 
مشاهده می‌شــود، در میانۀ این شبکه، ارتباطات و همبستگی‌‌های معرف‌‌های دین‌داری 

1. Fruchterman & Reingold

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف‌‌های دین‌داری
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بیشتر می‌شود. در این ادبیات نمایشی، معرف‌هایی که مرکزیت بیشتری دارند، بیشتر در 
مرکز شکل قرار می‌گیرند. همان‌طور که در جدول 1 یا شکل 2 توضیح داده شده است، 
معرف‌های اعتقادی دینداری با حرف C، معرف‌های ایمانی دینداری با حرف A، شرعیات 
با حرف S و نهایتاً عبادیات با حرف E نام‌گذاری شده‌اند. بر این مبنا اعتقادات و ایمانیات 
ارتباطات قوی‌تری با مجموعه گویه‌‌ها داشته و در نتیجه مرکزیت بیشتری در مقایسه با 

شرعیات و عبادیات به خود اختصاص داده‌اند.1 
یکی از کاربرد‌های شاخص مرکزیت، مقایسه مرکزیت معرف‌‌های مختلف در گروه‌‌های 
مختلف اســت. به این معنی که وقتی میزان اهمیت و تعیین‌کنندگی معرف‌‌های مختلف 
دین‌داری برای گروه‌‌های مختلف متفاوت است، مرکزیت این معرف‌‌ها نیز در این گروه‌‌ها 
متفــاوت خواهد بود. در ادامه به مطالعه تفاوت مرکزیت معرف‌‌های مختلف دین‌داری در 

دو گروه آقایان و خانم‌‌های جامعه هدف پرداخته می‌شود. 
در ســطح اطمینان 80 درصد، نتایج زیر از مقایسه مرکزیت معرف‌‌های دین‌داری در 

ساختار دین‌داری زنان و مردان حاصل شد2: 
مرکزیت 5 مورد از شــرعیات )پذیرش حکم قصاص، پذیرش حکم حقوق زن و مرد، 
حجــاب/ کنترل نگاه، تقید کلی در ارتباط با نامحرم، تقید در رابطه دوســتی و عاطفی 
نداشــتن با نامحرم( در مرد‌ها به شــکل معناداری بیشتر از مقدار مشابه در زن‌‌ها بوده و 
مرکزیت نســبی دو مورد از شرعیات )توجه به دین در انتخاب دوست و تقلید در احکام 
شــرعی( در زن‌‌ها بیشــتر از مرد‌ها بوده اســت؛ در سه مورد از شــرعیات )تقید کلی به 
دســتورات دین، صداقت و مشروبات الکلی( نیز تفاوت معناداری بین مرکزیت نسبی در 

زن‌‌ها و مرد‌ها مشاهده نشده است. 
مرکزیت نســبی در 4 مورد از عبادیات )مراسم شــب قدر، مراسم ماه محرم، هیئت 
رفتن در خارج از ماه محرم و نماز( در خانم‌‌ها بیشتر از آقایان بوده است و در 2 مورد از 
عبادیات )قرآن خواندن و روزه( تفاوت معناداری بین مرکزیت نسبی در آقایان و خانم‌‌ها 

مشاهده نشده است.

1. از این شــکل، که به بیانی ماتریس همبســتگی معرف‌‌های دین‌داری را به‌تصویر کشــیده است، 
استفاده‌‌های آماری دیگری نیز می‌توان نمود. به‌عنوان مثال، مجموعه گویه‌‌های شدیداً مرتبط در میانه 
شبکه، همان عامل اصلی به‌دست آمده در تحلیل عاملی اکتشافی است و شکل اینکه این عامل بخش 

عمده‌ای از واریانس کل گویه‌‌ها را توصیف می‌کند، را تا حد خوبی نشان می‌دهد. 
2. این بازه‌‌های اطمینان با استفاده از روش Bootstrapping حاصل شده‌اند.
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از 13 باور دینی نیز، در 10 مورد تفاوت معناداری مشــاهده نشــده است و در تنها 
در ســه مورد )بی‌تناقض درونی دانســتن قرآن، تحریف نشده دانستن قرآن و باور معاد( 

مرکزیت نسبی به‌‌شکل معناداری در خانم‌‌ها از آقایان بیشتر بوده است. 
مرکزیت نسبی دو گویه از ایمانیات )دعا کردن و احساس معنویت در اماکن متبرکه( 
در خانم‌‌ها به شــکل معناداری بیشــتر از آقایان بوده و در سه مورد نیز تفاوت معناداری 

مشاهده نشده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، نتایج تا حد قابل قبولی این فرضیه را نشان داده و از 
آن حمایت می‌کنند که به‌طور کلی شــرعیات در ســاختار دین‌داری آقایان در مقایسه با 
خانم‌‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و عبادیات در ساختار دینی خانم‌‌ها در مقایسه با 
آقایان از مرکزیت و در نتیجه اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد و تعیین‌کنندگی بیشتری 
دارد. به این معنی که در سنجش و ارزیابی دین‌داری، در خانم‌‌ها عبادیات تعیین‌کنندگی 
بیشتری دارد و در آقایان شرعیات. نتایج به‌دست آمده در این بخش محل تأمل عمیق‌تر 

نظری است و از این حیث موضوع جالبی برای پژوهش‌‌های آینده به‌‌حساب می‌آید. 

نتیجه‌گیری
در این پژوهش دســته‌بندی ارائه شده برای معرف‌‌های دین‌داری در یک مدل مفهومی، 
مورد بررسی و اصلاح تجربی قرار گرفت. روایی سازه این مدل با استفاده از تحلیل عاملی 
تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که با ادغام دو عامل اعتقادات 
و ایمانیات و همچنین جا‌به‌جایی برخی گویه‌‌ها بین دســته‌‌ها، برازش مناسبی برای این 
مدل حاصل می‌شود. این نتایج نشان می‌دهد، تفحص تجربی می‌تواند به تدقیق و عملیاتی 

کردن دسته‌بندی ارائه شده توسط مدل‌‌های مفهومی دین‌داری کمک کند.
در گام دوم با تحلیل عاملی اکتشافی، بهترین دسته‌بندی برای معرف‌‌های دین‌داری، 
از نظر برازش به داده‌‌های حاصل از پیمایش، به‌دســت آمد. نتایج تفاوت اساسی چندانی 
با نسخه اصلاح‌شده مدل نظری مختار نداشت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مانند نتایج 

تحلیل عاملی تأییدی، سه عامل اصلی را برای دین‌داری نشان می‌داد. 
در گام ســوم، قید پیش‌فرض تحلیل‌‌های قبلی، که دســته‌بندی داشــتن معرف‌‌های 
دین‌داری است، کنار گذاشته شده و آزاد شد و داده‌‌ها با استفاده از روش‌‌های تحلیل آماری 
شبکه‌مبنا، که رقیبی جدید برای تحلیل عاملی به‌‌حساب می‌آیند، مورد بررسی قرار گرفت. 

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف‌‌های دین‌داری
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با استفاده از محاسبه مرکزیت، نتایج نشان داد، اعتقادات و ایمانیات در ساختار دین‌داری، 
در مقایسه با شرعیات و عبادیات، از مرکزیت بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه اهمیت و 
تعیین‌کنندگی بیشتری دارند. همین‌طور در ساختار دین‌داری آقایان شرعیات در مقایسه 
با ساختار دین‌داری خانم‌‌ها از مرکزیت بیشتری برخوردار بوده و در مقابل مرکزیت عبادیات 
در ساختار دین‌داری خانم‌‌ها در مقایسه با ساختار دین‌داری آقایان بیشتر است. این نتیجه 

برخی از تفاوت‌‌های موجود در ساختار دین‌داری مردان و زنان را نشان می‌دهد.
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عوامل فرهنگی و رابطه آن با 
الگوهای توسعه اقتصادی

یکی از مســائل مهم جوامع در طی دهه‌های اخیر توجه به توســعه در ابعاد مختلف و به‌ویژه 
توسعه اقتصادی بوده است. کشورهای مختلف به‌منظور دستیابی به این امر استراتژی‌های متفاوت 
و بعضاً مشابهی را اتخاذ نموده ولی به نتایج کاملًا متفاوتی دست یافته‌اند. در حالی‌که نمی‌توان 
نقش مهم سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و شرایط تاریخی به‌عنوان عوامل کلان را نادیده گرفت، 
تمرکز اصلی این مقاله بر روی نقش عوامل فرهنگی )ارزش‌ها در سطوح خرد( بر روی توسعه 
اقتصادی به‌عنوان یک متغیر کلان اســت؛ عواملی که در تبیین توسعه‌یافتگیِ جوامع، کمتر به آن 
توجه شده است. به‌‌منظور آزمون این مدعا یک مطالعه تطبیقی با استفاده از داده‌های ثانویه انجام 
شده و از چند پایگاه داده‌های معتبر جهانی استفاده شده است. دوره زمانی داده‌های این مطالعه 
از 1995 تا 2015 و شــامل 109 کشور می‌شود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که جوامعی با 
میزان بالایی از تأکید بر ارزش کار در خانواده‌ها از میزان بالاتری از نرخ توســعه اقتصادی طی 
سال‌های 1995 تا 2010 برخوردار بوده‌اند. همچنین نتایج نشانگر وزن بالاتر متغیرهای فرهنگی 
و اجتماعی در تبیین توســعه اقتصادی نســبت به متغیرهای اقتصادی است. در عین حال رابطه 
میان متغیر تأکید بر ارزش کار در خانواده‌ها با توســعه اقتصادی، رابطه‌ای خطی بوده اســت و 
قوت این رابطه از جامعه‌ای به جامعه دیگر بر حسب تقسیم‌بندی جغرافیایی، متفاوت بوده است.
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مقدمه و طرح مسئله
توسعه به‌عنوان یک موضوع مهم در میان جوامع همیشه از دغدغه‌‌های اصلی سیاست‌گذاران 
و اندیشــمندان بوده است و استراتژی و سیاست‌‌های مختلفی را نیز برای رسیدن به آن 
انتخاب کرده‌اند. با این‌حال تفاوت در ســطح سرمایه‌داری، صنعتی‌شدن و توسعه‌یافتگی 
در جوامع مختلف به‌ویژه در میان کشور‌های اروپایی و یا کشور‌های شرق آسیا و جنوب 
صحرا در آفریقا که تا حدود زیادی از وضعیت مشــابه )از حیث شــرایط اولیه لازم برای 
توســعه( برخوردار بوده‌اند، این ســؤال را در برابر محققان و اندیشمندان قرار داده است 
که چه عواملی می‌تواند منجر به این‌گونه تفاوت‌ها )وضعیت اشتغال، نوع اشتغال، میزان 

ثروت، سطح صنعتی‌شدن، توسعه‌یافتگی و آثار مشابه دیگر( گردد. 
در پاسخ به این سؤال می‌توان سه دسته از رویکرد‌ها را از همدیگر تفکیک نمود.

الف. رویکرد‌های مربوط به متفکرین اقتصادی و سیاسی که گرایش به برجسته نمودن 
نقش نهاد‌ها و سیاســت‌های اقتصادی و سیاســی و همچنین متغیر‌های اقتصادی نظیر 
منابع، جریان پول و ثروت و نظایر اینها در امر توسعه دارند. این‌دسته از نظریات از سابقه 

و طرفداران بیشتری برخوردار بوده و تقریباً جریان حاکم بر مباحث توسعه بوده است.
ب. رویکرد‌های مربوط به مردم‌شناســان و جامعه‌شناسان، که توسعه اقتصادی را از 
طریق تبیین‌‌های فرهنگی و اجتماعی توضیح می‌دهند. متغیرهایی چون ارزش‌های مذهبی، 
شبکه‌‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ مدرنیته و نظایر اینها را می‌توان برشمرد.

ج. رویکرد‌های ترکیبی، که در آن اندیشمندان بیشتر بر روی، روی‌هم‌افتادگی هر دو 
تبیین فوق‌الاشاره با تأکید بر عناصر تاریخی یا نهادی دارند.

در حالی‌که می‌توان با ترکیب ســه نوع تبیین به یک نگرش متوازن دست یافت، هر 
کدام از تبیین‌‌ها به تنهایی نمی‌توانند توضیح دهند که چرا برخی از کشــور‌ها موفق به 
توسعه اقتصادی شــده‌اند و برخی دیگر از کشور‌ها در رسیدن به توسعه اقتصادی موفق 
نبوده‌اند. در حالی‌که نمی‌توان نقش مهم سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و شرایط تاریخی 
به‌عنوان عوامل کلان را نادیده گرفت، تمرکز اصلی این مقاله بر روی نقش عوامل فرهنگی 
)ارزش‌ها در سطوح خرد( بر روی توسعه اقتصادی به‌عنوان یک متغیر کلان می‌باشد. به‌نظر 
می‌رســد که در تبیین عوامل توسعه‌یافتگی کمتر به عوامل فرهنگی )ارزش‌ها در سطوح 
خرد( توجه شده است، چرا که شواهدی وجود دارد )انتیباگیرا، 2009,1( که نشان می‌دهد 

1. Ntibagirirwa
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کشورهایی با سیاست‌ها و برنامه‌‌های یکسان به نتایج متفاوتی از توسعه دست یافته‌اند.

ادبیات نظری
نتایج متفاوت به‌دســت آمده از سیاســت‌ها و اصول یکسان اقتصادی در میان کشور‌های 
مختلف موجب تشــکیک در ادعای برخی از اقتصاددانان که معتقد به جهان‌شمول بودن 
سیاست‌های اقتصادی بوده و توسعه را مستقل از ارزش‌های فرهنگی می‌دانستند گردید. 
موفقیت اقتصادی کشــور‌های شــرق و جنوب شرق آسیا از یک‌سو و شکست کشور‌های 
جنوب صحرا در آفریقا در دست‌یابی به توسعه اقتصادی از سوی دیگر، )اولسون1، 1982؛ 
هایک2، 1949؛ داون3، 1957 و ویلیامسون4، 1993( منجر به ظهور گرایش‌های جدیدی 
در مطالعات توســعه با لحاظ نســبی‌گرایی در انتخاب عوامل تأثیرگذار بر حسب زمان و 
مکان شــده است. این گرایش‌ها ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را از جمله عوامل اصلی 
برای توســعه اقتصادی بر می‌شمارند. یکی از مهم‌ترین مطالعات صورت گرفته در ارتباط 
با تأثیرگذاری ارزش‌های فرهنگی بر روی توسعه و رشد اقتصادی، مطالعه مهم ماکس‌وبر 

است.
از منظــر ماکس‌وبر، عامل یا عواملی در ســطح کلان )مانند ظهور ارزش‌های جدید( 
می‌تواند منجر به تغییرات ارزشــی در میان اعضای جامعه در ســطح خرد گشــته و این 
تغییرات منجر به تغییر رفتار‌های افراد شده و نهایتاً این روند، تغییرات سطح کلان را به‌بار 
می‌آورد. او با اســتناد به شواهد تاریخی، ادعا‌های مختلف که حرکت بسوی سرمایه‌داری 
در اروپا را ناشی از عواملی همچون جریان صدور فلزات گرانب‌ها از امریكا به اروپا در سده 
شانزدهم، انباشت سرمایه ناشی از تجارت اروپائیان با كشور‌های دیگر، تأثیر بازار‌های در 
حال گســترش بر سازمان صنعتی، رشــد جمعیت و پیشرفت‌های فنی حاصل از توسعه 
علوم طبیعی و اســتناد به غریزه ثروت‌جویی دانســته‌اند، رد کرده و با اســتفاده از روش 
تاریخی تطبیقی نشان داده است که عامل تأثیرگذار همان آموزه‌‌های دینی بوده است. 

همچنین )اورناتوسکی5، 1996( به بررسی رابطه بین ارزش‌های کنفسیوسی و توسعه 
اقتصادی ژاپن مدرن پرداخته و توضیح می‌دهد که چگونه ارزش‌های کنفسیوســی پیش 
1. Olson
2. Hayek
3. Down
4. Williamson
5. Ornatowski
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و پس از جنگ جهانی دوم در صنایع و ادارات دولتی به‌سوی شکل‌دهی ایدئولوژی ژاپن 
مدرن با اقتصاد سرمایه‌دارانه توسعه‌یافته منجر شده است. وی معتقد است که ارزش‌هایی 
نظیــر توجه به آموزش، توازن اجتماعی، وفاداری و خانواده‌گرایی که برخاســته از آئین 

کنفسیوس است، بر توسعه اقتصادی ژاپن تأثیرگذار بوده‌اند.
با این‌حال علی‌رغم وجود شواهدی از اثرگذاری عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی، 
این عوامل کمتر در سیاستگذاری‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است. سه دلیل عمده 

را می‌توان برای این وضعیت برشمرد.
یک. مفهوم ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی یک مفهوم فرار اســت. ادبیات مرتبط با 
این مفهوم در این‌باره که چگونه ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی بر روی توسعه اقتصادی 

اثر می‌گذارند، به وحدت نظر نرسیده است.
دو. شاید به این موضوع بر می‌گردد که هنوز ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی متفاوت 
که به‌عنوان یک نماد اساســی از ارزش‌های مشترک به شــکل‌گیری رفتار‌های افراد در 
هــر جامعــه‌ای کمک می‌کند، )روتن و گلیســن1، 2010 و گراناتو و دیگران، 1996( به 
تنهایــی مورد مطالعه قرار نگرفتــه و نتیجتاً ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی در تحقیقات 
اقتصاددانان به‌عنوان یک متغیر خاص مورد توجه قرار نگرفته اســت. )لندز2، 1998( هر 
چند در سال‌های اخیر توجه به این متغیر‌ها نظیر سرمایه اجتماعی در میان اقتصاددانان 

افزایش یافته است. )روتن و گلیسن، 2010( 
ســه. از جمله موانع دیگر توجه به عوامل فرهنگی را می‌توان به تفاوت در علل رشد 
اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان سیاسی و جامعه‌شناسان سیاسی اشاره داشت. هر کدام از 
این دیدگاه‌ها به‌واسطه سطح تحلیل متفاوت مرتبط با  فرضیات و قضایای رفتار انسانی، 

علل منحصربه‌فردی برای رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. )گراناتو و دیگران، 1996(
البته عوامل فرهنگی به تنهایی نمی‌توانند تمام تغییرات بین کشوری در میزان توسعه 
اقتصادی را تبیین نمایند. چرا که شــواهد نشــان می‌دهد هر اقتصادی به‌واسطه عوامل 
کوتاه‌مدت نظیر شوک تکنیکی یا شرایط پیش‌بینی نشده می‌تواند تحت تأثیر قرار گرفته 
و نرخ‌‌های رشد متفاوتی را از سالی به سال دیگر تجربه کند. این تغییرات سریع نمی‌تواند 
ناشــی از اثرات عوامل فرهنگی بر روی اقتصاد کشــور‌ها باشد. اقتصاد جوامع و نهاد‌های 

1. Rutten & Gelissen
2. Lands



97

سیاســی ممکن اســت با همدیگر متفاوت باشند. به‌عنوان مثال پیش از سال 1945 کره 
شــمالی و کره جنوبی دارای فرهنگ مشترک بوده‌اند، اما عملکرد اقتصادی کره جنوبی 

پس از آن بسیار برتر بوده است.
از طرف دیگر شــواهدی وجود دارد که نشــان می‌دهــد تفاوت‌‌های فرهنگی بخش 
مهمی از داستان‌اند. در طول 5 دهه گذشته تأثیرات اقتصادی کنفسیوسی در شرق آسیا 
نتایج بسیار گسترده‌تری از سایر نواحی را به‌وجود آورده است. این مسئله نشان می‌دهد 
که علی‌رغم این واقعیت که کشــور‌های شــرق آسیا دارای گونه‌‌های متنوعی از نهاد‌های 
اقتصادی و سیاســی‌اند، از رشــد اقتصادی تقریباً یکسان و سریعی برخوردار بوده‌اند. در 
مقابل در طول دوره مشــابه، اقتصاد اکثریت کشور‌های آفریقا دارای رشد آهسته‌ای بوده 
است. شواهد هم در سطح جمعی و هم در سطح فردی مؤید این نکته است که علی‌رغم 
اهمیت تأثیر نهاد‌های سیاسی و اقتصادی در رشد اقتصادی کشور‌ها، متغیر‌های فرهنگی 

نیز از جمله عوامل مهم تأثیرگذارند.
برخی دیگر از ادبیات مرتبط با تأثیرگذاری عوامل فرهنگی بر روی توسعه اقتصادی بر 
اهمیت عوامل انگیزشی در فرایند رشد تأکید دارند. )گراناتو و دیگران، 1996( این ادبیات 
نشــان می‌دهد که انگیزه پیشرفت عنصر اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی است. 
ادبیات انگیزشی بر نقش عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی تأکید می‌نمایند. این ادبیات 
با تحقیقات تاریخی وبر )1905(، )تاونی1ِ، 1926 و 1955(، مطالعه موردی )هریســون2، 
1992( مطالعــه نهاد، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی )نورث3، 1990( و کار تجربی 
)مک‌کللند4 و همکاران 1953 و مک‌کللند، 1961( بر روی انگیزه پیشرفت امتداد داشته 
و از طریق مطالعات اینگلهارت )ااهلگنیرت، 1971؛ 1977 و 1990( توســعه یافته است. 
در حالی‌که تحقیقات قبلی بیشــتر بر روی نتایج سیاسی نظام ارزش‌ها تأکید داشته‌اند، 

تحقیقات و مطالعات اخیر بیشتر به‌سمت نتایج اقتصادی تغییر رویه داده‌اند.
مک‌کللند و همکاران )1953( و مک‌کللند )1961( بر روی انگیزه پیشرفت که بر اساس 
نظریه وبر ســاخته شده بود، کار کرده‌اند با این تفاوت که تمرکز آنها بر روی ارزش‌هایی 
بود که کودکان را با والدین‌شان، با مدرسه و سایر نهاد‌های جامعه‌پذیری درگیر می‌کرد. 

1. Tawney
2. Harrison
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4. Mc Clelland
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فرضیه او این بود که برخی از جوامع بر روی پیشرفت اقتصادی به‌عنوان یک هدف مثبت 
تأکید بیشتری دارند، در حالی‌که برخی دیگر از جوامع تأکید کمتری دارند. نتایج به‌دست 
آمده نشــان داد، فرهنگ‌هایی که بر دستاورد‌های اقتصادی تأکید بیشتری داشته و این 
ارزش‌ها را به کودکان انتقال داده‌اند نسبت به جوامعی که این فرهنگ از شدت کمتری 
برخوردار اســت، از میزان بالاتری از رشد اقتصادی برخوردارند. تحقیقات صورت گرفته 
توســط )لنِسکی1، 1963( و )آلوین2، 1986( نشان داد که کاتولیک‌‌ها و پروتستان‌‌ها در 
آمریکا تفاوت مهمی در تأکید بر روی اهمیت چیزهایی که باید به کودکان‌شان یاد بدهند 

دارند. از همین رو این دو آیین از دستاورد‌های اقتصادی متفاوتی نیز برخوردارند.
نــورث )1990 و 2005( می‌گوید که تفاوت میان کشــور‌های فقیر و غنی به تفاوت 
در باور‌هــای آنها بر می‌گردد. به اعتقاد وی، ذهن افراد مدل‌‌های ذهنی مختلفی را برای 
توصیف محیط پیرامون پیشــنهاد می‌کند. هنگامی که پاسخ‌‌های محیطی، بر مدل‌‌های 
ذهنی یکسانی در بیشتر اوقات تأیید می‌کنند، آنها تا اندازه‌ای تثبیت می‌شوند. نورث این 
مدل‌‌های ذهنی نسبتاً تبلوریافته را »باور« و به هم پیوستگی باور‌ها را »نظام باورها« نامیده 
اســت. به اعتقاد نورث رابطه نزدیکی میــان مدل‌‌های ذهنی، نظام باور‌ها و نهاد‌ها وجود 
دارد، به‌گونه‌ای که نهاد‌ها از نظام باور‌ها استخراج می‌شوند. )متوسلی و زبیری، 1392(

همچنین نتایج تحقیقات گراناتو و دیگران )1996( نشــان داد که عوامل فرهنگی بر 
روی توسعه اقتصادی تأثیرگذارند. از طریق فرهنگ می‌توان به نظامی از ارزش‌های مشترک 
اساسی رجوع کرد که می‌تواند به شکل‌دهی رفتار افراد در جامعه مشخص کمک نماید. 
)گراناتو و دیگران، 1996( وی معتقد است در بیشتر جوامع پیش از انقلاب صنعتی این 
نظام‌های ارزشــی از دین و تغییرات بسیار آهسته منتج می‌شده است. اما در شروع روند 
صنعتی‌شدن و مدرنیزاسیون، نطام‌های ارزشی به‌سوی سکولار شدن، عقلانیت و باز بودن 
به‌سوی تغییرات بیشتر حرکت کرده است، در حالی‌که در جوامع ماقبل صنعتی فرهنگ 
به‌طور واقعی با انباشت اقتصادی افراد و تغییرات اجتماعی دشمنی داشته است. چرا که 
هم در مسیحیت قرون وسطی و هم فرهنگ کنفسیوسی سنتی، سودافزایی و کارآفرینی 

امری مذموم تلقی می‌شده است.
در مقابل این ایده که بخشی از رشد اقتصادی ناشی از عوامل فرهنگی است مقاومت‌‌های 
قابل توجهی نیز وجود دارد. از جمله دلایل این مقاومت می‌توان به این نکته اشاره نمود 
1. Lenski
2. Alwin
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که ارزش‌های فرهنگی به‌طور وسیعی به‌عنوان خصوصیات دائمی و پراکنده جوامع در نظر 
گرفته می‌شــود و بنابراین اگر بپذیریم که ارزش‌های فرهنگی از جمله عناصر تأثیرگذار 
بر رشــد اقتصادی است، این امر تا حدود زیادی ناامیدکننده خواهد بود چرا که فرهنگ 

جوامع را نمی‌توان به‌راحتی و به‌سرعت تغییر داد.
)پریور1، 2005( ادعا می‌کند که تحقیقات وی نشــان می‌دهد که هیچ‌گونه رابطه‌ای 
بین قــوت ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی با موفقیت اقتصادی و رشــد اقتصادی وجود 
ندارد. وی همچنین معتقد اســت که به‌نظر می‌رسد ارزش‌های فرهنگی هیچ ارتباطی با 
نظام‌های اقتصادی نداشــته و دارای یک رابطه مبهم با ســطح توسعه اقتصادی است. از 
این‌رو برخلاف باور عمومی، دانش مرتبط با چنین ارزش‌هایی نمی‌توانند برای درک رشد 
اقتصادی یا تفاوت در سطح توسعه اقتصادی یا نظام‌های اقتصادی در کشور‌های مختلف 

به ما کمک کند.
با این درک از ادبیات مرتبط، اکنون نیاز اســت مجدداً به سؤالات محوری این مقاله 
بپردازیم که آیا ارزش‌های فرهنگی در ســطح خرد می‌توانند بر روی توسعه اقتصادی در 
سطح کلان اثرگذار باشند؟ و آیا میزان اثرگذاری آنها به‌اندازه اثرگذاری عوامل و متغیر‌های 
اقتصادی اســت؟. آیا میزان اثرگذاری عوامل فرهنگی بر روی توسعه اقتصادی بر حسب 

مناطق جغرافیایی از الگو‌های متفاوتی برخوردار است؟
با اســتفاده از داده‌‌های به‌دســت آمده از مطالعات بین کشــوری صورت‌گرفته طی 
ســال‌های 1995 تا 2010 تلاش می‌کنیم به ســؤالات فوق پاسخ داده و نشان دهیم که 
آیا یک رابطه روشــنی میان ارزش‌های فرهنگی و سطح توسعه و میزان توسعه اقتصادی 

در میان کشور‌ها و مناطق جغرافیایی وجود دارد یا نه؟ 

منابع داده‌ها 
به‌منظور پاســخگویی به ســؤالات فوق به تحلیل ثانویه داده‌‌های زیر اقدام شــده است: 
پیمایــش ارزش‌های جهانی2 )2010 و 2015(، داده‌های بانک جهانی )ســرمایه‌گذاری 
 World Bank National Accounts Data, and Oecd 2018( 3)خارجــی مســتقیم

.National Accounts Data Files

1. Pryor
2. WVS (World Values Survey)
3. Data World Bank(Foreign Direct Investment)
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شاخص‌ها
برای اندازه‌گیری میزان تأکید بر ارزش کار در خانواده از داده‌‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها 
)2015-1995( موج‌‌های پنجم و ششم استفاده شده است. شاخص مذکور براساس نمره 
میانگین به‌دســت آمده از 1200 نمونه از افراد 18 تا 85 ســاله در پاسخ به دو سؤال زیر 
)جدول 1( برای هر کشور تهیه شده است. به‌منظور حفظ روایی مطالعه از ابزار جمع‌آوری 
اطلاعات پرسشنامه ساختار یافته که توسط تیم تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، استفاده 
شــده است. همچنین از شیوه مصاحبه رو در رو برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده 
است. نمونه‌گیری مورد استفاده ترکیبی از روش احتمالی و طبقه‌بندی بوده است. به‌منظور 
ارتقاء پایایی، دانشمندان علوم اجتماعی در مؤسسات دانشگاهی هر کشور وظیفه مدیریت 

مطالعه را برعهده داشته و تلاش شده است عدم پاسخگویی به حداقل رسانده شود. 

جدول 1: نشانگر توجه به ارزش کار در خانواده

اهمیت آموزش پشتکار و سخت‌کوشی به کودکان در خانواده 0-100

تأکید بر اهمیت کار در زندگی 1-4

این داده‌‌ها از بدون اهمیت تا اهمیت کامل رتبه‌بندی شده است.
و همچنین برای ســنجش میزان سرمایه‌گذاری خالص خارجی از میانگین سال‌‌های 
2010-1995، داده‌های 2018 بانک جهانی )ســرمایه‌گذاری خارجی مستقیم( استفاده 

شده است.
 Gs) World Bank( برای سنجش میزان پس‌انداز از میانگین سال‌‌های 2010-1995 از
National Accounts Data, and Oecd National Accounts Data Files، برای ســنجش 

رشد جمعیت از نرخ رشد جمعیت سازمان ملل و داده‌‌های بانک جهانی و برای سنجش 
توسعه اقتصادی از میانگین شاخص تولید ناخالص داخلی1 طی سال‌‌های 1995-2010 

استفاده شده، که هر سه شاخص نسبی است.
دوره زمانی داده‌‌های این مطالعه 1995 تا 2015 است و شامل 109 کشور می‌شود.

به‌منظور افزایش درســتی و صحت اطلاعات، هم صورت‌‌های استاندارد توسط بانک 
جهانی تدوین شده است و هم صندوق اعتماد برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای بهبود سیستم‌‌های 
آماری و افزایش ظرفیت آنها برای تولید داده‌‌های معتبر ایجاد شــده اســت. همچنین از 

1. GDP
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داده‌‌های صندوق بین‌المللی پول1، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه2 و شبکه بین‌المللی 
نظرسنجی خانگی3 استفاده شده است.

نتایج و یافته‌ها 
پس از طرح سؤالات مطالعه در انتهای بخش مرور ادبیات نظری، در این بخش تلاش می‌شود 
ادعا‌های نظری مطرح‌شده مورد آزمون تجربی واقع گردیده و پاسخی به آنها داده شود. 

جدول 2: میانگین شاخص‌‌های توسعه اقتصادی، ارزش کار در خانواده، رشد جمعیت، پس‌انداز و 
سرمایه‌گذاری بر حسب نواحی جغرافیایی

نواحی
میانگین توسعه 

اقتصادی
1995-2010

ارزش‌کار در 
خانواده

1995-2015

میانگین رشد 
چمعیت

1995-2015

میانگین پس انداز
)GDP درصد از( 

1995-2010

میانگین سرمایه‌گذاری 
از 1995-2010

2/662/471/5728/810232207498/901آسیا

3/82/290/1921/8318122673534/366اروپا

2/552/762/2819/61107635763/738آفریقا

1/922/191/1520/5382632956919/837آمریکای شمالی

3/852/041/2220/259360524625/642اقیانوسیه

2/42/051/1618/127253150327/491آمریکای جنوبی

3/132/381/0622/6414959557901/781کل

8/223529293/3-1/18-1/451/43حداقل

7/913/123/3852/97195604266666/6حداکثر

پیش از پاســخ به سؤالات مطروحه لازم است نمای کلی از وضعیت کشور‌های مورد 
مطالعه برحســب مناطق جغرافیایی ارائه گردد. جدول فوق نشــان می‌دهد که کمترین 
میزان ارزش کار متعلق به اقیانوســیه و بیشترین میزان ارزش کار متعلق به آفریقا است. 
همچنین بیشــترین میزان توسعه اقتصادی مربوط به اقیانوسیه و کمترین آن مربوط به 
آمریکای شمالی و بیشترین میزان میانگین پس‌انداز 2010-1995 درصد از جی.دی.پی 

مربوط به آسیا با 28/8 درصد و کمترین آن مربوط به آمریکای جنوبی است.
پس از شناخت کلی از متغیر‌های مطالعه به سؤالات مطروحه پاسخ داده می‌شود.

1. IMF
2. OECD
3. IHSN

عوامل فرهنگی و رابطه آن با الگوهای توسعه ...
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الف. برای پاســخ به ســؤال اول، اقدام به بررسی همبستگی بین متغیر ارزش کار در 
خانواده، متغیر میزان پس‌انداز، متغیر میزان سرمایه‌گذاری و متغیر میزان رشد جمعیت 
با میزان توسعه اقتصادی گردید. جدول زیر وضعیت رابطه این متغیر‌ها را نشان می‌دهد.

جدول 3: رابطه همبستگی بین متغیر‌های ارزش کار، میزان پس‌انداز، میزان سرمایه‌گذاری و رشد 
جمعیت با میزان توسعه اقتصادی کشورها

همبستگی خالص میزان توسعه میزان توسعه اقتصادی
اقتصادی با کنترل سایر متغیرها

ارزش کار در خانواده
 )**(0/4619 )**(0/542ضریب همبستگی

0/0000/000سطح معنی‌داری

میانگین رشد چمعیت 
1995-2015

 )**(0/3596 )**(0/471ضریب همبستگی

0/0000/007سطح معنی‌داری

پس‌انــداز  میانگیــن 
درصد   1995-2010
از تولید ناخالص داخلی

 )**(0/0520/4485ضریب همبستگی

0/6880/000سطح معنی‌داری

میانگین سرمایه‌گذاری 
از 1995-2010

0/0390-)**(0/464-ضریب همبستگی

0000/777/سطح معنی‌داری

با توجه به جدول فوق بین شاخص ارزش کار در خانواده، متغیر میزان سرمایه‌گذاری و 
متغیر میزان رشد جمعیت با میزان توسعه اقتصادی رابطه وجود دارد. با این‌حال با کنترل 
متغیر‌های مســتقل حاضر در مدل، میزان همبستگی و سطح معنی‌داری میان هریک از 
متغیر‌های مســتقل با متغیر وابسته )میزان توسعه اقتصادی( تغییر پیدا می‌کند. براساس 
این نوع از همبســتگی، با کنترل متغیر‌های مستقل دیگر، رابطه بین متغیر ارزش کار در 
خانواده با میزان توســعه اقتصادی همچنان بیشترین میزان و معنی‌دار است. رابطه میان 
رشد جمعیت و میزان توسعه اقتصادی هم معنی‌دار است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی که 
رابطه معکوس داشته، از حالت معنی‌داری خارج شده و رابطه بین میزان پس‌انداز با توسعۀ 
اقتصادی در مقایسه با شکل اولیه، از همبستگی معنی‌دار و سطح بالایی برخوردار شده است. 
بنابراین پاســخ سؤال اول مثبت است و بین شــاخص‌‌های مذکور رابطه هم‌تغییری 
وجود دارد و جوامعی که میزان تأکید بر ارزش کار در خانواده در آنها بیشتر بوده، میزان 
توسعه اقتصادی آنها هم بیشتر بوده است. این شرایط بر رابطه بین رشد جمعیت و توسعه 
اقتصادی نیز حاکم بوده اســت. در حالت کلی کشورهایی که از نرخ رشد جمعیت بالایی 
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برخوردار بوده‌اند، از میزان رشد اقتصادی بالایی نیز برخوردار بوده‌اند. این همبستگی حتی 
در صورت کنترل سایر متغیر‌ها نیز حاکم بوده و نشانگر نقش قوی متغیر‌های فرهنگی و 

جمعیتی در توسعه اقتصادی جوامع می‌باشد.
اگرچه ممکن اســت در آزمون‌‌های چند متغیره برخی از این روابط از میزان و سطح 

معنی‌داری متفاوتی برخوردار باشند. 
ب. بعد از پاسخ به سؤال اول اکنون می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا تفاوتی 
در میزان رابطه بین متغر‌های فرهنگی و متغیر‌های اقتصادی بر روی توســعه وجود دارد 
یا نه؟ و به زبان دیگر وزن کدام دســته از متغیر‌‌ها در اثرگذاری بر روی توسعه اقتصادی 
بیشتر است. برای پاسخ به این سؤال شکل گرافیکی روابط دو به دوی متغیر‌ها به همراه 

ضریب تعیین هرکدام محاسبه گردیده که در زیر آمده است.

average Gross savings (% of GDP)1995-2010
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د. شاخص میزان رشد جمعیت 1995-2010 ج. شاخص میزان ارزش کار در خانواده
در میان جوامع 1995-2010
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شکل 1: رابطه بین شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان توسعه اقتصادی در 
کشورهای مورد مطالعه 1995-2010
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ـ داده‌‌های جدول 3 نشان‌دهنده وجود روابط هم‌تغییری غیر خطی بین میزان پس‌انداز 
در جامعه با میزان توســعه اقتصادی می‌باشــد و این رابطه معنی‌دار است. شکل الف در 
ادامه نشان می‌دهد که چگونه در ابتدا با افزایش میزان پس‌انداز بر میزان توسعه اقتصادی 
افزوده می‌شود اما سپس مجدداً با افزایش بیشتر میزان پس‌انداز از میزان توسعه اقتصادی 
کاسته می‌شود. با توجه به داده‌‌ها و رابطه مذکورانتظار می‌رود با فرا رفتن میزان پس‌انداز 
در جامعه از نقطه عطف، با کاهش ســطح توســعه در جوامع مواجه باشیم. میزان ضریب 

تعیین این رابطه برابر با 0/0672 است.
ـ بررســی رابطه بین میزان ســرمایه‌گذاری خارجی در 109 کشور )جدول فوق( با 
میزان توســعه اقتصادی نشــان می‌دهد که یک رابطه مستقیم و معنی‌دار و در عین‌حال 
غیرخطی میان میزان سرمایه گذاری خارجی در جوامع با میزان توسعه اقتصادی وجود 
دارد. توجه به نوع رابطه ترسیم شده در شکل ب مؤید این نکته است که انتظار می‌رود با 
فرا رفتن سطح سرمایه‌گذاری خارجی از یک نقطه عطف، ابتدا با کاهش سطح توسعه و 
سپس در ادامه با افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها مجدداً با افزایش سطح توسعه اقتصادی 

مواجه باشم. میزان ضریب تعیین این رابطه برابر با 0/0420 است.
ـ میان شاخص ارزش کار در خانواده در میان کشور‌های مورد مطالعه با توسعه اقتصادی 
این جوامع رابطه مستقیم وجود دارد و توجه به نوع رابطه ترسیم‌شده در شکل ج نشان 
می‌دهد که گســترش تأکید بر ارزش کار در خانواده‌‌ها به‌طور مستقیم و خطی می‌تواند 
منجر به توســعه اقتصادی در این جوامع گردد. در میان چهار متغیر مورد بررســی، تنها 

متغیر تأکید بر ارزش کار است که از یک رابطه خطی برخوردار است. 
سؤال بعدی این بود که الگو‌های اثرگذاری ساختار‌های فرهنگی )ارزش‌‌های حاکم بر 
خانواده‌ها( بر روی توسعه اقتصادی در جوامع مختلف چگونه است؟ بررسی متغیر تأکید 
بر ارزش کار در خانواده‌‌ها با لحاظ مناطق جغرافیایی متفاوت، نشــان‌دهنده اثر متفاوت 
این متغیر بر روی توســعه اقتصادی در جوامع مختلف است. شکل زیر رابطه بین تأکید 
بر ارزش کار در خانواده‌‌ها با میزان توســعه اقتصادی در مناطق جغرافیایی طی سال‌های 

2010-1995 را نشان می‌دهد.



105

total work value

3.53.02.52.01.51.0

GD
P

10

8

6

4

2

0

-2

ÞÇÑå åÇ

austrlia

asia

Rsq = 0.2382 

america n

Rsq = 0.9036 

america s

Rsq = 0.0217 

africa

Rsq = 0.0004 

europe

Rsq = 0.2422 

Total Population

Rsq = 0.2005 

دی
صا

اقت
عه 

وس
ت

شکل 2: رابطه میزان ارزش کار در خانواده‌‌ها با توسعه اقتصادی در میان مناطق جغرافیایی 
1995-2010

توجه به میزان ضریب تعیین هرکدام از مناطق جغرافیایی با توسعه اقتصادی نشانگر 
اثر گذاری متفاوت متغیر‌های فرهنگی بر روی توسعه در جوامع مختلف است.

ـ نهایتاً، میان شاخص رشد جمعیت در میان 109 کشور مورد بررسی طی سال‌های 
2010-1995 با توســعه اقتصادی یک رابطه غیرخطی مستقیم وجود دارد. توجه به نوع 
رابطه ترســیم شده در شکل د نشــان می‌دهد که اگرچه در ابتدا با افزایش میزان رشد 
جمعیت با کاهش میزان توسعه اقتصادی در میان کشور‌ها مواجه هستیم، اما در ادامه با 
افزایش بیشتر نرخ رشد جمعیت بر میزان توسعه این نوع از کشور‌ها نیز افزوده شده است. 
اکنون پس از بررســی روابط میان چهار متغیر مورد نظر با متغیر توســعه اقتصادی 
به‌دنبال پاســخ به سؤال دیگر این مطالعه هستیم که در یک مدل جمعی اثر کدام‌یک از 
این متغیر‌ها بر متغیر توسعه اقتصادی بیشتر است و سیاست‌گذاران در جوامع و به‌ویژه در 
جامعه ایران ضرورت دارد نسبت به کدام نوع از متغیر‌ها توجه بیشتری نشان دهند. برای 
پاسخ به این سؤال مدل چند متغیره از متغیر‌های مورد بررسی در زیر نشان داده می‌شود. 

جدول 4: خلاصه مدل رگرسیونی

مجذور ضریب ضریب تعیینمدل
تعیین

مجذور ضریب 
تعیین تصحیح‌شده

خطای استاندارد 
تخمین

1)a( 0/4460/1990/1851/51498
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مجذور ضریب ضریب تعیینمدل
تعیین

مجذور ضریب 
تعیین تصحیح‌شده

خطای استاندارد 
تخمین

2)b( 0/5810/3370/3131/39068

3)c( 0/6530/4270/3951/30503

A Predictors: (Constant), تأکید بر ارزش کار
B Predictors: (Constant), تأکید بر ارزش کار, متوسط پس‌انداز از تولید ناخالص داخلی طی 
سال‌های 1995-2010
C Predictors: (Constant), تأکید بر ارزش کار, متوسط پس‌انداز از تولید ناخالص داخلی طی 
سال‌های 1995-2010
متوسط نرخ رشد جمعیت طی سال‌های 1995-2010

جدول 5: ضرایب مدل رگرسیونی

ضرایب ضرایب استانداردنشدهمدل
معنی‌داریآماره Tاستانداردشده

بتاخطای استانداردبی

2/5890/012-2/6601/027-ضریب ثابت

1/4570/3700/4213/9340/000تأکید بر ارزش کار

متوســط پس‌انــداز از تولید ناخالص 
0/0730/0200/3823/6740/001داخلی طی سال‌های 1995-2010

متوســط نــرخ رشــد جمعیت طی 
0/5270/1810/3092/9080/005سال‌های 1995-2010

A: رشد اقتصادی
همچنان‌که در مدل رگرسیونی مشاهده می‌شود اثر بتای تأکید بر ارزش کار بر روی 
رشد اقتصادی بیش از متغیر اقتصادی پس‌انداز می‌باشد و اثر متغیر جمعیتی هم به‌اندازه 
متغیر اقتصادی اســت. در این مدل، متغیر اقتصادی متوسط سرمایه‌گذاری خارجی طی 
ســال‌‌های 2010-1995 از معادله خارج شده است. اگرچه این وضعیت به‌واسطه سطح 
معنی‌داری این متغیر بوده است، اما بررسی بتای متغیر‌های خارج‌شده از مدل نشان‌دهنده 
وزن کم این متغیر 0/031- بر روی متغیر وابســته بوده است. )عدد  0/031- در جدول 
5 دیده نمی‌شود. زیرا همان‌طور که گفته شد مربوط به وزن سرمایه‌گذاری خارجی است 

که به‌واسطه عدم معنی‌داری از مدل خارج شده است.(
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نتیجه‌گیری
طی دهه‌‌های گذشته که سیاستگذاران در سطح جهان و در ایران به‌دنبال راه‌هایی برای 
توسعه بوده‌اند، تمرکز صرف هم در سطح اجرایی دولت‌‌ها و در سطح دانشگاهی بیشتر یا 
قریب به تمام بر شناسایی متغیر‌های اقتصادی برای پیش‌برد توسعه اقتصادی در جامعه 
بوده اســت. این امر تا بدان‌جا پیش رفته که امر توســعه اقتصادی به‌عنوان یک موضوع 
اقتصادی صرف مطرح گردیده اســت. با این‌حال مرور نتایج مرتبط با توســعه اقتصادی 
در جوامع مختلف بر نتایج متناقضی در دسترســی به توسعه در میان کشور‌ها و مناطق 
جغرافیایی دلالت داشته و ضرورتاً انتخاب یک استراتژی واحد اقتصادی منجر به توسعه 
اقتصادی مشابه برای همه جوامع نشده است. از این‌رو این سؤال مطرح گردید که نتیجه 
متفاوت در توسعه اقتصادی ناشی از چه امری می‌تواند باشد. طی سال‌‌‌های اخیر توجه به 
عوامل دیگر نظیر متغیر‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان متغیر‌های اثرگذار در توســعه 
اقتصادی و تأثیر آن بر روی مدیریت کلان جامعه در میان کشور‌های توسعه یافته بیشتر 
شــده اســت. از جمله این مطالعات می‌توان به اثر گرایش به کلیسا و باور‌های مذهبی بر 
روی رشــد اقتصادی )بارو و مک کلررلــی1، 2003 و 2006(، تأثیر تفاوت‌‌های فرهنگی 
بر میزان متفاوت رشــد اقتصادی جوامع )هافســتد2، 1980؛ فرانک3 و دیگران، 1991 و 
کاپاس4، 2017(، تأثیر فرهنگ سیاســی بر روی شاخص‌‌های کلان اقتصادی )جکمن و 
میلر5، 1996( و مطالعات نورث )1999؛ 2000؛ 2001؛ 2004 و 2005( اشــاره داشت 
که تفاوت میان کشور‌های فقیر و غنی را درتفاوت میان باور‌های آنها می‌دانست. )متوسلی 

و دیگران، 1387 و متوسلی و زبیری، 1392(
با این‌حال به‌نظر می‌رســد کمتر اثر متغیر‌های فرهنگی و اجتماعی در ســطح خرد 
بر روی متغیر‌های کلان اقتصادی به بحث گذاشــته و بررســی شده باشد. یکی از دلایل 
عمده این امر می‌تواند ناشی از فقدان داده‌‌های استاندارد بین کشوری در مورد متغیر‌های 
فرهنگی و اجتماعی باشــد. این مقاله به‌دنبال پاســخگویی به این سؤالات بود که: الف. 
آیا عوامل فرهنگی )ارزش‌ها( در ســطح خرد می‌توانند بر روی توسعه اقتصادی در سطح 
کلان اثرگذار باشــند؟؛ ب. آیا میزان اثرگذاری آنها به‌اندازه اثرگذاری عوامل و متغیر‌های 
1. Barro and Mc Clrarly
2. Hofestede
3. Franke
4. Kapas
5. Jackman & Miller
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اقتصادی اســت؟ و ج. آیا میزان اثرگذاری عوامل فرهنگی بر توســعه اقتصادی بر حسب 
مناطق جغرافیایی از الگو‌های متفاوتی برخوردار است؟

مطالعه حاضر با توجه به شواهد و داده‌‌های موجود نشان داد که متغیر‌های فرهنگی و 
اجتماعی در سطح خرد نظیر اهمیت آموزش پشتکار و سخت‌کوشی به فرزندان و اهمیت 
کار در زندگی می‌توانند بر روی متغیر کلان اقتصادی نظیر توسعه تأثیرگذار باشند. )جدول 
3( این نتایج و شواهد نشانگر اهمیت ارزش‌ها در میان افراد و خانواده‌‌ها بوده و ضرورت 
توجه به آنها را نشــان می‌دهد. بررسی تجربی صورت‌گرفته در این مطالعه نشان داد که 
متغیر فرهنگی تأکید بر ارزش کار بر توسعه اقتصادی در میان 109 کشور مورد بررسی 
اثرگذار بوده اســت. رابطه مذکور به اشــکال مختلف در آزمون‌‌های آماری صورت گرفته 
مورد تأیید قرار گرفت. این وضعیت اهمیت توجه به ارزش‌ها و اهمیت توجه به نهاد‌های 
تأثیرگذار بر روند‌های ارزشی در جامعه، نظیر آموزش و پرورش و خانواده‌ را نشان می‌دهد. 
از حیث پاسخگویی به هدف دوم مقاله، هم رابطه همبستگی و هم رابطه همبستگی 
جزئی نشــان‌دهنده بیشترین همبستگی متغیر توسعه اقتصادی با متغیر فرهنگی )توجه 
به ارزش کار در خانواده( بوده است. همچنین بررسی اثر متغیر‌های فرهنگی، جمعیتی و 
اقتصادی هم مؤید این نکته بوده است که وزن متغیر فرهنگی در تغییرات متغیر توسعه 
اقتصادی از سایر عوامل بیشتر است. بنابراین با توجه به یافته‌‌های تحقیق حاضر ضرورت 
بازنگری در سیاســت‌های توســعه‌ای به‌ویژه از نوع اقتصادی در جامعه ایران لازم به‌نظر 
می‌رســد. شاید در مباحث کلان در طی سال‌های اخیر از منظر تحلیل منطقی توجه به 
متغیرهایی از حوزه‌‌های غیر اقتصادی در میان مباحث دانشــگاهی مطرح گردیده باشد، 
اما مطالعه حاضر از منظر تجربی و اثبات وجود رابطه قوی‌تر نســبت به ســایر متغیر‌ها، 
ضرورت توجه به متغیر‌های فرهنگی به‌ویژه در سطوح خرد و خانواده‌‌ها را بیش از پیش 
آشکار می‌کند. توسعه نتیجه اثرگذاری یک عامل واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل 

از حوزه‌‌های مختلف زمینه‌ساز توسعه جامعه را فراهم می‌کنند. 
در پاسخ به هدف سوم مقاله، تحلیل حاضر نشان داد که به‌غیر از متغیر تأکید بر ارزش 
کار در جوامع که رابطه خطی مثبت با متغیر توسعه اقتصادی دارد، سایر متغیر‌ها دارای 
رابطه غیرخطی با متغیر توســعه اقتصادی بوده‌اند. از این منظر و در یک تحلیل آســان 
باید براســاس این تحقیق مدعی شــد که به ازای هر مقدار افزایش در اهمیت و تأکید بر 
ارزش کار در جامعه به‌شکل خطی، مواجه با افزایش توسعه اقتصادی در جوامع هستیم. 
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سایر متغیر‌ها دارای رابطه غیر خطی با توسعه اقتصادی‌اند و بنابراین سیاست‌گذاران باید 
توانایی تشخیص نقاط عطفی را که در آن مسیر و روند اثرگذاری متغیر‌ها بر روی متغیر 
توســعه اقتصادی تغییر می‌یابد، را داشته باشند و البته با توجه به اینکه این نقاط عطف 
از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است )شکل 2(، تشخیص آن برای سیاست‌گذاران و 
مجریان امر مسئله‌ای تقریباً دشوار خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج و شواهد موجود 
به‌نظر می‌رسد هرجامعه‌ای نیازمند یک مدل منحصر به‌فرد برای توسعه است. این ضرورت 

توجه مضاعف و همه‌جانبه در برنامه‌ریزی برای توسعه را نشان می‌دهد.
نهایتاً باید به این نکته اشاره کرد که در این مقاله به‌دنبال کشف سازوکارهای اثرگذاری 
متغیر‌های فرهنگی بر متغیر اقتصادی نظیر توسعه نبودیم و این مطالعه می‌تواند به‌عنوان 
مقدمه، زمینه‌ای برای شروع مطالعات عمیق‌تر و با استفاده از تکنیک‌‌های دیگر آماری و 

یا کشف سازوکارهای اثرگذاری به‌شمار آید. 
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سیاستگذاری آموزشی و آموزش 
عالی در بستر سیاست‌های عمومی:

از اواخر دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی

در این جستار نخست با بازنگری نقادانه در مفهوم‌سازی‌های سیاست‌های عمومی، 
که به‌ویژه دربرگیرنده سیاســت‌های آموزشی و آموزش عالی نیز هست، این مفاهیم، 
مفهوم‌سازی مجدد شده‌اند که نیازمند جستارگشایی دامنه‌دار و ژرف کتابخانه‌ای بوده 
است. سپس، سیاســت‌ها، فرایندها و رخدادهای برجسته آموزش و آموزش عالی در 
دوره قاجــار و پهلوی، با رویکرد بازنگری نظام‌مند و نقادانه، با اســتفاده از اســناد و 
نگاشــته‌های علمی بازکاوی شده اســت. بر پایه یافته‌ها، به‌نظر می‌رسد سیاستمداران 
دوره پهلوی، به‌جای پی‌ریزی ســاختار و سیاســت‌های مناســب، بر اساس مطالعات 
علمی نظام‌مند و کنش مشــارکتی بازیگران کلیدی سیستم، به‌گونه‌ای که بتواند به حل 
مشکلات نظام آموزشیِ در حال گسترش ایران بپردازد، بیشتر بر نهادهای دیوان‌سالار 
کنترل‌گر و سیاســت نهادهای هم‌راســتا تکیه می‌کردند که به‌گونه‌ای ناموزون و حتی 
فراقانونی گســترش می‌یافت. چنین وضعیتی می‌تواند بیانگر اراده تمامیت‌خواهانه و 
تمرکزگرایانه آن دوره در سیاست‌های آموزش عالی با رویکرد مهندسی اجتماعی باشد 

که سرانجام نیز چندان کامیابی نیافت.
 واژگان کلیدی: 

سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری آموزشی، سیاستگذاری آموزش عالی، دوران پهلوی
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مقدمه
پس از بروز كاســتی‌‌های روش‌‌های رئالیســتی و رفتارگرایــی در فرآیند تصمیم‌گیری، 
کنش و ارزیابی، زمینه پیدایش دانشــی چندرشته‌ای که امکان دهد شكاف میان »نظر« 
و »کنش« را كاهش دهد، فراهم آمد. به این ترتیب، سیاســت‌گذاری مسیری از پایش تا 
پویش و پیامد1 را پیش‌ روی دولت‌‌ها می‌گشاید که امكان دستیابی به راه‌حل‌‌های مسئله 
را به‌دســت می‌دهد. در کشــور‌‌های جنوبی که این دانش، همانند بسیاری از دانش‌‌های 
دیگر، با دیرکرد رسوخ میک‌ند، مسائل ناشی از رشدنیافتگی، ملت ـ دولت و ساختار‌‌های 
ناتمام و عقب‌ماندگی علمی نیز بدان افزوده می‌شود. )گزارش کمیسیون جنوب، 1376( 
نكته دارای اهمیت آن است که سیاست‌گذاری مانند رویکرد سیستمی، پس از نابسندگی 
روش‌‌های برآمده از اثبات‌گرایی و تجربه‌گرایی تجزیه‌گرا به عرصه علوم وارد شد )سادوسکی 
و دیگران، 1361( و به این ترتیب استفاده از دانش و علوم گوناگون برای پاسخگویی به 
مسائل چندگانه »جامعه« و »دولت در جریان برنامه و عمل« را اساس كار خود قرار داد.

از طرفی، به‌نظر می‌رســد کژروی در سیاستگذاری‌‌های عمومی در کشور‌هایی مانند 
ایران، در نادیده انگاشتن مفاهیم پایه دیرینه شناختی، شناخت‌شناختی و هستارشناختی 
در این قلمرو‌ها ریشه دارد. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از آنچه که در ایران بسان 
سیاســت عمومی انگاشته می‌شود، بیشتر بازتاب‌دهنده گونه‌ای از سیاست‌‌های خصوصی 
اســت که پوشــش‌دهنده منافع افراد یا گروه‌‌های ویژه و برخوردار از قدرت است. بدون 
آنکه آســیب‌هایی که چنین سیاست‌‌های جداسازنده‌ای به دیگر قشر‌ها وارد می‌آورند در 
فرایند سیاستگذاری یا حتی پس از کاربست، برآورده و جبران شود. )نورشاهی، 1375؛ 

1377؛ فراستخواه، 1396؛ طالع، 1380 و جاودانی، 1392 و 1398(
در ایران با گذر زمان که با گسترش بی‌رویه نهاد‌های آموزش عالی همراه بوده است، 
چنین به‌نظر می‌رسد که برای حل مسائل فزاینده نظام آموزشی، به‌جای انجام مطالعات 
ژرف و پیوسته و مشارکت نقش افرینان دانشگاهی در تصمیم‌گیری‌‌ها و چرخش امور این 
نظام، همچنان بر افزایش لایه‌‌های دیوان‌سالاری اداری نه چندان کارآمد، تکیه می‌شود. 
چنین رویکردی می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده دولت‌‌ها و عملکرد نهاد‌های آموزشی 
و آموزش عالی را با کاستی‌‌های پیچیده و فزاینده‌ای روبرو سازد. )اسلامی ندوشن، 1357؛ 
کاتوزیان، 1360؛ صالحی، 1373؛ نفیســی، 1370؛ روشــن‌نهاد، 1383؛ معین، 1391؛ 

1. Monitoring, Acting, Evaluating
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ایمانی، 1382؛ غفرانی، 1382 و 1379 و مشــبکی و خادمی، 1387(؛ از این‌رو، در بازه 
کنونی که به‌نظر می‌رســد آزموده‌های ناکام در قلمرو سیاست گذاری‌های آموزش عالی 
همچنان بازآزموده می‌شــوند، بازمفهوم‌سازی‌های1 نقادانه از سیاستگذاری‌‌های عمومی و 
آموزش عالی، به‌ویژه در مطالعات کیفی لازم به‌نظر می‌رســد و می‌تواند پایه‌ای نظری و 
اســتوار، برای بازکاوی ساختار‌ها، فرایند‌ها و عملکرد‌های سامانه سیاستگذاری در بخش 
آموزش و آموزش عالی، بسان یکی از بنیادی‌ترین خدمات اجتماعی پدید آورد. از این‌رو 
در این جستار، با نگاهی دیرینه‌شناختی در نظر است آزموده‌های پیشین در این زمینه، 
نخست در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی، با رویکردی علمی، نظام‌مند و نقادانه بازکاوی 

شود و به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود: 
پرسش‌‌‌های زمینه‌ای: 

1. سیر دگرگشت2 سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در اواخر دوره قاجار و دوران 
پهلوی چه فرایندی را پشت سر گذاشته است؟

2. دگرگشت‌‌های ساختاری و رویکرد‌های حاکم بر آن چگونه بوده است؟
3. عملکرد‌ها و فرایند سیاســتگذاری آموزشــی در اواخر دوره قاجار و دوران پهلوی 

چگونه بوده است؟
4. سیاســتگذاری آموزشــی آموزش عالی در اواخر دوره قاجــار و دوران پهلوی چه 

پیامدهایی را به همراه داشته است؟

کندوکاو نظری و دیرینه‌شناختی سیاست عمومی
ریشه‌یابی زبان‌شناختی سیاست: واژه سیاست از دیدگاه زبان‌شناختی، در زبان‌‌های یونانی، 
سانســکریت و لاتین ریشــه دارد. ریشه یونانی Polis )دولت ـ شهر( و ریشه سانسكریت 
Pur )شهر( واژه لاتین Politia )دولت( را پدید آورده‌اند و سپس نیز واژه انگلیسی میانه 

Policie به‌وجود آمد كه به انجام امور دولتی یا اداره دولت اشاره دارد.

با رویکردی دیرینه‌شناختی به مفهوم »سیاست عمومی«، ریشه آن را می‌توان در سده 
هجدهم و نوزدهم بازیافت؛ دورانی که، به پنداشــت برخی اندیشه‌پردازان »امور سیاسی« 
و »اقتصاد سیاســی« در بســیاری از امور با یکدیگر همپوشانی داشتند. )نسلین3، 2008: 
1. Reconceptualization
2. Evolution
3. Nesslein
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1618( از دیدگاه دیرینه‌شــناختی، جدای از سیاست‌گذاری‌‌های دوران باستان در ایران 
و یونان، سیاستگذاری کم وبیش نظام‌مند را می‌توان در نوشته‌هایی مانند: سیاست نامه 
)ســیرالملوک(، خواجه نظام‌الملک و نصیحه‌الملوک محمد غزالی و... بسان دستاورد‌های 
نهاد‌های دانش‌آفرین آن دوران )نظامیه‌ها( دید. هرچند بیشتر نویسندگان غربی، همچون 
دان1 )2007( میک‌وشــند چنین دیرینه‌ای را تنها به کشــور‌های اروپایی که آن روزگار 
در دوره تاریکی به‌ســر می‌بردند، کرانه‌دار ســازند. با این همه، به‌نظر می‌رســد، تا پیش 
از آغاز انقلاب صنعتی در نیمه دوم ســده هجدهم، هنوز دانش سیاســتی همچون دیگر 
دانش‌‌ها جداســازی نشــده بود كه با روش‌‌شناسی ویژه‌ای انجام گیرد تا از دلبستگی‌‌ها و 

پیش‌داوری‌‌های سیاست‌‌های هر روزی در امان باشد. )دان، 2007: 5(
 اندیشه‌پردازانی مانند مونتسکیو، دیدرو و روسو و... از جمله پیشگامان این قلمرو دانش 
در سده هجدهم بودند. برای نمونه، روسو با نگارش دو رساله، در سده هجدهم، »گفتاری در 
باب نابرابری« )1754( و »قرارداد اجتماعی« )1762(، از پیشگامان علوم سیاستی به‌شمار 
می‌آید که بر انقلاب فرانسه، حقوق اساسی، تفکر نوین سیاسی، تدوین و جایگاه قانون در 
جامعه اثرگذار بوده است. روسو )1754( اندیشه سیاسی خود را با کندوکاو در اوان زندگی 
بشریت می‌آغازد. او میک‌وشد با درک درست و بازکاوی بخردانه روابط میان انسان و طبیعت 
از یک‌ســو و روابط انسان‌‌ها پس از شکل‌گیری جوامع نخستین، از سوی دیگر، فلسفه و 
چگونگی شــکل‌گیری شهر و ســرانجام »جامعه مدنی« را با بهره‌گیری از زیست‌آزموده‌ها 
و خرد شــگفت‌انگیز خویش به‌تصویر بکشد. )روسو، 1386 الف و ب( اندیشه بنیادی این 
کتاب بیانگر آن اســت که هرگونه مشروعیتی از مردم سرچشمه می‌گیرد. مشروعیت به 
مفهوم بیان و کاربست اراده و خواست‌های جمعی، نیازمند شکل‌گیری قراردادی بر پایه 

خواسته‌هایی است که انسان‌‌ها را به دور یکدیگر گردآورده است.
در نیمه دوم ســده نوزدهم، همزمان با رشــد صنایع که با تغییر در قشــربندی‌های 
اجتماعی نیز همراه بود، گونه‌های دیگری از سیاستگذاری عمومی با رویکردی اثبات‌گرایانه 
و کمی‌گرایانه پدیدار شــد، تا به‌گونه‌ای بتواند فراهمک‌ننده منافع قشــر‌های نوپدید تازه 
به‌قدرت رســیده، باشد. برای نمونه، مکنزی )1850( که طرح وی بنیانی اثبات‌گرایانه و 
کمی داشت، از جمله پیشگامان پژوهش‌‌های سیاستی )تجربی( در بریتانیا در سده نوزدهم 
به‌شمار می‌آید. در اروپا گونه جدیدی از متخصصان دانش سیاستی ]بیشتر فن‌سالاران و 

1. Dunn
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دیوان‌ســالاران[ دست به اقداماتی زدند كه بیشتر بر ضبط منظم داده‌‌های تجربی استوار 
بــود. بازتاب این تغییر در رشــد پژوهش‌‌های تجربی، كمّی و مرتبط با سیاســت نمود 
داشــت )لرنر، بی‌تا؛ به نقل از دان، 2007: 5( و کم کم علم آمار )»علم حساب دولت«( و 

جمعیت‌‌شناسی، به مانند رشته‌‌های تخصصی به‌سوی پیشرفت گام نهادند.
در اوان ســده بیستم، همگام با تخصصی‌ترشدن علوم و شکل‌گیری رشته‌‌های علمی، 
مرزبندی‌‌های بین علم سیاست و علم اقتصاد، جداسازی جستار‌ها و فرضیه‌‌ها درباره انگیزه 
افراد و روش‌‌شناسی‌‌های گوناگون، افزایش یافت. به‌گونه‌ای که عرصه کنش و کنش‌گران 
مــورد مطالعه آنها، با شــکل‌گیری و رشــد اقتصاد آزاد و رونق‌گیــری بخش خصوصی، 
تفاوت‌هایی اساســی داشت. اندیشه‌پردازان سیاسی بیشتر به مطالعه کنش‌گران سیاسی 
در قلمرو‌های سیاســی و اقتصاددانان به جستارگشــایی در قلمرو »بازار« و کنشگران آن 
گرایش یافتند. مرز شناخت‌شناســانه این دو قلمــرو، را در دو مفهوم »منافع عمومی« و 
»منافع شــخصی« می‌توان بازیافت. چرا که چنین پنداشته می‌شد که کنش‌گران سیاسی 

به‌دنبال منافع عمومی هستند و دغدغه‌‌های آنها هنجاری است.
اما بر پایه انگاشت‌‌های رفتار‌شناختی جریان‌‌های حاکم اقتصادی برای مثال، نظریه‌‌های 
اقتصاد نوکلاسیک که بر پایه خردورزی اقتصادی بنا نهاده شده است، کنشگران اقتصادی، 
منافع فردی خود را پی‌می‌گیرند و در نتیجه گرانیگاه مطالعات آنها بر جستار‌های اثباتی 
پی نهاده می‌شــود. افزون بر تمایزات نظری، آنچه قلمرو مطالعات رشته‌ای را از یکدیگر 
جدا می‌سازد، روش‌‌شناسی‌‌های گوناگون آنهاست. مطالعات علم اقتصاد، به‌ویژه همسو با 
جریان حاکم، به‌گونه‌ای فزاینده، با بهره‌گیری از مدل‌‌های ریاضی، بیشتر به‌سوی مطالعات 
قیاسی گرایش دارد. حال آنکه، مطالعات علم سیاست، همچنان بیشتر بر پایه استدلال‌های 
خردورزانه و با بهره‌گیری از روش‌‌شناســی اســتقرا تجربی انجام می‌شود. )مولر1، 1986؛ 

روزن2، 1995 و نسلین، 2008(
در سده بیســت ویکم، ناکارآمدی سیاست‌گذاری در چارچوب رویکرد‌های نولیبرال 
باری دیگر آشــکار می‌شود. چنین پنداشــتی، تنها به برخی اندیشه‌پردازان دانشگاهی و 
غیردانشگاهی دگراندیش کرانه نمی‌گیرد، که به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد، به حاشیه 
رانده شــده بودند. هم اکنون، نهادهایی چون بانک جهانی و برنامه توســعه ملل متحد3 
1. Mueller
2. Rouseau
3. UNDP
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)2014( که خود زمینه‌ساز وضعیت پدید آمده، هستند، بازگشت به »قرارداد‌های اجتماعی« 
را، راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی می‌پندارند. هرچند، آنچه را که بانک جهانی1 با نگاه 
اقتصادزده خود تنها به »تغییر ماهیت کار« فرو میک‌اهد، در واقع تغییرات ژرف اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی و فنّاوری یا تغییرات در »ماهیت جهان«2 است، که تغییر ماهیت کار 
را نیز می‌توان یکی از پیامد‌های حاشــیه‌ای آن انگاشــت. به هر حال، به‌رغم این دیدگاه 
فروکاهنده، راه‌حل پیشنهادی این نهاد مالی، بیشتر سیاسی و اجتماعی به‌نظر می‌رسد: 
همســو شــدن با تغییر ماهیت کار، نیازمند بازاندیشی در قرارداد اجتماعی است. ما 
نیازمند ســرمایه‌گذاری در مردم و پشتیبانی از آن‌ها، بدون درنظر گرقتن وضعیت شغلی 

 )Viii :2019 ،آنها هستیم. )بانک جهانی
در بخشــی دیگری از این گزارش، بدون آن که به ریشــه‌یابی نقش سودجویانه بازار 
)ســرمایه‌محور( در درهم شکســتن قرارداد‌های اجتماعی پیشــین پرداخته شود که بر 
خصوصی‌ســازی حتی کالا‌هــا و خدمات عمومی، مانند آموزش و بهداشــت و...، بر پایه 

رویکرد حاکم، استوار بود، آمده است: 
قرار داد اجتماعی کنونی در بیشتر اقتصاد‌های نوپدید درهم شکسته است. همچنین 
این قرارداد در برخی اقتصاد‌های پیشرفته، به‌گونه فزاینده‌ای تاریخ مصرف گذشته به‌نظر 
می‌رسد. قرارداد اجتماعی نوین برای فراهم ساختن فرصت بیشتر برای کارگران دریافتن 
شــغل‌های بهتر باید دربرگیرنده ســرمایه گذاری در سرمایه انسانی باشد. )بانک جهانی، 

 )10 :2019
نهادهایــی ماننــد بانک جهانــی و دیگر نهاد‌هــا و دولت‌‌ها، همچنین بســیاری از 
اقتصاددان‌‌های )ارتدکس( همســو با جریان حاکم )به‌ویژه در کشــور‌های جنوبی مانند 
ایران(، که گاه بســیاری از نهاد‌های دانشــگاهی را نیز در زیر چنبره خود نگه‌داشته‌اند، 
با نادیده‌انگاشــتن نابرابری‌‌های شــگرف و پیامد‌های آن که به پیدایش گسل‌های ژرف و 
ناآرامی‌‌های اجتماعی فزاینده‌ای در بسیاری از جوامع انجامیده است، همچنان دست نامرئی 
بازار را ســامان‌دهنده تمامی این بی‌سامانی‌‌ها می‌انگاشتند، حال، بازگشت به دولت‌‌های 

رفاه یا حتی گونه‌ای از سوسیالیسم دولتی را راه درمان می‌پندارند: 

1. World Bank
2. شــاید گزیده‌تر بود که با توجه به دگرگشت‌ها، کتاب بانک جهانی )2019(، با نام »تغییر ماهیت 
 )The Changing Nature of World( تغییر ماهیت جهان ،)The Changing Nature of Work( »کار

نام می‌گرفت!
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بنابراین، در پی سرکشی‌های عمومی، یارانه‌ها دوباره برقرار شده‌اند. چنین پاسخی به 
تغییرات پدیدآمده، به‌دلیل اینکه سود‌های سازمان‌یافته1 که به‌دلیل اصلاحات )اصلاحات 
برآمده از تعدیل مانند خصوصی‌سازی و...( از بین رفته‌اند، در برخی کشور‌ها بسیار افزایش 
یافته‌اند. دربرخی دیگر کشور‌ها این رخداد‌‌ها، به‌دلیل سستی قرارداد اجتماعی روی‌داده 
اســت: شــهروندان به دولت اعتماد ندارند، بنابراین در پرداخت مالیات‌ها تردید دارند و 

نگران هزینه بیهوده آن هستند. )بانک جهانی، 2019: 54(
قرارداد اجتماعی دربرگیرنده وظایف حکومت‌‌ها در برابر شــهروندان و چشمداشــت 
حکومــت از آنهاســت. این مفهوم بنیــادی در گذر زمان با دگرگشــت‌هایی همراه بوده 
اســت. در بازه گســترده‌ای از تاریخ، قرارداد‌های اجتماعی به زور و تهدید بر گردن مردم 
نهاده شــده اســت. در روزگار کنونی، پایداری قرارداد‌های اجتماعی به چگونگی عادلانه 
پنداشــتن آن بستگی دارد. ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی درکتاب 1762 خود با نام 
قــرارداد اجتماعی، یا، اصول حقوق سیاســی، می‌پندارد )در چارچوب قرارداد اجتماعی( 
به‌دلیل اینکه همگان حقوق همگونی را از دست می‌دهند و وظایف همگونی نیز بر دوش 
می‌گیرنــد، آزاد خواهند بود. دیدگاه این بخــش از کتاب درباره قرارداد اجتماعی چنین 
اســت: بسته‌ای سیاستی که هدف آن مشارکت در پدید آوردن جامعه‌ای عادلانه‌تر است. 

)بانک جهانی، 2019: 124(
در ادامه، اهداف این بخش کتاب، سه پرسش بازکاوی شده است: 

ـ چگونه جامعه می‌تواند در زمینه‌ای که کار‌های نارسمی2 فراوان‌اند و ماهیت کار در 
حال تغییر است، قرارداد اجتماعی نوینی را دراندازد؟

ـ اگر از دولتی خواسته شود قراردادی اجتماعی فراهم کند که هدفش بهبود عدالت 
در جامعه باشد، درون‌مایه آن در برگیرنده چه نکاتی خواهد بود؟

ـ حکومــت چگونه منابع مالی اصلاحات پیشــنهادی را فراهــم میک‌ند؟ این تمرین 
سناریویی را برای سیاستمداران، بسان بخشی از فرایند‌‌های قانونگذاری و رایزنی ملی در 

نظر می‌گیرد. )بانک جهانی، 2019: 125(
ســرانجام، بانک جهانی در پاسخ به این پرســش که »دولت‌‌ها چه می‌توانند بکنند؟« 

چنین پاسخ می‌دهد: 
Organized Interests .1 به‌نظر می‌رســد منظور ســود‌های منصفانه و برآمده از کار اســت. چراکه، 

هم‌اکنون بیشترین سود‌ها از سرمایه پدید می‌آید.
2. Informal

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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1. سرمایه گذاری در سرمایه انســانی، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در آموزش خردسالان، 
برای توسعه» مهارت‌های شناختی1 بالا و »توانمندی‌های رفتاری ـ اجتماعی«2 آنها، افزون 

بر مهارت‌های عمومی.
2. بــالا بردن حمایــت اجتماعی، برخورداری از کمینه کمک‌های اجتماعی اســتوار 
و تضمیــن شــده و بیمه اجتماعی پابرجا، همراه با »اصلاح مقــررات بازار کار« در برخی 

اقتصاد‌های نوپدید، می‌تواند به این هدف بینجامد.
3. ایجاد سپهر مالی برای فراهم ساختن منابع مالی عمومی، توسعه سرمایه انسانی و 
پشتیبانی اجتماعی، مالیات بر املاک در شهر‌های بزرگ و مالیات بر قند یا تنباکو و زغال 
راه‌هایی برای افزایش درآمد دولت‌هاســت و نیــز از میان بردن فنون گریز از مالیاتی که 
بسیاری از شرکت‌ها برای سوداندوزی بهک‌ار می‌گیرند. دولت‌ها می‌توانند سیاست مالیاتی 
خود را بهینه‌ســازی کنند و مدیریت مالیات را بهبود بخشند تا درآمد بدون افزایش نرخ 

مالیات افزایش یابد. )بانک جهانی، 2019: 9(
با کندوکاوی در سیر دگرگشت دانش سیاسی سده بیستم و بیست و یکم دو جریان 
ناهمگرا را می‌توان از یکدیگر بازشــناخت. جریان نخست که ریشه در سیر اندیشه دانش 
سیاستی دارد، جریانی است که از سوی اندیشه‌پردازان همواره دنبال می‌شد و بیشتر بر 
پایه حقوق سیاسی درصدد ساماندهی اصولی جوامع بشری، دنبال کردن »خیر عمومی« و 
در واقع در پی »آسایش و خرسندی« شهروندان بوده است که به پنداشت کسروی )1311(، 
فلســفه وجودی گرد هم آمدن انسان‌‌ها و پیدایش »شهرگری«3 به مفهوم دیرینه‌شناختی 
آن تلقی می‌شــود. این جریان اندیشه‌ای، بیش از فنون و فن‌سالاری در سیاستگذاری بر 
پایه‌‌های شناخت‌شناسانه و دیرینه‌شناختی و با رویکردی نقادانه پای می‌فشارد؛ به‌گونه‌ای 

که به مشارکت بیشینه افراد همراه با تکثرگرایی بینجامد.
حال آنکه، جریان دوم، بر پایه نیاز قدرت و بیشتر برای سر پا نگه‌داشتن حاکمان، به استفاده 
ابزاری از دانش سیاســتی تن درمی‌دهد و بیشتر رویکردی اثبات‌گرایانه، عمل‌زده و از بالا به 
پایین دنبال می‌شود. بر پایه چنین خوانشی، دانش سیاستی بیشتر برای توجیه عملکرد‌ها تا 
دستیابی به آسایش و خرسندی جامعه مدنی بهک‌ار گرفته می‌شود. این جریان که بیشتر بر 
چیره‌دستی فن‌سالاران و دیوان‌سالاران تا اندیشه اندیشه‌پردازان تکیه میک‌ند، بیشتر به استفاده 
1. Cognitive Skils
2. Social-Behavial Behavioral Skils
3. Civilization 
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از دانش تجربی گرایش دارد و میک‌وشد این دانش را از بار ارزشی تهی سازد.

چیستایی سیاست عمومی
استیون پیترسون1 )2008( خاطر نشان می‌سازد گرانیگاه مفهوم سیاست عمومی که گاه 
به خط‌مشی عمومی نیز در فارسی برگردان شده است، لازم است پاسخگوی چهار پرسش 
چه کســی؟ چه چیزی؟ چه زمانی؟ و چگونه؟، باشــد. چرا که »سیاست« نتیجه پایانی یا 
برونداد یک نظام پیچیده تصمیم‌گیری است که نقش‌آفرینان، موضوع مورد نظر، زمان و 
چگونگی انجام آن، نقش به‌سزایی در ماهیت و اجرای آن دارند و از جمله عواملی هستند 

که می‌توانند میان »سیاست عمومی« و سیاست خصوصی مرزبندی کنند.
مفهوم‌سازی‌‌های گوناگونی در مورد سیاست عمومی انجام شده است. بر پایه بازکاوی 
ادبیات این قلمرو، شــاید بتوان این مفهوم‌ســازی را در دو رویکرد کلی دسته‌بندی کرد. 
دسته نخست مفهوم‌سازی‌هایی که بر نقش نظام سیاسی و کنشگران آن پای می‌فشارند. 
که از جمله می‌توان به پیترســون )2008( اشاره کرد که ساده‌ترین مفهوم‌پردازی، یعنی 

»عملکرد دولت‌ها« را سیاست عمومی می‌پندارد.
دســته دوم مفهوم‌پردازی‌‌ها، گســتره نظری بارزتری را پوشش می‌دهند و چندان بر 
کنشــگران این قلمرو پای نمی‌فشارند. ایلویز مالون2 )1995( و هارولد لاسول3، سیاست 
عمومی را گونه‌ای »برنامه« می‌پندارند. لاســول، سیاست عمومی را »برنامه‌ای دربرگیرنده 
اهــداف، ارزش‌ها و کنش‌ها« توصیــف میک‌ند. در صورتیک‌ه مالــون آن را دربرگیرنده 
برنامه‌‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی برای دستیابی به »اهداف اجتماعی« مفهوم‌سازی 
میک‌ند. شاید بتوان پنداشت که هر دو دسته از مفهوم‌سازی‌‌ها، در باز‌شناسی نقش اساسی 
عرصه عمومی و تمامی بازیگران آن که به سیاست جنبه عمومی می‌دهد، بازمانده‌اند. چرا 
که سیاست عمومی چه به‌سان کنش کنشگران سیاسی یا حتی برنامه‌ای برای دستیابی 
به اهداف اجتماعی، هنگامی می‌تواند عمومی شود که در همکنشی با جامعه و مشارکت 

فراگیر نقش آفرین‌های مدنی مفهوم‌سازی و تدوین شود.

1. Peterson
2. Malone
3. Lasswell
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ابزار کنش پیامدها

پیامدها

اهداف

موضوعات و مسائل عمومی

اثربخشی

درهم تنیدگی تناسبکارایی
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تأثیرات مورد انتظار

نگاره 1: چیستایی سیاست عمومی )منبع: نگارندگان(

نکته مهمی که در نگاره 1 نیز بازتاب یافته است و نقش جامعه مدنی را برجسته‌تر می‌سازد، 
پاسخگویی به موضوعات و مسائل اجتماعی است که از زمینه اجتماعی و واقعیات زیست‌بوم مورد 
مطالعه برگرفته می‌شود. بنابراین، هر جامعه‌ای از موضوعات و مسائل ویژه خود برخوردار است 
و تقلید و کپی‌ کردن سیاست‌‌های عمومی از جوامع دیگر و یا کاربست توصیه و پیشنهاد‌های 
برخی نهاد‌های قدرتمند جهانی که نسخه یگانه‌ای را برای جوامع گوناگون می‌پیچند، می‌تواند 
آثار، نتایج و پیامد‌های ناخواسته و یا حتی شاید ناگواری را به همراه داشته باشد. بر پایه یافته‌های 

نظری یادشده، می‌توان مدل مفهومی جستار را در نگاره 2 به‌تصویر کشید. 
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کارویژه‌های اصلی دگرگون شدن حکومت‌ها
1. پشتیبانی اجتماعی

2. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از رهگذر آموزش
3. ایجاد فضای مناســب بــرای بودجه‌بندی در 

توسعه انسانی

سیاستگذاری‌های آموزش  عالی
1. فراهم ساختن دسترسی همگانی به آموزش پایه

2. فراهم ساختن فرصت برابر به آموزش عالی
3. فراهم کردن منابع مالی

4. پایش/ ارزیابی و بازنگری در سیاست‌ها

نگاره 2: مدل مفهومی پژوهش سیاستگذاری آموزشی در بستر سیاست‌‌های عمومی )منبع: نگارندگان(
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روش‌‌شناسی
ماهیت کیفی و میان رشــتگی این جستار گشایی، کاربست روش‌‌شناسی چندگانه‌ای را 
گریزناپذیر می‌ســازد. بازمفهوم‌سازی نقادانه مفهوم نظری و عملی سیاستگذاری عمومی 
که به‌ویژه در برگیرنده مفهوم سیاســت‌گذاری آموزشــی و آموزش عالی، به‌ســان یکی 
از ســه کارویژه بنیادی ملت ـ دولت‌ها نیز هســت، نیازمند جستارگشایی‌های نظام‌مند 
نظری و کتابخانه‌ای ژرف گســترده‌ای بود. )مکک‌لوچ1، 2004( برکشیدن دگرگشت‌‌های 
مفهومی سیاســتگذاری عمومی در گذر زمان، همچنین نیاز به بازکاوی دیرینه‌شناختی 
این مفهوم را ناگزیر ســاخته بود. افزون بر آن، کاربست رویکرد تحلیلی و نقادانه نیازمند 
مقایسه مفهوم‌سازی‌‌ها در گذر زمان، از سده میانی تاکنون بود. )برای نمونه: نک جدول 
1( بازنگری‌‌های نوین در این مفهوم‌سازی‌‌ها که حتی نهاد‌های مالی نولیبرال مانند بانک 
جهانی و یو.ان.دی پی. را ناگزیر از بازنگری در نگرش‌‌های همیشگی خود، در زمینۀ نقش و 
کارویژه‌های ملت ـ دولت‌ها به‌ویژه در قلمرو سیاست‌های عمومی و سیاستگذاری آموزشی 
کرده است، برگستره مطالعات نظام‌مند کتابخانه‌ای افزود. گذشته از آن، نیاز به بازخوانی 
اندیشــه‌‌های پیشینیان که در نگرش‌های نوین بازتابی ژرف و گسترده یافته است، بخش 

دیگری از مطالعات کتابخانه‌ای را پوشش داده است. 
بی‌تردید کاربست رویکرد نقادانه و تحلیلی، بازگشت مقایسه‌ای به مطالعات پیشین را 
نیز پیش رو می‌نهاد، که بخش دیگری از روش کیفی کتابخانه‌ای )یا پژوهش اســنادی(2 
را پوشــش می‌داد. به این ترتیب، مفاهیم و پایه‌‌های نظری برای تحلیل کیفی و نقادانه 
سیاســتگذاری در بخش آموزش و آموزش عالــی از دوره قاجار تا دوره پهلوی که بخش 

دیگری از این جستار را پوشش می‌دهد، پدید آمد. 
بازکاوی ساختار‌ها، فرایند‌ها و عملکرد‌های سیاستگذاری در آموزش و  آموزش عالی در 
اواخر دوره  قاجار و در دوران پهلوی، در گام نخست نیازمند جستجو و گردآوری اسنادی 
بود که دسترسی به برخی از آنها دشوار می‌نمود. گام دوم، مطالعه مفهومی و تطبیقی این 
اســناد بود که برای برکشیدن دگرگشت‌‌های ساختاری ـ فرایندی سیاستگذاری آموزش 
عالی در گذر زمان بدان نیاز بود. بررسی عملکرد‌های سیاستگذاری در بخش آموزش عالی، 
با توجه به در دسترس نبودن بسیاری از اسناد و کمبود مطالعات عملکردی و ارزیابی، با 

1. McCulloch
2. Documentary Research
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مطالعه اندک آثار در دسترس، با رویکرد نظام‌مند1 و انتقادی2 انجام شده است و بر پایه 
یافته‌‌های آن، فرایند شکل‌گیری سیاست‌‌های عمومی بخش آموزش به روایت رخداد‌های 
تاریخی، سیر دگرگشت نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در نظام آموزشی نوین ایران و 

الگو‌های نهادی آن دوران، برای نخستین بار نگاشته شده است. 

یافته‌های پژوهش
برای درک بهتر دگرگشــت سیاستگذاری‌های آموزشی، نخست، بر پایه یافته‌های نظری، 
برجســته‌ترین ویژگی‌های سیاســتگذاری خوب در نگاره 3 به‌تصویر کشیده شده است. 
ســپس فرایند دگرگشت بنیان‌‌های دانش سیاســتی از جامعه سنتی تا جامعه دانش در 
جدول‌های 1 و 2، بر پایه. فرایافته3 پژوهش‌های بازکاوی شده در جدول 1 و 2 گنجانده 
شــده است. )روسو4، بی‌تا و 1386؛ مورن5، 1384؛ برتون6، 2003؛ دیم7، 2001؛ نایت8، 
2003 و 2004؛ موک9، 2000 و 2007؛ دانیل10، 2003؛ دریدا11، 2001؛ پاپااستفانو12، 
2005؛ استرومکیســت13، 2007؛ ریزوی14، 2007؛ پورتر و لســلی15، 2000؛ شولتز16، 
2007؛ اسلوتر ولسلی17، 1997؛ استول18، 2007؛ سادوفسکی19، 2017؛سولکوفسکی20، 

1. Syatematic Review
2. Critical Review
3. Meta Synthesis
4. Rouseau
5. Morin
6 Breton 
7. Deem
8. Knight 
9. Mok
10. Daniel
11. Derrida
12. Papastephanou
13. Stromquist
14. Rizvi
15. Porter & Lesley
16. Shultz
17. Slaughter & larry leslie
18. Stohl
19. Szadkowski
20. Sułkowski
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2017؛ اســتایر1، 2003؛ رودز2، 2003؛ سندل3، 2016؛ مارجینسون4، 2006 و 2011؛ 
مک‌فارلین5، 2007؛ لسلی و سلوتر، 1998؛ روی6، 2017؛ ایزاک7، 2017؛ حالام8، 2017؛ 
ژیرو9، 2002، 2011 و 2017؛ سالمی10، 2003؛ حمزه و دیگران، 1396؛ جاودانی 1388، 

1392، 1398 و بی‌تا(
سپس این سیاست‌ها در دوران پهلوی با رویکرد تاریخی، تحلیلی و انتقادی، کندوکاو 

می‌شوند.

ویژگی‌های ده‌گانه 
سیاستگذاری خوب

به‌هم پیوستگی

درس گرفتن

ارتباطات

ارزیابی

بازنگری

نگاه به جلو

نکاه به بیرون

بنا نهادن 
سیاست بر 

پایه شواهد و 
مستندات

نوآوری، 
نرمش‌پذیری و 

آفرنش‌گری

فراگیری

نگاره 3: ویژگی‌های ده‌گانه سیاستگذاری خوب، منبع: راهنمای عملی سیاستگذاری در ایرلند 
شمالی )2011(

1. Stier
2. Roahdes
3. Sandel
4. Marginson
5. Macfarlane
6. Roy
7. Izak
8. Hallam
9. Giroux
10. Salmi
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جدول 1: دگرگشت‌های مفهومی و رویکردی در قلمرو بنیان‌‌های دانش سیاستی از جامعه سنتی 
تا جامعه دانش 

جامعه پساصنعتی
جامعه سنتیجامعه صنعتی

جامعه اطلاعاتجامعه دانش

و  مفاهیم 
رویکردها

ـ دولت )بازگشت به قرارداد 
مردم‌ســالار،  اجتماعــی( 
شفاف و پاسخگو به جامعه 
و در پی آسایش وخرسندی 
و خدمتگزار شــهروندان و 

زیست‌بوم جهانی
در  عمومــی  سیاســت  ـ 

جستجوی خیر همگانی
ـ دانش سیاســتی، بر پایه 
بنیان‌‌های نظری اســتوار و 
نواندیش  و  نقاد  خردورزی 

و فراکنشانه
 : ســت سیا تحلیــل  ـ 
آینده‌اندیشــانه و همسو با 

پایداری
ـ دانش پویا، در جستجوی 
حقیقت‌هــا و در خدمــت 
جامعه بشــری و زیست‌بوم 

او )پایداری(

ـ دولــت )قراردادچندگانه 
فنّاوری‌ســالار،  تجــاری( 

خدمتگزار بازار جهانی
در  عمومــی  سیاســت  ـ 
سود  و  خواست  جستجوی 
بنگاهداران و سیاست‌گذاران

ـ دانش سیاســتی بر پایه 
بــا  فنّاورانــه  خــردورزی 
بر  و  ایدئولوژیک  رویکردی 
و  هنجار‌ها  ارزش‌هــا  پایه 

سازوکار بازار 
ســت  سیا تحلیــل  ـ 
آینده‌نگرانه بر پایه آینده‌ای 

ناپیدا و ناپایدار
ـ دانش بسان کالایی برای 
داد و ســتد و ارزش افزوده 
بنگاهداران  خدمــت  در  و 

)توسعه پایدار(

تجاری  )قــرارداد  دولت  ـ 
فن‌ســالار،  صنعتــی(  ـ 
بازار  خدمتگزار صنعــت و 

ملی 
در  عمومــی  سیاســت  ـ 
جستجوی گسترش صنعت 

و رشد فزاینده اقتصادی
ـ دانش سیاســتی: بر پایه 
مطالعــات پراکنده تجربی 
و  ابــزاری  خــردورزی  و 
اقتصادی: ر‌هــا از ارزش‌ها 
و هنجار‌هــای اجتماعی و 

زیست‌بومی و واکنشانه
 : ســت سیا تحلیــل  ـ 
آینده‌بینانه بر پایه آینده‌ای 
ادامــه و تکــرار وضع  که 

موجود است.
ـ دانش به‌سان ابزاری برای 
تبدیل به ثروت در خدمت 

اربابان صنعت

ـ حاکمان فرازمینی و خود 
محــور )قــرارداد زورکی(، 
و  خواســت  برآوردهک‌ننده 

اراده حاکمان
مــی:  عمو ســت  سیا ـ 
خودکامــه، تمامیت‌خواه و 

خاندانی
ـ دانش سیاســتی: بر پایه 
خرافه، فال‌بینی، نقل‌گرایی 

و...
 : ســت سیا تحلیــل  ـ 
خوشــایند  پیش‌گویانــه 

حاکمان
ـ دانش ایستا، در جستجوی 
کشورگشایی  و  لشکرگشی 
کمــان  حا خدمــت  در 

)گسترش قلمرویی(

جدول 2: دگرگشت‌های بنیان‌‌های دانش سیاستی درقلمرو فرایندها و نقش‌‌آفرینان از جامعه 
سنتی تا جامعه دانش

جامعه پساصنعتی
جامعه سنتیجامعه صنعتی

جامعه اطلاعاتجامعه دانش

فرایندها

تصمیم‌گیــری  فراینــد  ـ 
از پایین به بالا  چرخــه‌ای، 
و از بــالا به پاییــن و توافق 

عمومی
ـ فراکنشــی و همــراه بــا 

همکنشی اجتماعی
ـ سیاست‌پژوهانه

ـ دانش‌بنیان
ـ دانش = ارزش

تصمیم‌گیــری  فرآینــد  ـ 
غلتان و بر پایه دگرگشــت 

بازار
ـ واکنشی و متکی بر خرد 

و سازوکار بازار
ـ ارشادی بازارسالارانه

ـ فنّاوری واطلاعات‌بنیان
ـ اطلاعات = ارزش

با  تصمیم‌گیری  فراینــد  ـ 
چیرگی فن‌سالاران 
ـ کنشگرانه ابزاری

ـ نسخه‌پیچی فن‌سالارانه
ـ فن و ابزار بنیان

ـ ابزار= ارزش

ـ از بالا و در بالا
ـ خودمحورانه 

ـ فرد/ نقل بنیان
ـ آزمــون و خطــا، رمل و 
اسطرلاب، فال و جادو و نقل 

ـ حکم/ فرمان = ارزش

نقش‌آفرینان 
اصلی

ـ جامعه مدنی بشری
ـ نهاد‌های مدنی مردم نهاد

 / ن ا هشــگر و پژ ـ 
سیاست‌پژوهان/کنشــگران 

اجتماعی

)کارافرین‌ها(  بنگاهداران  ـ 
جهانی

ـ بنگاه‌های فنّاوری و مالی
ـ رایزنان بنگاه‌ساز

و  ملــی  فن‌ســالاران  ـ 
بین‌المللی

نهاد‌هــای  و  ـ شــرکت‌ها 
رسمی حرفه‌ای

ـ رایزنان فن‌سالار

سیاســی/  قدرتمنــدان  ـ 
عقیدتی 

ـ نهــاد حاکمیــت، رمال، 
فال‌بین. خواب‌پردازان 

ـ رایزنان چرب‌زبان
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سیاست‌‌های آموزشــی در این دوران فراز و فرود‌های بسیاری را پشت سرگذاشته است. 
این سیاست‌ها به‌رغم ایستادگی برخی قدرتمداران و حاکمان در برابر آنها، در گذر زمان 
به‌نظر می‌رسد جدای از نقش‌آفرینی برخی از اندیشه‌پردازان ایرانی، که از نگاه بسیاری از 
نویسنگان دور مانده است، از عوامل سه‌گانه‌ای نیز تأثیر پذیرفته‌اند که هر یک به‌گونه‌ای 

با سپهر بین‌المللی پیوند می‌خوردند.
1. سیاســتمداران منورالفکری که با دیدن پیشرفت‌‌های دنیای خارج، تغییر در آداب 

تربیت و تعلیم را ضروری می‌دانستند.
2. سفرنامه‌‌های سیاحان و روزنامه‌هایی که در داخل یا خارج ایران انتشار می‌یافت و 

موقعیت دنیای خارج با کشور را مقایسه میک‌رد.
3. گشــایش اولین مدارس توســط مبلغان دینی خارجی، که اساساً بر مبنای اهداف 
آموزشی دنیای خارج و با بهره‌گیری از روش‌‌های معمول کشور بنیان‌گذار آن، موجودیت 

یافته بودند. )محبوبی اردکانی، 1354: 8(
آموزش نوین در ایران با محوریت سیاست‌‌های آموزشی آزموده شده در دنیای پیشرفته 
آن روزگار شکل گرفت. نوآوری‌‌های آموزشی میرزا حسن تبریزی معروف به میرزا حسن 
رشــدیه )1323-1230( در قلمرو روش تدریس در بستر نواندیشی و نوجویی، برآمده از 
دیرینه فرهنگی و اجتماعی ایرانیان و ارتباطات بین‌المللی بارور شد و به‌تدریج پا گرفت. 
می‌توان دریافت که نخســتین نهادهایی که می‌توان از آنها بسان »نهاد سیاست‌پژوه« در 
بخش آموزش یاد کرد، با کوشش و نوآوری‌‌های افراد در حاشیه قدرت شکل گرفته است 
که از جمله می‌توان از انجمن امنای مدرســه رشــدیه نام برد. در این میان، دولتمردان، 
برای گســترش اقتدار خود میک‌وشــند که اداره آنها را در دســت خود بگیرند. سرانجام 
نخستین شورا‌های عالی دولتی نیز شکل می‌گیرد. نکته درخور درنگ دیگر اینکه، هدف 
بســیاری از دولتمردان، به‌ویژه شــاه و دربار، به زیر کنترل درآوردن این نهاد‌ها بود تا از 
گســترش آگاهی و دگراندیشــی و فراگیرشــدن آن در جامعه جلوگیری کنند، اگر چه 
چنین پنداشتی در تمامی دولتمردان درگیر فراگیر نبود. به‌گونه‌ای که گاه از غفلت شاه 
و صدراعظم استفاده می‌شد و نهاد‌های آموزشی نوینی شکل می‌گرفت )کریمی، 1391( 

نگاره 4 فرایند شکل‌گیری این سیاست‌‌ها را ترسیم میک‌ند.1

1. مدرسه دارالفنون که با همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر درست بیست سال پیش از دارالفنون توکیو 
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دیرینه درخشان علمی ـ 
فرهنگی و مبلغان دینی 

خارجی

سفرنامه‌های ایرانی و 
خارجی

سیاست‌های عمومی بخش آموزش

شکل‌گیری سیاست‌ها 
و نهادهای سیاست‌گذار

دگراندیشان ایرانی:
ـ نویسندگان و معلمان اجتماعی

ـ برخی مقاله‌های رسمی
ـ روحانیون پیش‌رو

نشــر نظرات پیش‌رو در زیست 
آزموده‌های بین‌المللی )عثمانی/ 

اروپایی(

ـ شــکل گیری تقاضای 
یادگیری  بــه  اجتماعی 

نوین
ـ نارضایتــی از وضعیت 
اجتماعــی،  نابســامان 
اقتصــادی، سیاســی و 

فرهنگی

مقاومت دربار و روحانیون سنتی
گیر

 فرا
گاهی

ناآ

نگاره 4: فرایند شکل‌گیری سیاست‌‌های عمومی بخش آموزش به روایت رخداد‌های تاریخی 
)منبع: نگارندگان(

سازماندهی سیاستگذاری آموزشی، گام نخستین: انجمن امنای مدرسه رشدیه
نخستین گام برای سامان‌بخشی سیاستگذاری در ایران، با گشایش »انجمن امنای مدرسه 
رشــدیه« از سوی میرزا حســن رشدیه برداشته شد. هدف او از این کار سامان بخشیدن 
به فعالیت‌های فرهنگی و اداره امور مدرســه بود. )قاسمی پویا، 1377: 195( تا آنجا که 
با تشــکیل این انجمن »دخل و خرج مدرســه هم به اختیار ایشــان گذاشت«. )جلالی، 

زندگی‌نامه: 114(
تأســیس شده بود، در آغاز کارش شاگردان برجســته‌ای تربیت کرد، اما به‌تدریج مقام خویش را از 
دست داد. به‌قول محبوبی اردکانی مدرسه دارالفنون: »در آخر کار به روزی افتاده بود که غالباً مدیر و 
ناظم و اعضایش بایست اوقات خود را به دفاع از حمله‌‌های کودکانه عزیزالسلطان و هم‌بازی‌هایش 
مصروف دارند. در دفاتر یومیه دارالفنون بار‌ها نوشته شده است: امروز مقرب الخاقان، عزیزالسلطان با 
سی چهل نفر از بچه‌‌های کوچه وارد حیاط دارالفنون ]شده[ و مانع از کار محصلین شدند، ]ملیجک[ 
نســبت به کارکنان مدرسه خیلی بی‌احترامی کرد. یا آنکه با سنگ و چوب در و پنجره و شیشه‌‌های 

مدرسه شکست«. )محبوبی اردکانی، 1370: 309-310(



129

شورای معارف )1319(
در 1319 ق )1280 خ( اتابک اعظم میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان، در زمان صدارت 
خود، دســتور پی‌نهادن شــورایی را داد که کار انجمن معارف را دنبال کند و خواست که 
این شــورا در سطح عالی باشد و طرح تشکیلات وزارت علوم را نیز بریزد، نیرالملک این 
شــورا را با نام »شورای معارف« تشــکیل داد. )عیسی صدیق، 1336( این شورا نخستین 

نهاد سیاستگذاری خودجوش بود.
نخستین کار این شورا پس از تصویب آیین‌نامه داخلی و تدوین نظامنامه تشکیل وزارت 
علوم و معارف، تهیه لایحه قانون اساسی تعلیم و تربیت ایران و تسلیم آنها به مجلس بود 
که به‌سرعت انجام شد. بر پایه آن، مدارس به سه دوره ابتدایی، متوسطه و عالی در دو گونه 
دولتی و ملی یا خصوصی تقسیم شد. هدف شورا »توسعه علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع 

نقایص تحصیلی، علمی و فنی« بود که به‌گونه‌ای پیاپی و با کوشش فراوان دنبال می‌شد.
قانون اداره وزارت معارف، اوقاف و صنایع مســتظرفه در 28 شــعبان 1328 ق )11 
شــهریور 1289 خ.( به‌تصویب مجلس شورای ملی رســید. قانون اساسی معارف در 28 
ماده، در دهم ذیقعده 1329 ق )1290 خ.(، به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید که در 
آن، اصول حاکم بر تعلیم و تربیت کشور و همه مسائل آموزش و پرورش، از قبیل تعاریف 
واژه‌‌ها، برنامه‌ریزی دروس، دوره‌‌های تحصیلی، شــروع و پایان تحصیل، شرایط گشایش 
آموزشگاه‌‌ها و مدیریت مدارس، ضوابط امتحانی و انواع مدارک تحصیلی، تقسیم مدارس 
به ابتدایی، متوسطه و عالی و مکاتب دهکده، نظام اداری، تأمین هزینه‌‌ها و ضوابط مصرف 

منابع مالی و انواع ممنوعیت‌‌ها و مجازات‌‌ها را شامل می‌شود. )نائینی، 1382: 604(

انجمن امنای رشیدیه بی‌تا

انجمن تأسیس مکاتب 
ملیه/ انجمن معارف

1315 هـ . ق
1276 هـ . ش

شورای معارف 1319 هـ . ق
1280 هـ . ش

شورای‌عالی معارف/ 
شورای‌عالی دولتی معارف

1319 هـ . ق
1280 هـ . ش

نگاره 5: سیردگرگشت نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در نظام آموزشی نوین ایران )-1300
1319 هـ .ق( )1280-1261 هـ .ش( )منبع: نگارندگان(
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شورای‌عالی معارف
برخلاف رویه‌‌های جاری کنونی و پنداشت برخی نویسندگان، همان‌گونه که از نام این‌گونه 
نهاد‌ها برمی‌آید، نقش این‌گونه شورا‌ها در قلمرو سیاستگذاری، به رایزنی و سیاست‌پژوهی 
و تدوین آیین‌نامه‌‌های آموزشــی کرانه می‌گرفته اســت که سرانجام می‌توانسته است به 
پیشــنهاد لایحه‌ای بینجامد که نیازمند پشت سر گذاشتن فرایند‌های قانونی بوده است. 
به‌سخنی روشن‌تر مصوبات شورا، به‌رغم قانونی بودن آن، بدون پشت سرگذاشتن فرایند‌های 
قانونی، به اجرا در نمی‌آمده اســت. هدف از ایجاد این شــورا، »توسعه دوایر علوم و اشاعه 
معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی شورای عالی معارف تشکیل می‌شود 
که شعب آن در مراکز ایالات و ولایات موافق قانون مخصوص دایر خواهد شد« یاد شده 

است )ماده 1(. )مجلس شورای ملی، 1300(
نکات برجسته و درخور درنگ این قانون را می‌توان چنین برجسته ساخت: 

پیش‌بینی دارالانشا )دبیرخانه( دائمی برای پایش و مستند‌سازی که »وظیفه آن تحریر 
مذاکرات و نوشــته‌‌ها و ضبط دفاتر و اســناد و تهیه گزارش‌‌های لازم در حدود عملیات 

مختص شورا خواهد بود )ماده 8(. )مجلس شورای ملی، 1300(
به‌رغم کوشــش برای دولتی نامیدن این شــورا، اعضای هیئت شورای‌عالی معارف از 
ده نفر عضو رســمی تشکیل می‌شــود: یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط، دو نفر از رؤسای 
مدارس عالیه و متوسطه، دو نفر از معلمان درجه اول مدارس عالیه و متوسطه و پنج نفر 

از دانشمندان مملکت.
ماده 3. شــورای‌عالی معارف علاوه بر اعضای رســمی تــا ده عضو افتخاری می‌تواند 

داشته باشد.
ماده 4. کلیه اعضای شورای‌عالی معارف باید دارای شرایط زیر باشند: 

1. خدمات شایان به معارف مملکت کرده باشند.
2. لااقل سی سال داشته باشند.

3. دارای معلومات و اطلاعات لازمه بوده باشند.
4. موصوف به صحت عمل و حسن اخلاق و عقیده بوده و محکوم به جنحه و جنایات 

نباشند.
ماده 5. وزیر معارف اعضای رسمی و افتخاری شورای‌عالی معارف را برای مدت چهار 
ســال انتخاب میک‌ند و به‌موجب فرمان همایونی رســمیت می‌دهد و بعد از انقضای دو 
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سال از دوره اول نصف اعضا به حکم قرعه خارج و جانشین آنان انتخاب می‌شوند و از آن 
به بعد به‌جای نصف اعضایی که مدت چهار ســال عضویت آنها تمام شده دوباره انتخاب 

به‌عمل خواهد آمد )ماده 2(. )مجلس شورای ملی، 1300(
ـ مهم‌تر اینکه اعضای شورا حقوقی دریافت نمیک‌ردند. )ماده 7( برگزیدن اندیشمندانی 

همچون دهخدا، فروغی و... بر کیفیت عملکرد این شورا افزوده است. 
ـ برخورداری از شــعب در مراکز ایالات و ولایــات )ماده 1( از جمله پیش‌بینی‌هایی 

است که می‌توانست به تمرکززدایی و فراگیری در تصمیم‌سازی‌‌ها بینجامد.
ـ معاونت فکری به وزیر در هر نوع مســئله و مشــکلی که به آن هیئت رجوع نماید« 
به این شورا نقش »اتاق فکر« وزارت را می‌دهد )ماده 12(. )مجلس شورای ملی، 1300(

ـ مشــارکت دادن دیگــر بازیگران اصلی نهاد‌های آموزشــی غیررســمی در فرایند 
تصمیم‌ســازی، افزون بر کاهش رویارویی احتمالــی در برابر تصمیم‌‌ها برای تغییرات، به 

این شورا نقش فراگیر ملی در نظام آموزشی کشور را می‌دهد. 
ـ به‌نظر می‌رسد، شرح وظایف این شورا به‌گونه‌ای با دقت تدوین شده است، که نه‌تنها 
اصلی‌ترین مسائل نظام آموزشی آن دوران را پوشش می‌دهد، بلکه حتی، از موازیک‌اری 
نهاد‌های موجود و تصمیم‌گیری در مواردی که بار مالی و مسئولیت حقوقی دارد، جلوگیری 

میک‌ند )نک. ماده 13(. )مجلس شورای ملی، 1300(
نظامنامه داخلی این شورا که توسط اندیشمندانی همچون میرزا علی‌اکبرخان دهخدا، 
محمدعلی فروغی، غلامحسین‌خان رهنما و دکتر مسیح الدوله تدوین شده است، از جمله 

نظامنامه‌هایی است که می‌تواند سرمشقی در این زمینه قلمداد شود.
شورای‌عالی معارف که وزیر معارف ریاست آن را بر دوش داشت، بر مبنای کارویژه‌‌های 
بازتاب یافته در اساسنامه آن، بیشتر نهادی اندیشه‌ورز و تصمیم‌ساز در سیاست‌‌های خرد 
آموزشــی به‌شــمار می‌رفت. به این ترتیب، می‌توان دریافت که با شــکل‌گیری نهاد‌های 
قانونی و قانونگذار، نقش افراد، که در دوره‌‌های پیشین بسیار پررنگ بود، جای خود را به 
نهاد‌های رسمی می‌دهد. بر پایه اسناد و مطالعات انجام‌شده، الگوی نهادی سیاستگذاری 

در قلمرو آموزش کشور در آن دوران را می‌توان چنین به‌تصویر کشید.

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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شورای‌عالی معارف

شعب ایالتی و ولایتی شورای نهادهای

هیئت دولتنهادهای آموزشی

مجلس شورای ملی

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

دارالانشا )دبیرخانه(
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نگاره 6: نگاشت نهادی نخستین الگوی نوین سیاستگذاری در نظام آموزشی ایران )1276-1313( 
)منبع: نگارندگان(

پس از گذشت بیش از نیم سده از تشکیل وزارت علوم، در تاریخ 28 شعبان 1328 هـ 
.ق )1289/6/11 خ.( »قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مســتظرفه« به‌تصویب 
رسید و برای نخستین بار دولت، به‌گونه رسمی و بر پایه قانون، »فراهم ساختن منابع مالی 
و دسترسی همگانی به آموزش را بر دوش گرفت« و تشکیلات و وظایف وزارتخانه‌ای که 
اداره این امر بزرگ را بر دوش داشــت بر پایه قانون مشخص شد. در همین ارتباط برای 
وزارت معارف یک دایره وزارت، یک اداره کل، سه اداره )تعلیم عمومی، معارف و اوقاف(، 
سه دایره )تحقیقات، تفتیش و محاسبات( و یک هیئت شورای معارف در نظر گرفته شد.

در قانون یادشــده »اجرای قوانین موضوعــه در ترویج معارف و تصحیح امور اوقاف«، 
»تهیه اســباب تحصیلات ابتدایی مجانی اجباری و تعمیم تحصیلات متوســطه و عالیه« 
و »حفظ ارتباط با اداره معارف ایران با ســایر دول« از برجســته‌ترین وظایف وزیر معارف 

تعیین شده بود.
با تصویب قانون اساسی معارف، در روز پنج‌شنبه دهم ذیقعده 1329 هـ .ق ]1290 
خورشیدی[، بستر قانونی لازم برای اجرای مجموعه نسبتاً کاملی از سیاست‌‌های آموزشی 
مورد نظر نوگرایان فراهم آمد. بر پایه قانون یادشــده مکتب و مدرسه به‌سان »تأسیساتی 
برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی نو« تعریف و مقرر شــده بود که »پروگرام مدارس و 
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مکاتب از طرف وزارت معارف معین می‌گردد و باید در پروگرام حیثیت علمی و صنعتی 
و نشو و نمای بدنی ملحوظ باشد« )ماده 2(. )مجلس شورای ملی، 1290(

در سال 1317 به‌دنبال تغییر نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ، شورای‌عالی معارف 
نیز به شورای‌عالی فرهنگ تغییر نام یافت، اما همچنان به وظایف خود ادامه داد، هر چند 
که با تصویب قانون تأســیس دانشگاه تهران و تشکیل شورای دانشگاه بخشی از وظایف 
شورای‌عالی فرهنگ عملًا بر عهده شورای دانشگاه قرار گرفت. در تاریخ 18 دی‌ماه 1331 
خورشیدی قانون تشکیل شورای‌عالی فرهنگ مشتمل بر 12 ماده و ده تبصره به‌تصویب 

مجالس سنا و شورای ملی رسید. )نائینی، 1383: 910(
قانون تشکیل شــورای‌عالی فرهنگ )مصوب 18 دی ماه 1331 شمسی مجالس سنا و 

شورای ملی، دوران پهلوی دوم(
پس از گذشــت 14 ســال، قانون نوین شورای‌عالی فرهنگ برای »نظارت در کلیه شئون 
فرهنگی کشور و توسعه فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش صحیح و ترویج معارف اسلامی 
و تعلیم مفاخر ملی و اهتمام در تهذیب اخلاق عمومی و مراقبت در اجرای قوانین فرهنگی 

شورای‌عالی فرهنگ تشکیل شد«. )قانون تشکیل شورای‌عالی فرهنگ، 1331(
در مقدمه، نقش این شورا »نظارتی« تعیین شده بود. اما با گذری بر وظایف آن می‌توان 
دریافت که بیشــترین بار وظایف آن اجرایی و بیشــتر به صدور مجوز و تأیید و تصویب 
مــدارک کرانه می‌گرفت. پس از ابلاغ این قانون، شــورا بــا اعضای جدید، کار خود را در 
بهمن ماه 1331 آغاز کرد. اما در کمتر از یک ســال و در پی کودتای 28 مرداد 1332، 
شــورا، مانند بســیاری از نهاد‌های دیگر، از ادامه کار بازداشته شد. در آبان ماه 1332، با 
تغییراتی در اعضای آن، شــورا کار خود را دوباره از ســر گرفت. اما دیری نپایید که با به 
کنار نهادن لوایح مصوب دولت محمد مصدق، از سوی نخست‌وزیر وقت )سپهبد فضل‌الله 
زاهدی(، قانون شورای فرهنگ با رأی شورای فرهنگ در سال 1333 بی‌اعتبار تلقی شد و 
به‌گونه‌ای صوری قانون شورای‌عالی معارف جایگزین آن شد. )مجلس شورای ملی، 1331( 

تبدیل وزارت فرهنگ، اوقاف و صنایع مستظرفه به دو وزارت و یک سازمان
شورای عالی فرهنگ، به‌رغم بی‌اعتبار شناخته شدن،  همچنان تا یک دهه )1333-1343(  
پا برجا ماند. در شــهریور ماه 1343، طرح مقدماتی اصلاح نظام آموزشی از سوی وزارت 
فرهنگ، اوقاف و صنایع مســتظرفه تهیه و به شورای‌عالی فرهنگ پیشنهاد شد. از سوی 
دیگر به‌دلیل گســترش نهاد‌های آموزشی و افزایش شمار دانشجویان و دانشگاه‌‌ها نیاز به 
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تغییرات گسترده‌تری را پدید آورده بود. چرا که، شورای‌عالی فرهنگ و وزارت‌خانه یادشده، 
از پاسخگویی به نیاز‌های فزاینده دانشگاه‌‌ها در مورد برنامه‌‌های آموزشی و درسی ناتوان 
بود. افزون بر آن، زمزمه اندیشه برخورداری دانشگاه‌‌ها از استقلال، در میان دانشگاهیان 
ریشه دوانده بود. به این ترتیب، اختیارات شورای‌عالی فرهنگ در این امور کم‌رنگ و در 
مواردی این اختیارات از آن گرفته شــده بود. در پی این تغییرات، لایحه تشکیل وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف، از سوی دولت به مجلس شورای 
ملی فرســتاده شــد که مورد تصویب نیز قرار گرفت. بر پایه این قانون، وزارت آموزش و 
پرورش عهده‌دار انجام وظایفی شــد که به آموزش کشور از سطح ابتدایی تا سطوح عالی 

ارتباط داشت. )نائینی، 1383: 613(
با این جداســازی، دانشــگاه‌‌ها از استقلال نسبی برخوردار شــدند و امور مربوط به 
برنامه‌ریزی آموزشــی و درســی، جذب استاد، شــرایط پذیرش دانشجو و وضع مقررات 

استخدامی به‌گونه‌ای غیررسمی در اختیار دانشگاه‌‌ها قرار گرفت.
شورای دانشگاه)‌ها(

در تاریخ هشــتم خردادماه 1313 خورشــیدی، با تصویب »قانون اجازه تأسیس دانشگاه 
تهران«، مجلس شــورای ملی به دولت اجازه داد که »برای تعلیم درجات عالیه و فنون و 
ادبیات و فلسفه« مؤسسه‌ای به‌نام دانشگاه در تهران تأسیس کند. با تصویب قانون یادشده 
»تعیین شرایط ورود محصل به دانشگاه، تدوین دستور تحصیلات دانشکده‌ها؛ تعیین شرایط 
گرفتن درجه و تصدیق‌نامه و دیپلم؛ تهیه نظامنامه‌‌های لازم جهت امتحانات و پیشــرفت 
کار دانشکده‌ها؛ اظهارنظر در مورد اشخاصی که به‌سمت استاد و دانشیار از طرف شورای 
هر دانشکده پیشنهاد شده‌اند؛ پیشنهاد هر اقدامی که موجب ترقی و اصلاح کار دانشگاه 
باشــد و معاونت و کمک فکری به رئیس دانشــگاه« به‌سان وظایف شورای دانشگاه اعلام 
شده بود. )ماده 5، مجلس شورای ملی، 1313( به این ترتیب با تشکیل شورای دانشگاه 
تهران، بخش چشــمگیری از کارویژه‌‌های شــورای‌عالی معارف به شورای دانشگاه واگذار 
شد. با تصویب قانون تأسیس دانشگاه‌‌های شهرستان‌‌ها در سوم خردادماه 1328، از دامنه 

فعالیت شورای‌عالی معارف نیز کاسته شد.
هیئت‌‌های امنا

هیئت امنای دانشــگاه برای نخستین بار در اساسنامه دانشگاه‌‌های ایران، مصوب نهصد و 
نود و هشــتمین جلســه به تاریخ 1339/8/8 شورای‌عالی فرهنگ، به‌سان نخستین رکن 
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از ارکان ســه‌گانه دانشگاه معرفی شد و »تصویب تأسیس دانشکده‌‌ها و مؤسسات علمی و 
فنی و هنری وابسته؛ تصویب بودجه سالانه دانشگاه؛ تصویب پیشنهاد رئیس دانشگاه در 
مورد رؤسای دانشکده‌‌ها، استادان، دانشیاران، استادیاران و دبیران و تعیین حقوق آنان و 
انتخاب رئیس دانشگاه از بین سه نفر نامزد پیشنهادی شورای دانشگاه و معرفی به وزیر 

فرهنگ برای تصویب«، به‌سان وظایف آن هیئت معرفی شد. )شورای فرهنگ، 1339(
بر پایه اساســنامه دانشگاه ملی )1339/8/8(، این دانشگاه نخستین دانشگاهی است 
که از هیئت امنا برخوردار می‌شــود. در این اساســنامه، دانشگاه از سه رکن هیئت امنا، 
رئیس دانشگاه و شورای استادان دانشگاه برخوردار شده است. )حسنی، 1379: 11-13( 
دانشــگاه پهلوی، دومین دانشگاهی بود که از هیئت امنا برخوردار شد. دانشگاه صنعتی 

آریامهر، سومین دانشگاهی بود که در تاریخ 1344/10/18 از هیئت امنا برخوردار شد.
تصویب قانون تشــکیل و اختیارات هیئت امنای دانشــگاه تهران در یازدهم تیرماه 
1346 برای نخســتین بار راه را برای تشــکیل هیئت‌‌های امنای نهاد‌های آموزش عالی 
بخش عمومی گشود و به دولت اجازه داد »... در صورت اقتضاء، مقررات این قانون را در 
ســایر دانشگاه‌‌ها و دانشکده‌‌ها و مؤسســات تعلیمات عالی و تحقیقاتی کشور نیز به‌موقع 

اجرا بگذارد«. )ماده 9(. )مجلس شورای ملی، 1346(
در اساســنامه دانشگاه ملی و دیگر دانشگاه‌‌های آن زمان، دو نکته جای درنگ دارد. 
نخست اینکه، به‌رغم پیش‌بینی اداره هیئت امنایی دانشگاه‌‌ها که می‌باید به استقلال آنها 
بینجامد، ترکیب هیئت امنا به‌گونه‌ای چیده شده است که به پنداشت برخی اندیشه‌پردازان، 
این‌گونه روش برقراری هیئت امنایی در دانشگاه‌‌های ایران، گام مؤثری بود به‌سوی انحطاط 
و وابســته کردن دانشگاه به سیاست بود. ]...[ هیئت امنا نه بر مبنای سنت دانشگاهی یا 
نیاز، بلکه به‌منظور »پیاده کردن اراده دســتگاه‌ حاکمه در دانشگاه‌‌ها به‌وجود آمد«. نکته 
دوم، فرایند پر پیچ و خم و دیوان‌سالارانه برگزیدن رئیس دانشگاه بود: رئیس دانشگاه از 
شخصیت‌‌های ذی‌صلاحیت ]نه حتی دانشگاهی![ کشور برای مدت 3 سال از طرف هیئت 
امنا انتخاب و پس از تأیید شورای مرکزی دانشگاه‌‌ها توسط وزیر علوم و آموزش عالی به 
پیشگاه ملوکانه معرفی و با صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردید. )حسنی، 1379: 12(

روشن است که چنین فرایندی، به انتصاب فردی می‌تواند بینجامد که: »خارج از امضا 
کردن مقداری کاغذ اداری و چند دیدار تشــریفاتی، رئیس دانشگاه، قسمت عمده وقت، 
تدبیر و استعدادش می‌بایست صرف جنبه امنیتی دانشگاه گردد. موفق‌ترین رئیس کسی 

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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شــناخته می‌شد که توانســته بود دستگاهش را طوری بچرخاند که در آن شعار‌‌های تند 
رد و بدل نشود. برای این منظور، روش تازه خاصی بهک‌ار برده می‌شد که کسی از پشت 

پرده‌اش خبر نداشت. )اسلامی ندوشن، 1357: 3(
با گذری بر ادبیات و زیســت آزموده‌‌های هیئت‌‌های امنا در دانشگاه‌‌های پر دیرینه و 
پیشــرو جهان می‌توان دریافت که کارویژه اصلی این نهاد، همگراسازی سیاست عمومی، 
ملی و ایالتی )یا استانی( با سیاست‌‌های دانشگاهی و کمک در فراهم‌سازی منابع مالی به 
نمایندگی از دولت ایالتی یا مرکزی است. )گید، 1373( از این‌رو، شمار اعضای حقوقی آن 
اندک و تنها دربرگیرنده افرادی مانند: استاندار، نماینده‌ای از مجلس ایالتی و نماینده‌ای 
از مسئولین آموزشی است. دیگر اعضای هیئت امنا را افراد حقیقی تشکیل می‌دهند که 
معمولاً شــمار آن ســه تا 5 برابر اعضای حقوقی است که اثرگذاری بسیاری در ماهیت و 

کیفیت سیاست‌‌ها و کارویژه‌‌های این نهاد دارد. )جاودانی، 1395(
بازکاوی چگونگی شــکل‌گیری هیئت‌‌های امنا در نهاد‌های دانشگاهی ایران، پیش از 
ســال 1357، حکایت دیگری را روایت میک‌ند. نخســت اینکه به‌نظر می‌رسد، برگزیدن 
نظام هیئت امنایی در دانشگاه‌‌های ایران، الگوبرداری از دانشگاه‌‌های آمریکایی بوده است. 
در این زمینه می‌توان به دانشــگاه پهلوی که بر پایه الگوی دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه 
صنعتی آریامهر )شــریف کنونی( که بر پایه ام.‌آی.‌تی )مؤسسه فنّاوری ماساچوست( پی 
نهاده شده بودند، اشاره کرد. نکته درخور درنگ دیگر اینکه، در قانون هیئت امنایی شدن 
دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌‌های کشور، که در تیر ماه 1346 به‌تصویب مجلس شورای 
ملی و سنا رسید، ترکیب اعضای آنها به‌گونه‌ای چیده شده بود که نقش هیئت را به‌سان 

پل و سپر بین دانشگاه، جامعه و حاکمیت نادیده می‌انگاشت.
حاکمیت چنین سپهر تاریکی، بر نظام آموزش عالی بدان‌جا انجامید که در نخستین 
روز‌های انقلاب، شــورای انقلاب با تصویب ماده واحده‌ای، »تمامی هیئت‌‌های امنای کلیه 
دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را منحل و وظایف شورای مرکزی دانشگاه‌‌ها 
و مؤسسات آموزش عالی و دبیرکل آن را تا تصویب قانون استقلال دانشگاه‌‌ها و مؤسسات 
آمــوزش عالی و پژوهشــی موقتاً به هیئتی مرکب از وزیــر علوم و فرهنگ و هنر، وزرای 
مشــاور در ســازمان برنامه و طرح‌‌های انقلاب واگذار کرد. افزون بر آن، نهاد‌های دیگری 
نیز به‌موازات آن شکل گرفت و هر یک به‌گونه‌ای، به فعالیت و مداخله در امور دانشگاهی 
پرداختند: ستاد و شورای انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی، وزارت علوم و آموزش عالی، 
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نشست دوره‌ای رؤسای دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی )جایگزین شورای 
مرکزی دانشگاه‌ها( از جمله این نهاد‌ها به‌نظر می‌رسند.

شورای مرکزی دانشگاه‌‌ها 
شــورای مرکزی دانشگاه ‌ها، نخســتین نهاد کم وبیش مستقل سیاستگذاری دانشگاهی 
در قلمرو ملی به‌نظر می‌رســد. اســناد و مطالعات مستندی که نشــان‌دهنده چگونگی 
دقیق شکل‌گیری »شورای مرکزی دانشگاه‌ها« باشد در دسترس نبود. برخی نگاشته‌‌های 
پراکنده، گویای آن اســت که فعالیت وزارت آموزش و پرورش در بخش آموزش عالی، با 
وجودی که بیشتر اعضای )شورای‌عالی آموزش و پرورش( آن را استادان دانشگاه تشکیل 
می‌دادند. مع‌هذا، چندان درخشان نیست )نبود( و اگر هم بود با خواست و نظر دانشگاه‌‌ها 

)دانشگاهیان( که خواهان استقلال بودند، سازگار نبود. )نائینی، 1383: 616( 
افزون بر آن، به‌نظر می‌رســد، گسترش و چندگانگی نهاد‌های آموزش عالی، پاگیری 
نهادی را که به سیاســتگذاری در آموزش عالــی بپردازد گریزناپذیر کرده بود. اما به‌رغم 
وجود چنین نیازی، این شورا در نظام آموزش عالی ایران همواره در حاشیه باقی می‌ماند. 
به‌گونــه‌ای که این لایحه قانونی که دربرگیرنده هفده ماده و ســه تبصره بود و به‌موجب 
ماده واحده مصوبه بیســتم آذر ماه 1342 که به مجلس شــورای ملی تقدیم شد، پس از 
گذشت حدود 2 سال، یعنی در 9 آذر ماه 1344، به‌تصویب کمیسیون می‌رسد، اگر چه 
»بنا به جداول ماده واحد مزبور در فوق، متن کمیســیون مشــترک آموزش و پرورش تا 

تصویب نهایی مجلسین قابل اجراست«. )نائینی، 1383: 618( 
به هر حال، بنابر ماده یک این قانون، »برای رسیدگی به امور دانشگاه‌‌های ایران و کلیه 
مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آنها شورایی به‌نام شورای مرکزی دانشگاه‌‌ها 
به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشیکل می‌شود« )قانون تأسیس شورای مرکزی، 1344( 
پافشــاری بر ریاست وزیر در ماده 1 قانون و انتصابی بودن اعضا از سوی او و فرمان شاه، 
می‌تواند نشــان از گرایش به تمرکز و کنترل در این نهاد انگاشــته شود؛ اگر چه، ترکیب 
اعضای پانزده نفری آن که »لااقل دو سوم آنان از میان افرادی انتخاب می‌شوند که افزون 
بر داشتن ده سال سابقه تدریس در دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی...« و انگشت نهادن 
بر اینکه »طبق مقررات قانونی به مقام استادی نایل شده باشند«؛ از جمله نکات برجسته 
این نهاد ملی و بازتاب‌دهنده خواست و نیاز دانشگاهیان به برخورداری از نهادی مستقل 

و غیرتشریفاتی در فرایند سیاستگذاری در دانشگاه‌هاست.
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 از دیگر نکات برجســته این شورا، برخورداری آن از هم‌اندیشی رؤسای دانشگاه‌‌ها و 
حتی دانشکده‌هاســت که لازم است بر پایه ماده 11 قانون به‌صورت دوره‌ای در جلسات 
شورا شرکت کنند: »رؤسای دانشگاه‌‌ها هر دو ماه یک بار در جلسات شورای مرکزی شرکت 
خواهند کرد و سالی یک‌بار هم رؤسای دانشکده‌‌ها یا نماینده آنها برای اظهارنظر‌های خود 
باید در جلســات شورا دعوت شوند«. شــورا، طیف گسترده‌ای از وظایف سیاست‌پژوهی، 
استانداردسازی، ارزیابی و حتی مشارکت در انتخاب رؤسای دانشگاه‌‌ها را بر دوش داشت، 
که به‌نظر می‌رسد تا اندازه‌ای گمارش‌های رسمی از بالا به پایین را نرمش‌پذیرتر می‌ساخت.

شورای‌عالی آموزش و پرورش
اصلی‌ترین وظایف شــورای‌عالی آموزش و پــرورش )1345(، در 9 ماده و 5 تبصره، که 
می‌تواند در قلمرو سیاســتگذاری آموزشــی انگاشته شود، در سه بند نخست و بند 11 و 

12 ماده 2، قانون شورا گنجانده شده است که عبارت‌اند از: 
1. مطالعه و اظهارنظر درباره خط‌مشی کلی آموزش و پرورش کشور؛

2. اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به سازمان اداری وزارت آموزش و پرورش و هرگونه 
تغییر در ادوار تحصیلی؛

3. بررسی و تصویب دستور تحصیلات و برنامه‌‌های کلیه مدارس و مؤسسات تربیتی، 
اعم از کودکســتان و ابتدایی و متوســطه و فنی‌وحرفه‌ای و دانش‌ســرا‌ها و کلاس‌‌های 

راهنمایان آموزشی؛
4. اظهارنظر در اموری که از طرف وزیر به شورا رجوع شود؛

5. طــرح و بحــث موضوعاتی که هر یک از اعضای شــورا لازم بداند و اتخاذ تصمیم 
مقتضی با موافقت وزیر. )قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، 1345(

دیگر مواد و بند‌های قانون یادشده، بیشتر دربرگیرنده امور اجرایی است که در مقایسه 
با قانون شــورای‌عالی معارف، نشان از افزایش کارویژه‌های دیوان‌سالارانه و تمرکزگرایانه 

در نظام آموزشی دارد.
به‌رغم برخورداری شورای‌عالی از 8 کمیسیون، آن‌گونه که از نام و شمار اعضای آنها 
برمی‌آید، هیچک‌دام از آنها از توان مطالعاتی و سیاست‌‌پژوهی برخوردار به‌نظر نمی‌رسند. 
شــاید، از جمله، به همین دلایل بود که فعالیت این شــورا یک دهه بیشتر نپایید. به‌رغم 
آزموده‌‌های نه چندان کامیابانه شورای‌عالی آموزش و پرورش، پیش از سرنگونی حکومت 
پهلوی، لایحه بازگشایی این شورا از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه و برای تصویب 
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به »شــورای انقلاب اسلامی« تقدیم شد. این لایحه در بهمن ماه 1358 به‌تصویب رسید 
و برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شــد. مصوبه شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی 
بار دیگر در تاریخ 1365/9/25 در مجلس شــورای اســامی مطرح و با کرانه‌دار ساختن 
پاره‌ای از اختیارات و وظایف شورا و افزایش شمار اعضا تصویب شد. )صافی، 1369: 103(

پاگیری وزارت علوم و آموزش عالی
می‌توان چنین پنداشت که پی نهادن وزارت علوم و آموزش عالی، در سال 1346، واکنشی 
در برابر شکل‌گیری شورای مرکزی دانشگاه‌‌ها بود. چرا که افزون بر هم‌پوشی کارویژه‌‌های 
این نهاد دیوان‌ســالار تمرکزگرا با شورای مرکزی دانشگاه‌‌ها، که تعیین هدف‌‌های علمی، 
تحقیقاتی، آموزشــی و تهیه و تنظیــم برنامه‌‌های مربوط به علوم و پژوهش‌‌های علمی و 
آموزش عالی بود، با توجه به نیازمندی‌‌های کشــور و همچنین تعیین خط‌مشی آموزش 
کشور و تمرکز برنامه‌ریزی در امر آموزش ملی و تنظیم طرح‌‌های کلی و اساسی آموزشی 
در کلیه دوره‌‌ها و رشــته‌‌های آموزشی و هماهنگ ســاختن آنها با یکدیگر، جزء وظایف 

اصلی این وزارتخانه قرار گرفت. )نائینی، 1383: 619(
همایش‌ آموزشی رامسر: یا کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی

این همایش که از آن با نام »کنفرانس آموزشی رامسر« و یا »کنفرانس‌‌های انقلاب آموزشی 
رامســر« نیز یاد شده اســت، در مرداد ماه 1347 خورشیدی زیر نظر مستقیم محمدرضا 
پهلوی برگزار شد. )کنفرانس آموزشی رامسر، 1353( این کنفرانس، آن‌گونه که در اسناد 
بازتاب یافته است، برای پیشبرد اصل دوازدهم انقلاب اداری و آموزشی پایه‌ریزی شد. به 
این ترتیب، لایه‌ای دیگر بر لایه‌‌های تصمیم‌گیری در نظام آموزشی کشور از کودکستان 
تا آموزش عالی افزوده می‌شود. اگر چه، این همایش یک‌بار در سال برگزار می‌شد، اما با 
گذری بــر برونداد‌های آن می‌توان دریافت که یکی از اصلی‌ترین نقش‌آفرینان در زمینه 
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در قلمرو نظام آموزشی کشور بوده است. اسناد اندکی که در 
این زمینه وجود دارد، نشان از آن دارد که بازوی عملیاتی این همایش که زیر نظر مستقیم 
محمدرضا پهلوی اداره می‌شد، »سازمان بازرسی شاهنشاهی آموزش عالی و پژوهش‌‌های 
علمی« بوده است. شکل‌گیری چنین سازمانی، به‌موازات دیگر نهاد‌های دولتی، از یک‌سو، 
می‌تواند نشانگر بی‌اعتمادی پهلوی به نهاد‌های پرشمار دولتی و از سوی دیگر، نشان‌دهنده 

تمامیت‌خواهی او در چرخه امور کشور انگاشته شود.

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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شورای آموزش کشور
دیری نمی‌پاید که در واکنشــی دیگر، که می‌تواند نشــان از احساس خطر از شکل‌گیری 
نهادی کم‌وبیش مســتقل و دانشــگاهی باشــد، حاکمیت، نهاد همگون دیگری را شکل 
می‌دهد. شورای آموزش کشور در چهارم مرداد ماه 1348 با تصویب هیئت وزیران شکل 
می‌گیرد. جای شــگفتی نیست که، این شــورا با نام »شورای مرکزی آموزش کشور« نیز 
شــهرت داده می‌شــود. مهم‌تر اینکه، وظایف آن نیز از وظایف شورای مرکزی دانشگاه‌‌ها 
بازشناخته نمی‌شود و حتی جلسات آن به‌گونه‌ای همزمان یا مشترک تشکیل می‌شد که 

باز‌شناسی میان آن دو امکان‌پذیر نباشد. )نائینی، 1383(

پاگیری مؤسســه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی: نخستین نهاد پژوهشی و 
سیاست‌پژوهی در قلمرو آموزش عالی

شــوراهایی همانند شورای مرکزی آموزش که با سوگیری‌‌های ویژه سیاسی و با شماری 
از دیوان‌ســالاران و فن‌ســالاران همسو با سیاست‌‌های حاکم تشــکیل می‌شوند، دور از 
چشمداشت نیســت که ناتوان از پاسخگویی به نیاز‌های سیاستگذاری در نظام آموزشی 
رو به‌گســترش کشور باشند. شــاید به‌دلیل همین ناکارآمدی‌هاست که در سال 1348، 
نهادی پژوهشی با نام »مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی« نیز پا می‌گیرد 
)نائینی، 1383(، که در عمل به اصلی‌ترین نهاد »پژوهشی و کم وبیش سیاست‌پژوه« در 

قلمرو آموزش عالی بدل می‌شود
به‌نظر می‌رسد، دانش و انگیزه اعضای علمی این مؤسسه سبب شده بود که این مؤسسه 
به یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین نهاد‌های تأثیرگذار بر سیاســتگذاری در تاریخ آموزش 
عالی ایران، بدل شــود. به‌گونه‌ای که، »برنامه پنجم آموزش عالی« که نه‌تنها دربرگیرنده 
سرخط‌ سیاست‌های آموزش عالی، بلکه حتی برنامه‌‌های اجرایی آن نیز بود، در سال 1351 
از ســوی این مؤسسه تدوین شود و تا سال 1357 بهک‌ار خود ادامه دهد. فلسفه وجودی 
پاگرفتن این مؤسسه، راه‌اندازی نهادی مستقل از نهاد‌های دیوان‌سالاری بود که به پنداشت 

اعتماد، پایه‌گذار مؤسسه، درک روشنی از نهاد آموزش عالی نداشتند. )اعتماد، 1397(
استقلال نهادی این مؤسسه، از نهاد‌های رسمی دولتی، از جمله برتری‌‌های این مؤسسه 
به‌شــمار می‌رفت و به آن اجازه می‌داد که با نقد و ارزیابی عملکرد برنامه‌‌های توسعه، به 

پیشنهاد اهداف و خط‌مشی‌‌های آموزشی در کشور بپردازد.
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شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌‌های پزشکی
در تاریخ سوم مردادماه 1352، قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌‌های 
پزشکی، برای سیاستگذاری در قلمرو آموزش پزشکی به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. 
)مجلس شورای ملی، 1352( این شورا نقش چندانی در فرایند سیاستگذاری‌‌های آموزش 
کشــور نداشت. بیشتر کارویژه‌های آن، مطالعاتی یا اجرایی بودند، که می‌توانست بخشی 
از کار ویژه‌‌های اصلی وزارت علوم و آموزش عالی به‌شــمار آیند. اما، با بازکاوی عملکرد 
وزارت یادشــده در دوران پهلوی دوم، چنین به‌نظر می‌رســد که وزارت علوم و آموزش 
عالی نیز، همچون دیگر نهاد‌های دیوان‌سالار آن زمان، تنها به ایفای نقش در امور دیوانی 
نظام آموزش عالی کشــور می‌پرداخته است. بنابراین وظایف مطالعاتی، مطالعات ارزیابی 
و نیازسنجی به نهاد‌های زیر چتر آن از جمله شورای آموزش پزشکی... وانهاده شده بود.

شورای پژوهش‌‌های علمی کشور
تشکیل شورای پژوهش‌‌های علمی کشور، به‌منزله نخستین نهاد سیاستگذاری در قلمرو 
پژوهش‌‌های علمی کشــور، مســتند به ماده 4 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و 
آموزش عالی و با هدف »تعیین خط‌مشــی اساســی پژوهش‌‌های علمی و مرتبط ساختن 
آنها با نیاز‌های عمرانی و علمی کشــور و هماهنگ کردن فعالیت‌‌های پژوهشی مؤسسات 
علمی و تعیین ضوابط لازم برای کوشــش‌‌های پژوهشــی« در جلسه مورخ 1354/3/31 

هیئت وزیران به‌تصویب رسید.
در جدول 3 رخداد‌ها و نهادهایی که در سیاســتگذاری‌‌های نظام آموزشــی و به‌ویژه 

آموزش عالی که در دوره پهلوی اثرگذار بوده‌اند به‌تصویر کشیده شده‌اند.

جدول 3: رخداد‌ها و نهاد‌های اثرگذار در سیاستگذاری نظام آموزشی ایران )1313-1354(1

دانشگاه تهران1313

قانون تأسیس دانشگاه شهرستان‌ها1328

شورای‌عالی فرهنگ )تغییر نام در سال 1316 و قانون تشکیل در سال 1331(1331

1. برای کاهش حجم مقاله، به برخی از نهادها همچون شــورای دانشــگاه که اثرگذاری چندانی در 
سیاســتگذاری نداشتند، به‌‌صورت مشروح پرداخته نشــد. هدف از نگارش این جدول، نشان دادن 

پرشماری نهادها بوده است به‌‌گونه‌‌ای که گاه در یک سال چند نهاد نوپا شکل می‌‌گرفت.

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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شکل‌گیری نخستین هیئت امنا در دانشگاه ملی1339

شورای مرکزی دانشگاه‌ها1344

گشایش وزارت آموزش و پرورش1345

گشایش شورای‌عالی آموزش و پرورش1345

گشایش وزارت علوم و آموزش عالی1346

تصویب قانون هیئت امناء1346

برگزاری نخستین کنفرانس آموزشی رامسر1347

شورای مرکزی آموزش کشور1348

شکل‌گیری شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای1348

گشایش مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی1348

شورای گسترش آموزش عالی1349

شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌‌های پزشکی1352

قطعنامه هفتمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی1353

شورای پژوهش‌‌های علمی کشور1354

شورای شاهنشاهی آموزش عالی و پژوهش‌‌های علمی1354

قطعنامه هشتمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی1354

به این ترتیب، در گذر زمان و با گسترش نهاد‌های آموزشی و آموزش عالی، لایه‌ای بر 
لایه‌‌های دیوان‌سالاری در نظام آموزشی کشور افزوده می‌شود. بر پایه بسیاری از مطالعات و 
ارزیابی‌‌های اندک انجام‌شده، شکل‌گیری این نهاد‌ها نه‌تنها کمکی به حل مسائل و مشکلات 
نمیک‌نند، بلکه به پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قلمرو آموزش 
می‌انجامند. )منظور1، 1971؛ اسلامی ندوشن، 1375؛ کاتوزیان، 1360 و نفیسی، 1369( 
اصلی‌ترین عواملی را که به ناکارآمدی این نهاد‌های سیاســتگذار در نظام آموزشــی 
کشور انجامیده بوده است، بر پایه بازنگری نظام‌مند و نقادانه نگاشته‌ها و اسناد، می‌توان 

چنین برشمرد: 
ـ سستی و بی‌بنیانی رویکرد‌ها و مبانی نظری استوار بر کیش شخصیت و چاپلوسانه 

و ابزارگرایانه؛
ـ نبــود یا کمبود نهاد‌های مطالعاتی و سیاســت‌پژوهی در فراینــد تصمیم‌گیری و 
1. Manzour
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سیاستگذاری؛
ـ الگو‌های از هم گسیخته و واگرای سیاستگذاری؛

ـ فرایند‌های سیاست‌پژوهی و سیاستگذاری متمرکز و از بالا به پایین؛
ـ مشارکت‌ناپذیری در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری؛

ـ نادیده انگاشتن بازیگران اصلی نظام آموزشی در تمام سطوح؛
ـ ناپایداری سیاست‌‌ها و تغییرات پیاپی؛

ـ چیرگی دیوان‌سالاری بر کنش علمی در سیاست‌‌ها، نهادسازی‌‌ها و اجرا؛
ـ سیاست‌زدگی در تمامی سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا؛

ـ نبود ارزیابی دقیق و کارشناسانه از عملکرد نهاد‌های سیاستگذار.
)منظور، 1971؛ ودیعی، 1354؛ میربابایی، 2535؛ شــمس‌آوری، 2535؛ دهباشی، 
1359؛ کاتوزیان، 1360؛ سرمد، 1372؛ اسحقی‌نژاد، 1357؛ نفیسی، 1369؛ 1370؛1374 
و 1379؛ اســامی ندوشن، 1357؛ حسنی، 1379؛ سیاسی، 1388؛ فراستخواه، 1396؛ 

جاودانی، 1398؛ 1392 و 1395 و اعتماد، 1397(

با تغییرات شــتابانی که پس از گشــایش دانشگاه تهران و ساختار‌های سیاستگذاری 
در قلمرو نظام آموزشی و آموزش عالی شکل می‌گیرد، الگو‌های نهادی سیاستگذاری در 

نگاره 7 به‌تصویر کشیده شده است.
مجلس شورای ملی و سنا

شورای عالی فرهنگ

وزارت فرهنگ و اوقاف و صنایع مستظرفه

هیئت‌ عالی مطالعاتی دبیرخانه
هیئت امنا

شورای دانشگاه
دانشگاه

نگاره 7: الگوی نهادی سیاستگذاری از گشایش دانشگاه تهران تا شکل‌گیری وزارت آموزش و 
پرورش )1344-1313( )منبع: نگارندگان(

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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نکته درخور یادآوری، در نگاره 7، جدای از سادگی فرایند دیوان‌سالار آن، جایگاه قانونی 
شــورای‌عالی فرهنگ است که تصمیم‌های آن می‌بایست به‌تصویب »مجلس شورای ملی 
و ســنا« می‌رسید. افزون بر آن، مشخص بودن اهداف و کارویژه‌‌های این شورا، که بیشتر 
نظارت بر امور دیوانی بود، راه را برای مداخله‌جویی‌‌ها در دانشــگاه ســد میک‌رد. به‌ویژه 

اینکه کارویژه‌های آن بیشتر آموزش‌‌های پیش از دانشگاه را دربرمی‌گرفت.
هر چند حاکمیت و دولت، به‌ویژه در اوان این دوره، مداخله زیادی در سیاستگذاری 
علمی دانشــگاه‌‌ها نداشتند و دانشــگاه‌‌ها، کم وبیش، از استقلال اداری و علمی برخوردار 
بودند، اما ســوگیری‌‌های سیاسی دولت‌‌های وقت، با اثرگذاری در انتخاب اعضای شورا و 
ترکیب آن، اســتقلال دانشگاه را به‌چالش میک‌شیدند. عملکرد دولت کودتا، پس از دکتر 
محمد مصدق، نمونه‌ای از گرایش به مداخله‌جویی در دانشــگاه در این دوران را آشــکار 

می‌سازد، که از جمله، سبب به کنار نهادن تمامی مصوبات دولت مصدق شد.
نکته درنگ‌برانگیز دیگر، که می‌تواند آغاز انحرافی در مسیر سیاستگذاری و قانون‌گذاری 
به‌شــمار آید، بی‌توجهی دولت به مصوبه‌های مجلس شــورای ملی و سنا بود. به سخنی 
روشن‌تر، قانون تشکیل شورای فرهنگ در سال 1331 از تصویب هر دو مجلس گذشته 
بود. اما برچیده شــدن آن تنها بر پایه مصوبه خود شــورا انجام می‌شود. به‌نظر می‌رسد، 
این رویه آغازدیگری برای کژروی در فرایند سیاســتگذاری به‌شمار آید، که در دولت‌‌ها و 
حکومت‌‌های بعدی نیز دنبال می‌شــود. یعنی قانونگذاری که از جمله کارویژه‌‌های اصلی 

دو مجلس بود، به درون قوه مجریه و برخی شورا‌ها نیز کشانده می‌شود!
آخریــن الگوی نهادی که در فرایند سیاســتگذاری نظام آموزش عالی دوران پهلوی 

می‌توان به‌تصویر کشید، در نگاره 8 بازتاب یافته است. 
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هیئت دولت

دربار پهلوی

سازمان برنامه و بودجه

وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم و آموزش عالی

نهادهای آموزشیدانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

مؤسسه تحقیقات و 
برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

شورای شاهنشاهی آموزش 
عالی و پژوهش‌های علمی

مجلس شورای ملی و سنا

شورای مرکزی دانشگاه‌ها

شورای گسترش آموزش عالی

هیئت‌های امنا

شورای مرکزی آموزش کشور

شورای‌عالی آموزش و پرورش

شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای

کمیته مشترک برنامه‌ریزی
آموزش و پرورش

کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی

نگاره 8: الگوی نهادی و فرایند‌های سیاستگذاری در نظام آموزشی در دهه پنجاه )1350-1357( 
)منبع: نگارندگان(

سخن پایانی
یافته‌‌ها و اســناد نشــان از آن دارند که به‌جای مطالعه و ریشه‌یابی مسائل پرشمار نظام 
آموزشــی با رویکردی علمی و با مشارکت نقش‌آفرینان اصلی، همواره بر شمار نهاد‌های 
دیوانــی به‌گونه‌ای فراقانونی افزوده شــده اســت که می‌تواند از یک‌ســو، بازتاب‌دهنده 

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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تمرکزگرایی و تمامیت‌خواهی در این دوره باشــد، و از ســوی دیگر، نشانگر بی‌اعتمادی 
پهلوی دوم به دســتگاه ناکارآمد دیوان‌سالار گسترده دولت، که همواره در حال گسترش 
بــود. )صدیق، 1345؛ منظور، 1971؛ ودیعی، 1354؛ محســنی، 1976؛ اســحقی‌نژاد، 
1357؛ اسلامی ندوشن، 1357، میربابایی، 2535؛ شمس‌آوری، 2535؛ دهباشی، 1359؛ 
کاتوزیان، 1360؛ سرمد، 1372؛ نفیسی، 1369؛ 1370؛ 1374 و 1379؛ زیباکلام، 1378؛ 
روشــن‌نهاد، 1383؛ گلکار، 1386 و سیاســی، 1388( اگرچه می‌توان گسترش و فربهی 
نظام دیوان‌ســالار دولتی را تا اندازه‌ای ناشی از گسترش نهاد‌های نوین در جامعه ایرانی 
انگاشت، اما می‌توان افزود، اثربخشی و کارایی آنها، بی‌مشارکت نقش‌آفرینان، اندیشه‌پردازان 
و به‌طور کلی جامعه مدنی، نه‌تنها دست‌یافتنی به‌نظر نمی‌رسد، بلکه برعکس می‌تواند به 

رویایی در برابر چنین تغییراتی نیز بینجامد.
بی‌تردید ترســیم پیچیدگی تمامیت فرایند‌ها و ارتباط‌‌های میان این نهاد‌ها چندان 
امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رســد؛ به‌ویژه که با فراز و فرود‌های فضای سیاسی در کشور، نقش 
این نهاد‌ها نیز دســتخوش تغییراتی می‌شدند، یا اینکه با شکل‌گیری نهادی نوین، نقش 

برخی دیگر، کم‌رنگ یا پررنگ‌تر می‌شد.
نکته دیگری که در نگاره 8 جای درنگ دارد، وجود تنها یک نهاد مطالعاتی در فرایند 
سیاستگذاری‌هاســت: مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. به همین دلیل، 
این نهاد نوپا در دهه 40 خورشیدی، نقش چشم‌گیرتری در قلمرو سیاستگذاری آموزشی 
و آموزش عالی ایفا میک‌ند. هر چند انتظارات فزاینده از این نهاد پژوهشــی، که از منابع 
انســانی اندکی نیز برخوردار بود )شاید به‌دلیل کمبود نیروی انسانی کارآمدو کنار نهادن 
برخی دگراندیشان(، می‌توانست بر کیفیت برونداد‌های آن در بلند مدت اثر منفی بگذارد. 
در دوران پهلوی، همچنین جریان دوگانه‌ای را درمی‌یابیم. نخست شکل‌گیری نهادهایی 
که بر پایه استقلال دانشگاه‌‌ها شکل می‌گیرد )شورای مرکزی دانشگاه‌‌ها، 1344؛ تصویب 
قانون هیئت امنا، 1344؛ و تا اندازه‌ای شکل‌گیری مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی 
و آموزشــی، 1348( و دوم نهاد‌های دیوان‌سالاری که کوشــیده‌اند با مداخله‌جویی‌‌های 
دیوان‌ســالارانه، نظرات حاکمیت را به‌گونه‌ای یک‌ســویه بر نهاد دانشگاه و نظام آموزشی 
کشــور بارکنند )وزارت آموزش و پرورش، 1345؛ شورای‌عالی آموزش و پرورش، 1346؛ 
شورای مرکزی آموزش کشور، 1348؛ کنفرانس آموزش رامسر، 1347؛ شورای گسترش 
آموزش عالی، 1349؛ قطعنامه هفتمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی، 1353؛ شورای 
پژوهش‌های علمی کشور، 1354؛ شورای شاهنشاهی آموزش عالی و پژوهش‌های علمی، 
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1354؛ قطعنامه هشتمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی، 1354(
به این ترتیب، مجموعه‌ای از نهاد‌های موازی در کنار هم شــکل می‌گیرند و جریان 
دیوان‌ســالار همســو با حاکمیت به‌دلیل برخورداری از قدرت و منابع مالی و... میک‌وشد 
چیرگی خود را بر نظام علمی کشور ماندگار سازد. در دهه پنجاه، تمامیت‌خواهی حکومت 
پهلوی به شکل‌گیری نهاد‌های فراقانونی و فراگیرتری می‌انجامد، که به‌نظر می‌رسد، حتی 
خوانش و عملکرد دولت برگزیده خود را برنمی‌تابد و نهادهایی بر فراز آنها ایجاد میک‌ند. 
در واقع، می‌توان پنداشت، شــرایط بحرانی پدیدآمده که به انقلابی مردمی انجامید 
و با باز شــدن فضای سیاسی، تا اندازه‌ای مجال تصویرسازی یافت، پیامد کاربست الگو‌ها 
و فرایند‌های ناشــی از روش‌‌های حکومت‌داری و سیاستگذاری خودکامانه و ناپاسخگو به 
خواست جامعه مدنی، از جمله درقلمرو سیاستگذاری‌‌های آموزشی و آموزش عالی، است. 
الگو‌ها و فرایندهایی که جایی برای نقش‌آفرینان اصلی متصور نیســت و برای پیشــبرد 
اهداف آمرانه، یک‌ســونگرانه و از بالا به پایین حاکمیت، گریزی جز افزودن بر لایه‌‌های 
دیوان‌ســالار کنترلی خود ندارد. رویکردی کــه می‌تواند از کژتابی‌های نظری و مفهومی 

سیاستگذاری نیز ریشه گرفته باشد. 
بنابراین با توجه به روند سیاســتگذاری آموزشی در این دوره به‌نظر می‌رسد، به‌رغم 
افزایش منابع، دولت‌‌ها از انجام کارویژه‌های اصلی خود که فراهم کردن خیر عمومی، بر 
پایه قرارداد اجتماعی بین آنها و مردم بود، کوتاهی کرده‌اند و با پی نهادن ســاختار‌های 
پیچیده و موازی بر ناکارامد‌سازی نظام آموزشی دامن زده‌اند. یافته‌های این پژوهش که در 
بخش دوم آن به بازکاوی ساختارها و فرایندها و پیامدهای برآمده از آن در ج. ا.ا. پرداخته 
اســت و در مقاله دیگری گزارش خواهد شــد،  نشان از آن دارد که در شرایط کنونی نیز 
چنین کژتابی‌هایی کمابیش به‌چشم می‌خورد. از این‌رو، چنانچه، سیاست‌های پیش‌گفته 
به ‌گونه‌ای ادامه داشــته باشــد، پیامدها و نتایج همگون دور از چشم‌داشت نخواهد بود. 
پیامد چنین ســاختارها، فرایندها و  سیاســتگذاری‌های نادرستی  می‌تواند به بی‌عدالتی 
و نابرابری و دسترســی نامتوازن به خدمات عمومی و اجتماعی از جمله آموزش مناسب 
و با کیفیت و ســرانجام نادانی فراگیر بینجامد. به‌نظر می‌رسد، کژتابی‌های نظری و درک 
ناروای خواسته یا ناخواسته، از مفاهیم و نهادهایی همچون »ملت ـ دولت1« که در چارچوب 
»قرارداد اجتماعی«، نیاز است با تدوین و کاربست »سیاست‌های عمومی« به فراهم آوردن 
»خیر عمومی« بر پایه خواســت و مشارکت جامعه بپردازد، شاید به‌دلیل خودشیفتگی و 
1. Nation-State 
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کیش شخصیت برخی رهبران سیاسی به بیراهه ره سپرده باشد. به سخنی دیگر، به‌نظر 
می‌رسد، چنین خوانش کژتابانه‌ای سبب شده باشد، که به‌جای دنبال کردن خواست جامعه 
مدنی، خواســت و اراده فردی؛ به‌سان سایه‌ای خداگونه، بر کاربست »سیاست نهاد‌سازی 
همراستا« پای بفشارند، تا از این رهگذر راه را برای پیاده کردن اراده سیاسی فردی هموار 
سازند. کاربست »سیاست نهاد‌سازی هم‌راستا«، به پاگیری نهاد‌های موازی‌ای انجامید، که 
به‌نظر می‌رسد، به‌دلیل مداخله‌گری‌‌های ناروا، بیش از آن که کارآمد بوده باشند، سد راه 

توسعه نظام آموزشی شدند.
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4141 طالع، هوشنگ. )1380(. فاجعه در دانشگاه‌‌های ایران. گزارش. شماره 125. 49-56. 
4242 غفرانی، محمدباقر )1379(. فرایند پیشنهادی سیاستگذاری علم و فناّوری برای ایران. رهیافت. 

شماره 22. 
4343 غفرانی، محمدباقر. )1382(. مسائل ساختاری نظام آموزش عالی ایران و راه‌‌های برون‌رفت از 

آن در برنامه چهارم. مجلس و راهبرد. شماره 41. زمستان. 73-100. 
4444 فراستخواه، مقصود. )1388(. سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران: بررسی تاریخی آموزش 

عالی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر آن. تهران: مؤسسه ‌خدمات 
‌فرهنگی ‌رسا.

4545 فراستخواه، مقصود. )1389(. دانشگاه و آموزش عالی: منظر‌های جهانی و مسئله‌‌های ایرانی. 
تهران: نی

4646 فراستخواه، مقصود. )1396(. گاه و بی‌گاهی دانشگاه در ایران: مباحثی نو و انتقادی در باب 
دانشگاه‌پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی. تهران: آگاه

4747 فراستخواه، مقصود. )1397(. دانشگاه و آموزش عالی: منظر‌های جهانی و مسئله‌‌های ایرانی. 
تهران: نشرنی

4848 کاتوزیان، ناصر. )1360(. استقلال دانشگاه‌‌ها یا احیای وزارت علوم. مجموعه مقالات: گذری 
بر انقلاب ایران. تهران: دانشگاه تهران. 

4949 کاتوزیان، ناصر. )1360(. طرح ســازمان ملی دانشگاهیان و دورنمای اداره دانشگاه. مجموعه 
مقالات: گذری بر انقلاب ایران. تهران: دانشگاه تهران. 59-63.

5050 کاتوزیان، ناصر. )1360(. مظلومی به‌نام دانشــگاه. مجموعه مقالات: گذری بر انقلاب ایران. 
تهران: دانشگاه تهران. 356-363.
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5151 کاتوزیان، ناصر. )1381(. مقدمه علم حقوق. چاپ سی‌ودوم، تهران: شرکت سهامی انتشار. 
5252 کاتوزیان، ناصر. )1360(. ابهام در وضع دانشگاه‌‌ها. مجموعه مقالات: گذری بر انقلاب ایران. 

تهران: دانشگاه تهران. 
5353 کریمی، محمود. )1391(. اهمیت میرزا حسن رشدیه. راسخون.
5454 کسروی، احمد. )1311(. آیین. بی‌جا.
5555 کنفرانس آموزشی رامسر. )1353(. قطعنامه هشتمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی. بی‌جا. 
5656 کنفرانس آموزشی رامسر. )1353(. قطعنامه هفتمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی. بی‌جا. 
5757 گلکار، سعید. )1386(. بررسی رابطه نظام پهلوی و دانشگاه در ایران. فصلنامه دانشگاه اسلامی. 

شماره 35. سال یازدهم. پاییز 1386. 125-157. 
5858 گید، ام. ‌ای. )1373(، هیئت‌‌های امنا. عبدالحسین نفیسی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در 

آموزش عالی. شماره 8 و 7. 243-267. 
5959 مجلس شورای ملی. )1348(. قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای. تهران: مرکز 

پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی. 
6060 مجلس شــورای ملی. )2535(. قانون تشــکیل سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی. تهران: 

مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی. 
6161 مجلس شورای ملی. )1289(. قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه. مرکز 

پژوهش‌های مجلس. دوره 1. شماره چاپ 2. جلد 1. شماره صفحه: 287.
6262 مجلس شــورای ملی. )1300(. قانون شورای‌عالی معارف. مرکز پژوهش‌های مجلس. دوره 

3 .شماره چاپ 2. جلد 1. 
6363 مجلس شــورای ملی. )1313(. قانون اجازه تأســیس دانشگاه در تهران. مرکز پژوهش‌های 

مجلس. دوره 9. شماره چاپ 3. جلد: 1.
6464 مجلس شــورای ملی. )1331(. لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شــش 

ماه به شــخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر. مرکز پژوهش‌های مجلس. دوره 17. 
شماره چاپ 1. جلد 1.

6565 مجلس شــورای ملی. )1346(. قانون تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران. مرکز 
پژوهش‌های مجلس. دوره 21. شماره چاپ 1. جلد 9.

6666 مجلس شورای ملی. )1352(. قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های 
پزشکی. مرکز پژوهش‌های مجلس. دوره 23. شماره چاپ 1. جلد 12.

6767 مجلس شــورای ملی. )1353(. قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی. 
مرکز پژوهش‌های مجلس. دوره 23. شماره چاپ 2. جلد 12.

6868 مجلس شــورای ملی. )1359(. لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی فرهنگ و آموزش عالی. 
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مرکز پژوهش‌های مجلس. دوره 1. جلد 1.
6969 مجلش شورای ملی. )1290(. قانون اساسی معارف. مرکز پژوهش‌های مجلس. دوره 1. شماره 

چاپ 2. جلد 1.
7070 محبوبی اردکانی، حســین. )1370(. تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران. جلد 1. تهران: 

انتشارات تهران. 
7171 محبوبــی اردکانی، حســین. )1368-1354(. تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران. تهران: 

انتشارات دانشگاه تهران. 
7272 مشبکی، اصغر و علی‌اکبر خادمی. )1387(. بررسی آسیب شناسانه سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های 

فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی. نامه پژوهش. زمستان. شماره 14.
7373 معیــن، مصطفی. )1391(. گفته‌‌های مصطفی معین از انقلاب فرهنگی. در گفتگو با ســایت 

آفتاب. دی‌ماه. 
7474 ملکی، محمد. )بی‌تا(. دانشــگاه تهران اولین نهاد شــورایی پس از انقلاب بود. دنیای سخن. 

شماره 84. 50-52. 
7575 مورن، ادگار. )1384(. جهانی‌شــدن و آموزش: هفت دانش لازم برای آموزش آینده. حمید 

جاودانی. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
7676 مؤسســه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. )2013(. تاریخچه هیئت امنا دانشــگاه‌‌ها و 

مؤسسات آموزش عالی. http://omana.irphe.ir/intro.aspx، دریافت شده: 2013/2/3. 
7777 مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. )2013(. جایگاه هیئت‌‌های امنا در ساختار جدید 

 ،)http: //omana.irphe.ir/uploadfeportsipositim( وزارت علوم، تحقیقات و فناّوری
دریافت شده: 2013/2/4. 

7878 مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. )1350(. پیشنهاد برنامه پنجم آموزش عالی.
7979 مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. )1351(. پیشنهاد برنامه پنجم آموزش عالی.
8080 مؤسســه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشــی. )1352(. برنامه دانشگاه‌ها و مؤسسات 

آموزش عالی مستقل دولتی در برنامه پنجم عمرانی کشور. تهران.
8181 مؤسســه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشــی. )1353(. گزارش مؤسسه تحقیقات و 

برنامه‌ریزی علمی و آموزشی به هفتمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی رامسر. تهران 
8282 مؤسســه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشــی. )1353(. یک بررسی اجمالی در مورد 

رایگانی آموزش.
8383 مؤسســه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشــی. )1351(. پیشنهاد برنامه پنجم آموزش 

عالی. تهران.
8484 مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. )2535(. سنجش عملکرد آموزش و پرورش 
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در برنامه‌‌های چهارم و پنجم عمرانی و پیشــنهاد هدف‌‌ها، خط‌مشی‌‌ها و برنامه‌‌های آموزش و 
پرورش در برنامه ششــم عمرانی. گزارش مرحله دوم کمیته مشترک برنامه‌ریزی آموزش و 

پرورش. تهران: مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. 
8585 مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. )1352(. برنامه دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش 

عالی مســتقل دولتی در برنامه پنجم عمرانی کشور. گزارش مشترک وزارت علوم و آموزش 
عالی، سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. تهران. 

8686 میربابائی، هرمز. )2535(. نگرشی به چگونگی پیوند آموزش و پرورش با تحولات اقتصادی 
ـ اجتماعی ایران از مشروطه تا کنون. تهران: مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی.

8787 نائینی، سیدمحمدکاظم. )1383(. شورا‌ها در آموزش عالی ایران. دایره‌المعارف آموزش عالی 
ایران. جلد 1. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. 

8888 نفیسی، عبدالحسین. )1369(. بازنگری تجربی برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش در ایران 
)1368-1328(، ســطوح برنامه‌ریزی توســعه و تحولات آن. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 

 .12-36 .24
8989 نفیسی، عبدالحسین. )1379(. بازنگری تجربی برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش در ایران، 

تعاریف و سابقه. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 64. 13-34. 
9090 نفیسی، عبدالحسین. )1370(. بازنگری تجربی برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش در ایران 

)1368-1328(، نظام برنامه‌ریزی توسعه، قسمت دوم؛ جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه تعلیم 
و تربیت. شماره 27-28. 29-40. 

9191 نفیسی، عبدالحسین. )1374(. بازنگری تجربی برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش، در ایران، 
برنامه دوم توسعه 1378-1374. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 41-42. 20-47. 

9292 نفیسی، عبدالحسین. )1379(. بازنگری تجربی برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش در ایران، 
فنون و شــیوه‌‌های برنامه‌ریزی )تجربه ســال‌‌های 1378-1327(، بخــش دوم: مبانی نظری و 

پیشنهاد‌های اصلاحی. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 64. 73-100. 
9393 نورشاهی، نسرین. )1375(. افت تحصیلی در آموزش عالی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش 

عالی. شماره 13 و 14.
9494 نورشاهی، نســرین. )1377(. تحولات نظام گزینش دانشجو برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش 

عالی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 18.
9595 همایون، ناصر. )1385(. آموزش و پرورش در ایران. تهران: دفتر پژوهش‌‌های فرهنگی. 
9696 همایون‌پور، پرویز. )1352(. تکنولوژی در خدمت آموزش و پرورش جهان ســوم. تهران: 

مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی.
9797 ودیعــی، کاظم. )1354(. انقلاب کیفی در آموزش و پرورش ایران. مجله آموزش و پرورش. 
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شماره 132. مهرماه 1354. 23-28. 
9898 وزارت آموزش و پرورش. )1353(. پیشبرد هدف‌‌های کنفرانس انقلاب آموزشی در آموزش و 

پرورش گزارش وزیر آموزش و پرورش در هفتمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی. بی‌جا. 
9999 وزارت علوم و آموزش عالی. )1352(. گزارش وزارت علوم و آموزش عالی به ششــمین 

کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی. تهران: مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی آموزشی. 
یوسفی. )1381(. بررسی کتاب مونیکا رینگر: آموزش دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوره 10010

قاجار، در گفتگو با عبدالله شهبازی. کتاب هفته. شماره 111.
101.	Bell, L. & H. Stevenson. (2006). Education Policy: Process, Themes & Impact. London: 
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102.	Breton, G. (2003). De L’internationalisation À La Globalisation De L’enseignement Su-

périeur, Dans Globalisation Et Université: Nouvel Espace, Nouveaux Acteurs. Edition 
Unesco/Les Presses De L’université Laval. 

103.	Daniel, J. (2003). Le Communisme Scientifique Et L’economie Capitaliste: L’université 
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104.	Deem, R. (2001). Globalization, New Managerialism, Academic Capitalism and En-
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باور‌های والدگری در نمونه‌ای 
از مادران ایرانی

مطالعه‌ای پدیدار‌شناسانه

پژوهش حاضر با هدف بررسی باورهای والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی طراحی شده است. این 
پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد پدیدارشناســی است. نمونه‌ها تا رسیدن به حد اشباع به‌صورت 
غیر تصادفی هدفمند انتخاب شــدند. برای بررسی باورهای والدگری مادران مصاحبه‌ نیم‌ساختاریافته‌ای 
براســاس تکنیک قیف تدوین گردید. نتایج تحلیل کیفی مصاحبه‌ها‌ نشان داد که از دیدگاه مادران ایرانی، 
اطاعت و حرف‌شــنوی، ادب و احترام، اســتفلال و توانایی دفاع از خود و عاقل و منطقی بودن از جمله 
مهم‌ترین ویژگی‌های یک کودک خوب، صبور بودن از جمله مهم‌ترین ویژگی‌ یک مادر خوب، مهربان و 
باجذبه بودن مهم‌ترین ویژگی یک پدر خوب و تحصیلات عالیه به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی‌ ایده‌آل کودک 
در بزرگسالی، صبوری در برابر کودک به‌عنوان بهترین روش تربیتی، پرخاشگری و خصمانه رفتار کردن 
با کودک به‌عنوان بزرگ‌ترین اشتباه والد، ادب و احترام به‌عنوان ارزش‌ ایده‌آل برای انتقال به کودک، هدیه 
خریدن به‌عنوان بهترین روش تشــویقی و محروم کردن به‌عنوان بهترین روش تنبیهی شناخته می‌شود. با 
توجه به تحلیل کیفی مصاحبه بر اساس تکنیک قیف‌، شش باور زیربنایی‌تر والدگری در نظام باورهای نمونه 
آماری پژوهش نقش بسته بود: تأییدطلبی و وجهه مثبت اجتماعی، فردیت‌طلبی و آزادی‌خواهی، احساس 
مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن، برتری‌جویی، انحصارطلبی و ترسِ از دست دادن و نیز پدر 
به‌عنوان اسطوره‌ای قدرتمند. که در میان آنها باور احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن، 
فراگیرتر بود. در جمع‌بندی کلی از مجموع یافته‌ها می‌توان چنین تبیین کرد که باور احســاس مســئولیت 

مادرانه به‌عنوان باور زیربنایی فراگیر، بر لایه‌های سطحی‌تر تجارب مادران از والدگری اثر‌گذار است. 
 واژگان كلیدی: 

باور‌های والدگری، مادران ایرانی، پدیدار‌شناسی

دکتر کارینه طهماسیان
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
k_tahmassian@sbu.ac.ir

دکتر نگار داوری
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
n.davari@yahoo.com

حمیده زارع
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
hamide.zare67@gmail.com

دکتر شهلاپاکدامن
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
shahla.pakdaman@yahoo.com



160

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

مقدمه
تمام مراحل رشد در انسان از اهمیت خاصی برخوردار است، اما سال‌‌های آغازین زندگی 
مهم‌ترین و تأثیرگذارترین دوره اســت؛ چرا که ســریع‌ترین دوره رشدی مغز و سیستم 
عصبی در این سنین رخ می‌دهد. )رایس، 1392( از سویی دیگر تحقیقات نوروبیولوژیک 
نشان می‌دهند رشد فیزیکی مغز با تجربه‌‌های هیجانی اولیه به‌ویژه تعاملات اولیه کودک 
مرتبط است. چرا که تعاملات در سال‌‌های اولیه کودکی، اساس رشد شناختی، اجتماعی 
و هیجانــی آینده را پایه‌گذاری می‌کند. )مانتیما1، 2006( در میان این روابط و تعاملات 
کودک در سال‌‌های اولیه زندگی، تعامل والد ـ کودک2 قوی‌ترین منبع برای سازمان دادن 
به تجربه کودک است، چرا که مراقبت عاطفی مادر از کودک موقعیتی را فراهم می‌کند 
که جهان از طریق آن برای کودک به‌نمایش در می‌آید و این‌گونه با دنیای پیرامون خود 
آشنا می‌شود. )کوچنســکی3، 2002( بنابراین رابطه والد ـ کودک به‌عنوان ابتدایی‌ترین 
و مهم‌ترین رابطه، نقش مهمی در شــکل‌گیری جهــان بیرونی و درونی کودک و دنیای 
بزرگســالی او دارد. )کلاین و وایت4، 2007( به همین دلیل، مطالعه فضای ارتباطی والد 
ـ کودک مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و نظریه‌پردازان قرار گرفته است. هر چند در 
ابتدا مطالعات انجام‌شــده، نگاه بسته و محدودی به آرایه‌‌های درونی رابطه والد ـ کودک 
داشــته‌اند. اما یافته‌‌های پژوهشگران نشــان می‌دهد، که کودکان در انزوا رشد نمی‌کنند 
و والدیــن نیــز در انزوا پدر و مادری نمی‌کنند )برونفن برنر5، 1979(، بلکه هر یک متأثر 
از زمینه‌‌های متعددی همانند خانواده، همســایگان، مدرسه، طبقه اجتماعی، فرهنگ و 
باور‌ها و... هســتند که در میان این زمینه‌‌های گوناگون، فرهنگ نقش اصلی و فراگیری 
بازی می‌کند، به‌گونه‌ای که خانواده به فرهنگ شکل می‌دهد و نیز از آن شکل می‌گیرد. 
)روبین و چانگ، 2006: 4( تحقیقات بسیاری درباره اینکه چگونه فرهنگ در رابطه والد 
ـ کودک نفوذ می‌یابد انجام شــده اســت. )هارکینس و سوپر6، 2002: 75-70( برخی از 
مطالعات انجام‌شده نشان داده است که فرهنگ تأثیر عمیقی بر باور‌ها ـ ایده‌‌ها، آگاهی‌‌ها، 
ارزش‌ها، اهداف و نگرش‌ها ـ و به‌طور کلی نظام نگرشــی، تجربه و شناخت والدین دارد. 

1. Mantyama
2. Parent – Child Interaction
3. Kuczynski
4. Kelin & White 
5. Bronfenbrenner
6. Harkiness & Super
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)روئو و کاسیلاس1، 2010( شناخت‌‌ها سطوح مختلفی دارند که از سطحی‌ترین شناخت 
)توجه انتخابی( تا عمیق‌ترین آن که باور‌های بنیادین و فراگیری اســت که افراد نسبت 

به خود، جهان و آینده دارند امتداد یافته است. )بک، 1390(
البته همان‌طورکه افراد باور‌های محوری در مورد خود، جهان و آینده دارند، باورهایی 
نیز در مورد ویژگی‌‌های خانواده دارند، به‌طوری‌که بســیاری از این باور‌های بنیادین را از 
همان بدو تولد توسط منابع اولیه‌ای مانند افراد خانواده، سنت‌‌های فرهنگی، تجارب حاصل 
از ارتباط با دیگران و منابع دیگر کســب کرده‌اند. )داتلیو2، 2010: 67-61( باور خانواده، 
جنبه‌‌های مختلفی دارد که بخشــی از آن مربوط به والدگری است، باور‌های والدگری را 
می‌توان مجموعه‌ای از نگرش‌‌ها، ایده‌‌ها و تجارب والدین درباره کودک، ویژگی‌‌های کودکی، 
نحــوه برقــراری ارتباط و رفتار با کودک، روش نگهــداری و تربیت کودک و جو عاطفی 
حاکم بــر فضای رفتاری والد با کودک در نظر گرفت. )روبین و چانگ، 2006: 82-83( 
تحقیقات بین‌فرهنگی بســیاری مبیّن آن اســت که این باور‌ها از یک جامعه به جامعه 
دیگر متفاوت اســت. )موزیر3، 2001( برای مثال نتایج مطالعه‌‌های بین‌‌فرهنگی حاکی از 
آن است که مادران آمریکایی ـ اروپایی در توصیف یک کودک ایده‌آل ویژگی‌هایی چون 
جسارت4، خلاقیت5، استقلال6 را ذکر کردند، در مقابل مادران آمریکای لاتین به اهمیت 
اطاعت7 و احترام8 به دیگران تأکید کردند در نتیجه مادران اروپایی ـ آمریکایی در رفتار با 
کودکان‌شان بیشتر از پیشنهاد دادن9 تا دستور دادن10 استفاده می‌کردند در مقابل مادران 
آمریکای لاتین رهنمودی‌تر11 رفتار می‌کردند. )روبین وچانگ، 2006: 24-22( بنابراین 
والدین در جوامع مختلف بر مبنای باور‌های گوناگون خود که ریشه در فرهنگ‌شان دارد، 
در چگونگی رفتار با کودکان‌شان و چگونگی تربیت آنها و اینکه کدام‌یک از رفتار آنها را 

تأیید و کدام‌یک را محدود کنند متفاوت‌اند. )برونستین و کوت، 2006: 174( 

1. Rowe & Casillas
2. Dattilio
3. Mosier
4. Assertiveness
5. Creativity
6. Independence
7. Obedience
8. Respect
9. Suggestion
10. Commands
11. More Direct
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پژوهــش در زمینه ارتباط عوامل فرهنگی و والدگری دارای اهمیت اســت چرا که، 
فرهنگ‌‌های مختلف افرادی متفاوت با شخصیت‌‌های متفاوت را داراست. )روبین و چانگ، 
2006: 24( بنابراین موضوع با اهمیت این اســت که والدین ایرانی چگونه هســتند، چه 
ویژگی‌هایی دارند و غالباً چگونه با کودکان خود رفتار می‌کنند و یا چه باور و نظام ارزشی‌ای 
رفتار‌های والدگری آنها را هدایت می‌کند و البته پژوهش‌‌های کافی برای آگاهی یافتن در 
این زمینه انجام نشده است‌، همچنین آنچه در غالب دروس روان‌شناسی و فضای درمانی 
در زمینــه خانواده و کودک در ایران در جریان اســت، مبتنی بر پژوهش‌‌ها، نظریه‌هایی 
است که از جوامع دیگر به‌ویژه فرهنگ غربی وام گرفته شده است چرا که به گفته روئو و 
کاسیلاس1 )2010( اغلب پژوهش‌‌ها و نظریه‌‌ها در حوزه خانواده و کودک بر روی والدین 
و کودکان طبقه متوســط کشور‌های غربی پایه‌گذاری شده‌اند و لازم است در میان مردم 
ســایر کشــور‌‌ها نیز بررسی شــوند. به‌ویژه مردم ایران که فرهنگ خاص خود را دارند و 
درمانگران کودک به پژوهش‌‌ها و منابع بومی به‌عنوان راهنمای درمانی خود نیازمندند. اما 
مطالعاتی که بر مبنای مقیاس‌‌های کشور‌های غربی توسعه یافته‌اند، ویژگی‌‌های متفاوتی 
را که در کشــور‌های دیگر موجود است در نظر نگرفته‌اند. به‌ویژه با توجه به درآمیختگی 
کهن ایران به مذهب، والدین و فرزندان ایرانی ویژگی‌‌ها و هویت‌‌های متمایزی در مقایسه 
با آنچه پژوهش‌‌ها و نظریه‌‌های غربی منتشر ساخته‌اند دارند. موضوع با اهمیت دیگر این 
است که درک ویژگی‌‌های افراد یک جامعه به‌ویژه ویژگی‌‌های فرهنگی مراجعین می‌تواند 
درمانگران را برای خدمت‌رســانی بهتر یاری کند. هر چند درمانگر به هر حال، مقداری 
از ســوگیری‌‌های خود را در کار درمان وارد می‌ســازد، اما آنها باید تا حد امکان با نحوه 
زندگی و فرهنگ مراجعین کودک و بزرگسال خود آشنا شوند تا از این راه بتوانند معنی 
رفتار‌های آنها را درک کنند و مطابق با ارزش‌های آنها عمل کنند. )پروچسکا و نوکراس، 
1386: 515-512( به همین دلیل در این پژوهش قصد بر آن اســت، باور‌های والدگری 

مادران ایرانی بررسی شود.

روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی پدیدارشناسانه2 است.تمرکز بر روی تجارب افراد به 

1. Rowe & Cassillas. 
2. Phenomenological



163

ناچار پژوهشــگر را به‌سمت و سوی تحقیق کیفی سوق می‌دهد. )اسمیت1، 2015: 57( 
پدیدار‌شناســی یکی از انواع مطالعه کیفی است که هدف آن، کشف معنی یک پدیده از 
طریق تجزیه و تحلیل توصیفات افرادی است که آن پدیده را تجربه کرده‌اند. به‌نوعی که 
پدیدارشناس به کاهش تجارب افراد متعدد در مورد پدیده مورد بررسی برای ایجاد یک 
توصیف بنیادی از آن پدیده می‌پردازد. )کراسول2، 2007: 57( در این پژوهش به‌منظور 
بررســی تجارب و باور‌های مادران از والدگری از روش پژوهشــی کیفی پدیدار‌شناســی 

استفاده گردید.
با توجه به هدف مطالعه، شرکت‌کنندگان براساس نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند از 
بین مادرانی که معیار ورود به ابن مطالعه را دارا بودند انتخاب شدند. معیار‌های ورود به 
مطالعه شامل مادرانی است که فرزند اول‌شان بین 3 تا 5 سال سن دارند؛ زبان اول‌شان 
فارسی است و از لحاظ اجتماعی در طبقه متوسط جامعه قرار دارند. مادران به‌طور کلی 
از طبقه متوســط جامعه انتخاب شــدند که 18 نفر خانه‌دار و 5 نفر شاغل بودند و 7 نفر 
کار نیمه‌وقت داشتند. همچنین 8 نفر از مادارن دارای مدرک دیپلم، 4 نفر دارای مدرک 
فوق‌دیپلم، 17 نفر دارای مدرک کار‌شناسی و 1 نفر دارای مدرک کار‌شناسی ارشد بودند 
و ســن مادران بین 27 تا 42 ســال بود. داده‌‌های پژوهش با 30 نمونه آزمودنی به اشباع 
رسید. در مطالعات کیفی منابع غنی از اطلاعات اهمیت دارد. تعداد نمونه و حجم نمونه 
در این‌گونه پژوهش‌‌ها قابل پیش‌بینی نیســت. از این‌رو پژوهشــگر تا رســیدن به اشباع 

اطلاعات نمونه‌گیری انجام می‌دهد. )رحیمیان، 1396: 6(
به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختار براساس تکنیک قیف3 استفاده 
شد. در تکنیک قیف، مصاحبه با یک سؤال وسیع و کلی آغاز می‌شود، سپس برای دستیابی 
به اطلاعات عمیق‌تر سؤالات اکتشافی پرسیده می‌شود. مصاحبه‌‌ها تا دستیابی به سؤالات 

عمیق‌تر ادامه یافت. )اسمیت، 2015: 60( 
در ابتدا پس از مطالعه بر روی منابع گوناگون والدگری و مفهوم باور و همچنین باور 
خانــواده به‌منظور طراحی دقیق مصاحبه، حیطه‌‌های اصلی و عناوین کلی موضوع تعیین 

گردید و به صورت نقشه عناوین مصاحبه در نمودار 1 ترسیم گردید.

1. Smith
2. Creswell
3. Funnel Technique

باور‌های والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی
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بزرگ‌ترین اشتباه والد در تربیت کودک

بهترین روش تربیتی

ایده‌های تربیتی مادر از:

انتقال ارزش‌های مهم به کودک

چند روش خوب تشویقی و تنبیهی

پیگیری ایده‌آل‌های یک کودک خوب

پیگری ایده‌آل‌های یک پدر خوب

پیگری ایده‌آل‌های یک مادر خوب

پیگری ایده‌آل‌های بزرگسالی ایده‌آل

باورهای والدگری

کودک خوب

پدر خوب

ایده‌آل‌های مادر از:

مادر خوب

بزرگسالی ایده‌آل خوب

نمودار 1: نقشه عناوین اصلی مصاحبه

فرآیند مصاحبه بر این اساس بود که ابتدا، با یک سؤال کلی، به بررسی باور‌های مادران 
پرداخته شد، برای مثال »یک کودک خوب از دیدگاه شما چه کودکی است؟« یا »یک مادر/

پدر خوب چه ویژگی‌‌های دارند؟« سپس برای بررسی زیربنای باور‌های والدگری مادران، 
از ســؤالات پیگیرانه استفاده شد. بدین شکل که با پرسیدن سؤالات پی در پی و به‌ویژه 
با کاربرد کلمه پرسشــی »چرا، چطور، به چه علتی« به جست‌وجوی باور‌های زیربنایی‌تر 
والدگری مادران پرداخته شــد. پیگیری پاسخ مادر تا جایی ادامه پیدا می‌کرد، که دیگر 

مادر پاسخی ندهد. نمونه‌ای از مصاحبه براساس تکنیک قیف در نمودار 2 آمده است: 

مادر: یه کودک خوب، کودک‌یه که حرف 
گوش کن باشه

مصاحبه‌گر: به‌نظر شما یک کودک خوب چه کودکی است؟

مادر: ظرفیت یه مادر محدوده، وقتی یه بچه 
حرف‌شنوی داشته باشه آرامش مادر هم بیشتره

مادر: اگر کودک حرف‌شنو باشه مادر زمان 
بیشتری داره تا به خود و زندگی‌اش برسه

)فردیت‌طلبی و آزادخواهی(

مصاحبه‌گر: بین همه ویژگی‌های خوب یک کودک، 
چرا حرف‌شنوی را ویژگی خوب می‌دانید؟

مصاحبه‌گر: به نظر شما چرا حرف‌شنوی کودک سبب 
آرامش مادر می‌شود؟

نمودار 2: نمونه‌ای از مراحل مصاحبه
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این تکنینک مشــابه روش »پیکان رو به پایین« که در تکنیک‌‌های شــناختی برای 
شناسایی باور‌های زیر‌بنایی یا همان باور‌های هسته‌ای به‌کار می‌برند انجام گرفت. )لی‌هی، 

)43 :1389
همچنین به‌منظــور افزایش اعتبار درونی مصاحبه، پس از تهیه مصاحبه، ســؤالات 
مصاحبه توســط چند تن از متخصصان در حیطه روان‌شناســی کــودک و تربیت مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
پژوهشــگر ابتدا به شناســایی مادرانی پرداخت که ویژگی‌‌های مورد نیاز پژوهش را 
داشتند. پس از توافق با مادر مبنی بر انجام پژوهش و تکمیل برگه اطلاعات دموگرافیک، 
برای ورود شرکت‌کننده در پژوهش تصمیم گرفته شد. قبل از اجرای مصاحبه برای هر فرد 
مصاحبه‌شونده توضیح مختصری درباره پژوهش توسط پژوهشگر ارائه می‌شد. پژوهشگر در 
حالی به مصاحبه با مادر می‌پرداخت که مصاحبه توسط دستگاه ضبط‌کننده صدا ثبت و ضبط 
می‌گردید. سپس تمام داده‌‌های ضبط‌شده برای تحلیل داده‌‌ها روی کاغذ پیاده گردید. برای 
تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از روش کلایزی1 استفاده شد. )کراسول، 2007: 159( به این ترتیب 
پس از انجام مصاحبه، ابتدا داده‌‌های پیاده شده، چندین بار مورد بازخوانی و شنیدن مجدد 
قرار گرفت تا پژوهشگر به درک عمیقی از گفته‌‌های مادران برسد. سپس عبارات کدبندی 
شدند، یعنی جملات مهمی که مربوط به پدیده مورد بررسی بود استخراج شد و در نهایت 
به‌صورت خوشــه‌‌ها و تم‌هایی از موضوع‌‌ها دسته‌بندی شدند و سپس به‌صورت مقوله‌هایی 
درآمدند، به‌طوری که یک توصیف کامل و جامعی از آن به‌دســت آمد. ملاحظات اخلاقی 
که در این پژوهش مورد توجه پژوهشــگر قرار گرفت، شــامل رعایت اصل رازداری و عدم 
دسترسی سایرین به داده‌‌ها بود. متون پیاده‌شده با نام مستعار ذخیره می‌شد، برخورداری 
از حق عدم پاسخ‌دهی به هر یک از سؤالات مصاحبه نیز یکی از ملاحظات بود و در نهایت 

پس از اجرا و پیاده‌سازی داده‌‌های مصاحبه، تمام فایل‌‌های صوتی پاک گردید.

یافته‌ها
از طریــق تجزیه و تحلیل کیفی داده‌‌های پژوهش، به‌منظور بررســی باور‌های والدگری، 
مقوله‌هایی از تجارب مادران از والدگری اســتخراج شد که به تفکیک هر سؤال مصاحبه 

و به ترتیب فراوانی پاسخ‌دهی در جدول 1 آورده شده است: 

1. Colaizzi 

باور‌های والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی
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جدول 1: مقوله‌‌های باور‌های والدگری مادران ایرانی به تفکیک هر سؤال مصاحبه

مقوله‌‌های باور‌های مادران ایرانی از یک کودک خوب
اطاعت و حرف‌شنوی

ادب و احترام
استقلال و توانایی دفاع از خود

عاقل و منطقی بودن
آرام بودن
هوش بالا

داشتن اعتماد نسبت به پدر و مادر

مقوله‌‌های باور مادران ایرانی از یک مادر خوب
صبور و باحوصله

بی‌تفاوت نبودن و وقت گذاشتن برای کودک
محبت و مهربانی

مورد اعتماد برای کودک
دوست و رفیق با کودک

نصحیت کردن و یاد دادن مسائل به کودک
توانایی درک نیاز‌های کودک

مقوله‌‌های باور‌های مادران ایرانی از یک پدر خوب
مهربان و همزمان باجذبه بودن

ارزش و احترام قائل شدن برای جایگاه مادر
وقت گذاشتن با کودک

مهربانی و محبت نسبت به فرزند
بی‌تفاوت نبودن نسبت به کودک )خود را مسئول دانستن(

رفتار کردن به‌گونه‌ای که بچه‌‌ها از او نترسند
فراهم کردن امکانات مالی و رفاهی برای خانواده

صبور و باحوصله
حامی خوب و قابل اتکا برای کودک

عاقل و منطقی
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مقوله‌‌های باور‌های مادران ایرانی از ویژگی‌‌های ایده‌آل کودک در بزرگسالی
تحصیلات بالا

دینداری و انسان کامل شدن
برخوردار بودن از رفتار مطلوب اجتماعی

رسیدن کودک به آرزوهایش
موفقیت در ازدواج

رسیدن به اوج موفقیت در تحصیل، ورزش و کار
خود‌مختاری و استقلال

خوش اخلاقی
سالم بودن از لحاظ جسمی و روحی 

احترام نسبت به پدر و مادر
رسیدن کودک به آرزو‌های مادر

مقوله‌‌های باور‌های مادران ایرانی از بهترین روش تربیتی
صبوری در برابر بی‌طاقتی‌‌های کودک

الگو بودن برای کودک
صرف وقت برای تربیت کودک

تربیت کودک در قالب دین و مذهب
اعتدال در برآورده کردن خواسته‌‌های کودک

عدم توجه به کار بد کودک
فراهم کردن احساس امنیت برای کودک

اعتدال در آزاد گذاشتن و وابسته کردن کودک به خود
قاطعیت و اقتدار؛ از طریق عملی کردن وعده‌ها و تهدیدات

صداقت در برابر کودک
توجه به روحیات خاص کودک

برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت کودک و تلاش برای شکوفا شدن استعداد کودک
کمک از منابع اطلاعاتی مثل کتاب برای تربیت کودک 

مقوله‌‌های بزرگ‌ترین اشتباه والدین از دیدگاه مادران
کتک زدن؛ با عصبانیت و پرخاشگری با کودک رفتار کردن 

محبت افراطی و گذشتن از خطا‌های کودک 
هماهنگ نبودن پدر و مادر 

وابسته کردن کودک 
جایگاه پدر را بی‌ارزش کردن 

برآورده کردن همه خواسته‌‌های کودک 
دروغ گفتن 

بی‌خیال بودن و سهل‌انگاری در تربیت کودک 
بعد از گریه خواسته کودک را برآورده کردن 

بی‌تفاوتی به نیاز‌های کودک 
مقایسه کودک با دیگران 

مسخره کردن کودک در برابر دیگران

باور‌های والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی
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مقوله‌‌های باور‌های مادران درباره مهم‌ترین ارزش برای انتقال به کودک
ادب و احترام با تأکید بر احترام به بزرگ‌تر‌ها 

پایبندی به ارزش‌های دینی و لحاظ کردن خدا در همه چیز 
ارزش‌های اخلاقی )صداقت، نوع‌دوستی و شجاعت(

خوش اخلاقی
با محبت بودن نسبت به دیگران 

ارزش‌های سیاسی 
تحصیلات بالا 

بخشش و دست و دل‌بازی 
خانواده دوست بودن

مقوله‌‌های روش‌‌های خوب تشویقی از دیدگاه مادران
هدیه خریدن 
تشویق لفظی 

انجام کاری که کودک دوست دارد، مثل پارک بردن 
محبت کردن 

مقوله‌‌های روش‌‌های خوب تنبیهی از دیدگاه مادران
محروم کردن

قهر کردن
تهدید کردن 

کم‌محلی کردن
تنبیه بدنی

تنبیه لفظی؛ مثل گفتن دوست ندارم.
توضیح دادن خطا و اشتباه کودک

سر کودک داد زدن
صحبت نکردن با کودک 

در این بخش به باور‌های زیربنایی‌تر مادران که با ســؤالات پیگیری براساس تکنیک 
قیف در چهار ســؤال اول مصاحبه؛ کودک خوب، مادر خوب، پدرخوب و ویژگی‌ ایده‌آل 
کودک در بزرگســالی مورد بررســی قرار گرفت پرداخته می‌شود. در جدول 2 باور‌های 

زیربنایی به تفکیک هر سؤال آورده شده است.
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جدول 2: باور‌های زیربنایی‌تر والدگری در مادران ایرانی

باور‌های زیربنایی مادران از 
یک کودک خوب

مادران  زیربنایی  باور‌های 
از یک مادر خوب

مادران  زیربنایی  باور‌های 
از یک پدر خوب

مادران  زیربنایی  باور‌های 
از بزرگسالی ایده‌آل کودک

تأییدطلبی و وجهه مثبت 
اجتماعی

احساس مسئولیت مادرانه 
و عذاب وجدان در قبال آن

پدر به‌عنوان اسطوره‌ای 
قدرتمند

احساس مسئولیت مادرانه 
و عذاب وجدان در قبال آن

احساس مسئولیت مادرانه و 
عذاب وجدان در قبال آن

انحصارطلبی و ترس از 
دست دادن

انحصارطلبی و ترس از 
برتری‌جوییدست دادن

فردیت‌طلبی و فردیت‌طلبی و آزادی‌خواهی
تأییدطلبی و وجهه مثبت ــآزادی‌خواهی

اجتماعی برتری‌جویی

در ادامــه نمونه‌ای از محتوای مصاحبه مادران که براســاس آنهــا باور‌های زیربنایی 
استخراج شد، ذکر می‌شود.

باور زیربنایی احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن: 
ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودک حرف‌شنو و مطیع است چرا که، اگر در 
اثر حرف‌نشــنوی کودک به خود آسیب بزند، مادر خود را مقصر می‌داند که چرا از او 

مراقبت نکرده است.
ـ کــودک خوب، کودکی مؤدب اســت چرا که؛ اگر کــودک به‌دلیل بی‌ادبی از طرف 
دیگران طرد شــود، مادر خود را مقصر می‌داند که شــاید او نتوانســته کودک خود را 

خوب تربیت کند.
ـ کودک خوب، کودک مســتقل اســت چرا که؛ اگر کودک به‌دلیل وابستگی‌ شکست 
بخورد، مادر خودش را مقصر می‌داند که شــاید به‌دلیل رفتارش خود کودک وابســته 

شده است.
ـ مادر خوب، مادری صبور و با حوصله است چرا که؛ کودک در آینده خود والدی صبور 

و موفق خواهد بود و این‌گونه مادر ثمره صبوری خود را می‌بیند.
ـ مادر خوب، مادری است که برای کودک وقت می‌گذارد چرا که؛ کودک او موفق‌تر است 
و این‌گونه مادر احساس می‌کند زحمتی که برای کودکش کشیده به ثمر رسیده است. 
ـ مادر خوب، مادری مهربان اســت چرا که؛ اگر کودک جذب دیگران شود و از طرف 

آنها آسیب ببیند، مادر خودش را در این آسیب دیدن کودک مقصر می‌داند.
ـ مــادر خــوب، مادری مورد اعتماد برای کودک اســت چرا کــه؛ اگر کودک به‌علت 
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بی‌اعتمادی به مادر دور از چشم مادر به خود آسیب بزند، مادر خود را مقصر می‌داند.
ـ مادر خوب، مادری اســت که با کودکش دوســت و رفیق باشد چرا که؛ اگر کودک 
برای رفع مشکلش به فرد دیگری پناه ببرد، به مادراحساس بی کفایتی دست می‌دهد.

ـ از دیــدگاه مادر ایرانی یکی از ویژگی‌‌های ایده‌آل کودک در بزرگســالی، داشــتن 
تحصیلات عالیه اســت، چرا که؛ مادر به او افتخار می‌کند، چرا که زحمتی که برای او 

کشیده به ثمر رسیده.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده‌آل کودک، دینداری و انسان کامل شدن است 
چرا که؛ نگرانی مادر نسبت به او کمتر است، زیرا فرد دیندار حتی اگر شکست بخورد، 
خــدا به او آرامش می‌دهد.یا هر مادری دوســت دارد فرزنــدش هم در دنیا و هم در 

آخرت سعادتمند شود.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده‌آل کودک، فــردی محترم بودن و به دیگران 
احترام گذاشــتن است؛ مادر احســاس می‌کند، او را خوب تربیت کرده و حس خوبی 

نسبت به خودش پیدا می‌کند.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده‌آل کودک، اوج موفقیت در کار و ورزش است 
چرا که؛ اگر کودک موفق نشود آن وقت مادر خود را مقصر می‌داند، که شاید به‌علت 

کم‌کاری او فرزندش موفق نشده است.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده‌آل کودک، استقلال و حودمختاری است چرا 
که؛ اگر کودک آســیب ببیند، پدر و مادر خود را مقصر می‌دانند که شــاید رفتار آنها 

باعث این وابستگی شده است.
باور فردیت‌طلبی و آزادی‌خواهی

ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودک حرف‌شــنو و مطیع است چرا که؛ مادر 
زمان بیشتری دارد تا به خود و زندگی‌اش برسد.

ـ مادر خوب، مادری صبور و با حوصله است چرا که؛ کودک نیز صبور می‌شود و این 
ویژگی کودک، سبب آرامش مادر می‌شود.

باور تأییدطلبی و وجهه مثبت اجتماعی
ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودک حرف‌شــنو و مطیع است چرا که؛ مادر 
از اینکه در دیدگاه دیگران کودک خوبی تربیت کرده احســاس خوبی نسبت به خود 

خواهد داشت.
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باور اهمیت دیگری و جمع‌گرایی
ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودکی مؤدب اســت چرا که؛ مادر از اینکه در 
دیدگاه دیگران کودکی مؤدب تربیت کرده، احساس خوبی نسبت به خود خواهد داشت. 
ـ کودک خوب، کودکی مؤدب اســت چرا که: تربیت کودک نشانه فرهنگ خانوادگی 

یک خانواده است و این برای عزت و افتخار پدر و مادر مهم است.
باور برتری‌جویی

ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودک مستقل است چرا که؛ از همسالان خود 
جلوتر است و هر مادری جلوتر بودن کودک از همسالانش را دوست دارد.

ـ از دیــدگاه مادر ایرانی یکی از ویژگی‌‌های ایده‌آل کودک در بزرگســالی، داشــتن 
تحصیلات عالیه اســت، چرا که؛ وقتی کودک در بزرگســالی تحصیلات عالی داشته 

باشد از بقیه جلوتر است. 
ـ از دیدگاه مادر ایرانی، بزرگســالی ایده‌‌آل برای کودک این است، که فردی محترم 

باشد و دیگران به او احترام بگذارند و برایش ارزش قائل شوند.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده‌آل کودک، اوج موفقیت در کار و ورزش است 

چرا که؛ به‌عنوان یک مادر بهترین‌ها را برای فرزندم خواهانم.
باور انحصارطلبی و ترس از دست دادن

ـ از دیدگاه مادر ایرانی مادر خوب، مادری صبور و با حوصله اســت چرا که؛ کودک 
جذب دیگران نمی‌شــود، چرا که دورشدن و از دست دادن کودک حس خوبی برای 

مادر نیست.
ـ مادر خوب، مادری است که برای کودک وقت می‌گذارد چرا که؛ کودک جذب دیگران 
نمی‌شود، چرا که دورشدن و از دست دادن کودک اصلًا حس خوبی برای مادر نیست.

ـ پدر خوب، پدر با محبت و مهربان است چرا که؛ کودک از محبت هر کسی بی‌نیاز 
می‌شود و به دیگران جذب نمی‌شود.

ـ پدر خوب، پدری اســت که از وجودش در خانه نترســند، چرا که؛ کودک از خانه 
فراری نیست و در اجتماع لطمه کمتری می‌خورد و در کنار والدین‌شان می‌ماند.

ـ از دیدگاه مادر ایرانی، بزرگســالی ایده‌‌آل برای کودک این است، که فردی محترم 
باشد و دیگران به او احترام بگذارند و برایش ارزش قائل شوند.

باور‌های والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی
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باور پدر به‌عنوان اسطوره‌ای قدرتمند
ـ پدر خوب، پدری مهربان و قدرتمند است چرا که؛ وقتی مشکلی برای کودک پیش 
می‌آیــد هیچ کس جای پدر را برای حل کردن مشــکل نمی‌گیرد. یا با محبت پدر، 

کودک از محبت هر کسی بی‌نیاز می‌شود.
ـ پدر خوب، پدری  اســت که به جایگاه مــادر احترام می‌‌گذارد چرا که رفتار پدر با 

مادر به او اعتماد می‌‌بخشد و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌‌کند.
ـ پدر خوب، پدری اســت که برای کودکش وقت می‌گذارد چرا که؛ با وجود پدر در 
کنار مادر، کودک به رشد همه‌جانبه می‌رسد. کودک جذب پدر می‌شود و پدر می‌تواند 

بهترین راهنما برای او باشد.
باور پدر به‌عنوان الگو و رهبر

ـ پدر خوب، پدری است که به جایگاه مادر احترام می‌گذارد چرا که؛ اگر پدر به مادر 
احترام بگذارد بچه‌ها هم به مادر احترام می‌گذارند

ـ پدر خوب، پدر با محبت و مهربان اســت چرا که؛ کودک جذب پدر می‌شــود و پدر 
می‌تواند بهترین راهنما برای او باشد.

بحث
نتایج حاصل از تحلیل و کدگذاری داده‌‌های مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، برای دستیابی به 
باور‌های والدگری مادران ایرانی نشان داد که مفهوم کودک خوب از دیدگاه مادران ایرانی 
برابر با اطاعت و حرف‌شــنوی و همچنین ادب و احترام، استفلال و توانایی دفاع از خود، 
عاقل و منطقی بودن، آرام بودن، هوش بالا و داشــتن اعتماد نسبت به پدر و مادر است. 
در پژوهش بین فرهنگی مشــابه از نظر مادران ژاپنی مهربانی، همدل بودن، حساسیت، 
ادب و اجتنــاب از آزار دیگران به‌عنوان ویژگی‌‌هــای مطلوب یک کودک خوب و از نظر 
مادران هندی پیوند خویشاوندی1، به هم‌وابستگی2 وفاداری به خانواده، اطاعت، باور‌های 
مذهبی و پبشرفت تحصیلی و شغلی به‌عنوان ویژگی‌‌های مطلوب مورد تأکید قرار دادند. 
)ســلین3، 2014( به‌علاوه در مطالعه‌ای که موســوی و همکاران )1389: 160-137( بر 
روی مادران ایرانی انجام دادند، رفتار مطلوب اجتماعی به‌عنوان ویژگی خوشــایند دوران 
1. Familia Bond
2. Interdependence 
3. Selin
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کودکی از دیدگاه مادران ایرانی معرفی شــد. بنابرایــن ادب و احترام و یا رفتار مطلوب 
اجتماعی در مادران ایرانی همانند مادران ژاپنی مورد اهمیت است. پژوهش‌‌های مختلف، 
فرهنگ ژاپنی را فرهنگی جمع‌گرا ارزیابی کرده‌اند )بامیســتر1، 1999(، بر همین اساس 
ایــده مادران ژاپنی از کودکی مــؤدب به‌عنوان کودکی خوب احتمالاً در جمع‌گرایی آنها 
نهفته اســت. هر چند جمع‌گرایی در فرهنگ ایرانی وجود دارد، اما در حد متوسط است. 
)موســوی و دیگران، 1389: 153( ادب و احترام در میان مادران ایرانی به‌اندازه مادران 
ژاپنی اهمیت نداشــت، چرا که ویژگی مهم‌تر و پراهمیت‌تر یک کودک خوب از دیدگاه 
مادران ایرانی اطاعت و حرف‌شنوی است. اما این حرف‌شنوی و اطاعت چه معنایی برای 
مــادران ایرانی دارد که در میان همــه ویژگی‌‌های خوبی که یک کودک ایده‌آل می‌تواند 
داشته باشد دارای اهمیت بیشتری است. به‌نظر می‌رسد که این سرسپردگی دلخواه مادران 

ایرانی ریشه در یک باور زیربنایی‌تر دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
از دیــدگاه مادران، صبور و با حوصله بودن و همچنین وقت گذاشــتن برای کودک 
به‌عنوان ویژگی‌‌های یک مادر خوب نســبت به ســایر ویژگی‌‌ها اهمیت بیشتری داشت. 
به‌طورکلی پژوهش‌‌ها نشــان می‌دهد، مادری خوب بــودن از خصوصیات زن مطلوب از 
دیگاه زنان ایرانی است. )آزاد ارمکی، 1394: 84( اما والد خوب بودن نیز در فرهنگ‌‌های 
مختلف متفاوت اســت )روبین و چانــگ، 2006: 24-22(، مطالعه بین فرهنگی در این 
رابطه مشــاهده نشــد تا با مادران ایرانی مقایسه و بررسی شود. صبر و بردباری از جمله 
ویژگی‌هایی اســت که از دیرباز در میان ایرانیان مورد ســتایش و توجه بوده است. ضمن 
آنکه در متون اســامی نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. همان‌طور که خداوند در 
قرآن کریم بندگانش را به صبر و بردباری ســفارش نموده‌2، همچنین در روایات فراوان3 
و حتی ضرب‌المثل‌‌هــای ایرانی4 درباره ارزش صبر و بردباری عبارات زیادی وجود دارد. 
به‌ویژه ارزش‌های مذهبی درآمیختگی زیادی با فرهنگ یک جامعه دارند. اما ارزشمندی 
این صبر در رفتار با کودک از دیدگاه مادران از چه لحاظ و جنبه‌هایی است که علاوه بر 
آنکه ویژگی یک مادر خوب است، صبوری به‌عنوان بهترین روش تربیتی و پرخاشگری در 
برابر کودک به‌عنوان بزرگ‌ترین اشتباه والد، از دیدگاه مادران بودند. )زارع، 1392: 120(

1. Baumeister
2. سوره العصر، آیه 3: و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
3. پیامبر اکرم)ص(: صبر، گنجی از گنج‌‌های بهشت است. 

4..گر صبر کنی زغوره حلوا‌سازی 
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از دیدگاه مادران، پدر خوب پدری مهربان، قدرتمند و با جذبه است، بنابراین مادران 
ایرانی پدر ایده‌آل را پدری چند بعدی می‌دانند، که مهربانی و جذبیت در وجودش با هم 
آمیخته باشــد. اغلب پژوهشگران و روان‌شناسان در ارتباط با نقش پدر در خانواده و تأثٍیر 
مثبت حضور پدر در تحول و رشــد فرزندان اتفاق نظر دارند. )گلکاری و دیگران، 1393: 
17( همچنین از دیدگاه اسلام نیز پدر مسئول حفظ و صیانت خانواده از خطرات جسمی، 
اخلاقی و معنوی اســت1. اما از طرفی این پژوهش نشــان داد که مادران مدیریت عاطفی 
خانواده را بر دوش پدر نیز می‌نهند و در کنار اقتدار او محبتش را برای کودک نیز خواستارند. 
از دیگر ویژگی‌‌های یک پدر خوب از دیدگاه مادران، احترام قائل شدن برای جایگاه مادر 
اســت، که این امر نشان‌دهنده آن است که پدران نیز نقش محوری و پراهمیت در فضای 
خانواده ایرانی دارند )وزیری، 1381: 567-565(، به‌گونه‌ای که حتی یک مادر احســاس 
می‌کند مشروعیت خود را در بطن خانواده از جانب پدر می‌تواند دریافت کند. اما این جایگاه 
قدرتمند پدر ریشه در باور‌های مادران ایرانی دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

از ویژگی‌‌های بزرگسالی ایده‌آل کودک، تحصیلات عالیه و دینداری بیشترین اهمیت 
را برای مادران داشت. مشابه این نتایج را موسوی و همکاران )1389: 145( در پژوهش 
خود یافتند، مبنی بر اینکه پیشــرفت تحصیلی از ویژگی‌های خوشایند بزرگسالی کودک 
برای مادران ایرانی است. بنابراین پیشرفت تحصیلی و برخوردار بودن از تحصیلات عالیه 
باور نیرومندی در میان والدین ایرانی اســت؛ به‌طوری‌که در ســطح جامعه نیز مشاهده 
می‌شود، موضوع تحصیل فرزندان از دغدغه‌‌های والدین است و هزینه‌‌های بسیاری برای 
آن می‌پردازند و امکانات تحصیلی فراوانی در اختیار فرزندان‌شان قرار می‌دهند. به همین 
منظور در ایران ارزش‌گذاری فرهنگی بســیاری بر این امر واقع شــده است. دین‌داری و 
تکامل نیز از ویژگی‌‌های پراهمیت بزرگســالی ایده‌آل از دیدگاه مادران است که با توجه 
به در آمیختگی کهن ایرانیان به مذهب تعجب‌آور نیســت، اما سؤالی که مطرح می‌شود 
این اســت که چرا مادران ایرانی تمایل دارند کودکان‌شان در بزرگسالی مجهز به نیروی 
ایمان باشــد تا حدی که پایبندی به ارزش‌های دینی را ارزش دلخواه خود برای انتقال 
به فرزندان می‌دانند؟ این ارزش برای مادران چه معنایی در بر دارد؟ در این‌باره همچون 

موارد قبل باید پوسته بیرونی آن را کنار زد تا معنایی درونی آن را یافت. 
بر همین اســاس پرداختن به باور‌ها، اهداف، نگرش‌هــا، ارزش‌ها و ایده‌های والدین 

1. سوره تحریم، آیه 6
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)رئو و کاسیلاس، 2010(، بدون در نظر گرفتن زیربنای این باور‌ها بیهوده است. چرا که 
باور‌های افراد در معانی زیربنایی‌تر و عمیق‌تری نهفته‌اند که بر چگونگی پردازش لایه‌‌های 
سطحی‌تر تأثیر می‌گذارند. )جانسون و دنتون1، 2002( به همین دلیل تبیین دقیق این 

باور‌های میانی مادران با بررسی باور‌های زیربنایی‌تر مادران صورت می‌گیرد. 
از تحلیل و بررسی باور‌های زیرینایی‌تر والدگری مادران ایرانی و در پیگیری دیدگاه‌‌ها و 
باو‌رهای گوناگون مادران در هر چهار مورد؛ کودک خوب، مادر خوب، پدر خوب و همچنین 
بزرگســالی ایده‌آل کودک، تقریباً باور‌های یکســانی به‌دست آمد. برای مثال در پیگیری 
دیدگاه مادری که معتقد بود کودک خوب، کودکی مستقل است، این باور زیربنایی به‌دست 
آمد که، »اگر کودک به‌دلیل وابســتگی‌ شکست بخورد، مادر خودش را مقصر می‌داند که 
شاید به‌دلیل رفتار خودش کودک به او وابسته شده است«. همچنین در پیگیری دیدگاه 
مادری که معتقد بود، مادر خوب مادری صبور اســت، این باور زیربنایی به‌دست آمد که 
»اگر کودک در اثر بی‌طاقتی‌‌های مادر، دچار آســیب و شکست شود، مادر خود را مقصر 
می‌داند«. بنابراین در پسِ هر دوی این باور‌ها چه از کودک مستقل به‌عنوان کودک خوب 
و چه از مادر صبور به‌عنوان مادر خوب باور زیربنایی مشــابهی چون احســاس مسئولیت 
مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن نهفته اســت. حتی دیده شد در پیگیری دیدگاه‌‌ها و 
باور‌های گوناگونی که مادران از هر یک از مواردِ کودک خوب یا مادر خوب و یا پدر خوب 
و بزرگسالی ایده‌آل داشتند، باور‌های زیرینایی یکسانی به‌دست آمده است. برای مثال در 
پیگیری دیدگاه مادری که کودک خوب را، کودک حرف‌شنو می‌داند و مادری که کودک 
خوب را کودک عاقل می‌داند، این باور زیربنایی مشــابه به‌دســت آمد که در صورتی‌که 
کودک حرف‌شــنو یا عاقل باشد »مادر زمان بیشتری دارد تا به خود و زندگی‌اش برسد« 
کــه هر دو فردیت‌طلبی و آزادی‌خواهی مادر را می‌رســاند. هر چند مادران با دیدگاه‌‌ها، 
نگرش‌‌ها، ایده‌آل‌ها و یا به‌طور کلی باور‌های گوناگون، باور‌های زیربنای محدود و یکسانی 
داشــتند، که برای تبین دقیق‌تر در شکل 2 این نتایج به‌صورت شکل‌‌های دایره‌وار نشان 

داده شده است.

1. Johnson & Denton

باور‌های والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی



176

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

انحصارطلبی و 
ترس از دست 

دادن

مادری که
وقت بگذارد

پدری که از او 
مادر صبورنترسد

پدری مهربان
و با محبت

پدر به‌عنوان 
اسطوره‌ای 
قدرتمند

مهربان و 
باشخصیت
بودن پدر

مهربان بودن
پدر

پدر
احترام‌گذار برای 

جایگاه مادر

وقت گذاشتن
پدر

برتری‌جویی

اوج موفقیت 
در بزرگسالی 

کودک

تحصیلات عالیه 
در بزرگسالی

مستقل بودن 
کودک

ادب در
بزرگسالی

استقلال در 
بزرگسالی کودک

فردیت‌طلبی و 
آزادی‌خواهی

کودک حرف‌شنو 
و مطیع

کودک عاقل 
و آرام

صبور بودن
مادر

تأییدطلبی و 
وجهه مثبت 
اجتماعی

حرف‌شنوی
کودک

عاقل بودن
کودک

ادب
در بزرگسالی

احترام قائل
شدن پدر
برای مادر

اوج موفقیت در 
بزرگسالی

مؤدب بودن 
کودک

شکل 1: نمایش ارتباط باورهای والدگری مادران
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احساس مسئولیت 
مادرانه و عذاب وجدان 

در قبال آن

حرف‌شنوی
کودک

ادب
در بزرگسالی

وقت گذاشتن 
مادر

اوج موفقیت
در بزرگسالی

مؤدب بودن 
کودک

مستقل بودن 
کودک

کودک عاقل 
و آرام

تحصیلات عالیه 
در بزرگسالی

دینداری در 
بزرگسالی

استقلال در 
بزرگسالی

صبور بودن
مادر

مورد اعتماد
بودن مادر

مهربان
بودن مادر

رفیق
بودن مادر

شکل 2: نمایش ارتباط باورهای والدگری مادران

بنابراین همان‌طور که نتایج شکل‌‌های دایره‌ای نشان دادند، در پس نگرش‌‌ها و باور‌های 
مختلف مادران، تنها 6 مورد باور زیربنای یکسان به‌دست آمد که عبارت‌اند از؛ 

1. احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن
2. تأییدطلبی و وجهه مثبت اجتماعی 

3. فردیت‌طلبی و آزادی‌خواهی 
4. انحصارطلبی و ترس از دست دادن 

5. برتری‌جویی 
6. پدر به‌عنوان اسطوره‌ای قدرتمند 

اگر بار دیگر به شــکل دایره‌ای 2 توجه شــود، مشخص می‌شود که در میان باور‌های 
زیرینایی که به‌صورت دایره‌.وار ترسیم شده، برای مادران ایرانی، باور »احساس مسئولیت 
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مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن«، برجستگی ویژه‌ای دارد و دایره‌ای عظیم‌تر نسبت به 
سایر باور‌ها را تشکیل داده است و تجارب بیشتری حول این باور قرار دارد. همان‌طور که 
گفته شــد باور‌های عمیق پردازش‌‌های بعدی، شناخت‌‌ها و افکار سطحی‌تر را تحت تأثیر 
ّقرار می‌دهد. )یانگ و دیگران، 1389: 30-29( این مهم است که باور‌های زیربنایی مادران 
ایرانی، چه تأثیری بر سایر سطوح شناختی مادران دارد و به‌ویژه باور فراگیر مادران یعنی 
»احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن« چه نقشی در فضای والدگری چه 
در سطح نظام نگرشی آنها و چه در سطح رفتار‌های فرزندپروری آنها دارد. بر این اساس 
همان‌طور که در بخش قبلی گفته شــد معنا و ریشه‌ باور‌های سطحی‌تر والدین در سطح 
شــناختی عمیق‌تری نهفته هستند که در این بخش به‌عنوان باور‌های زیربنایی‌تر به آنها 
پرداخته می‌شــود. برای مثال، مادران ایرانی کودک خوب را با بیشترین فراوانی، مطیع و 
حرف‌شــنو معرفی کردند، که این باور غالباً با این باور زیربنایی گره خورده است که »اگر 
کودکم از آنچه که به صلاحش می‌گویم حرف‌شــنوی نداشته باشد و آسیب ببیند در هر 
صورت من خودم را مسئول آسیب دیدن او می‌دانم«، بنابراین دیدگاه مادران از یک کودک 
حرف‌شنو به‌عنوان یک کودک خوب، ریشه در این باور زیربنایی »احساس مسئولیت مادرانه 
و عذاب وجدان در قبال آن« دارد. در واقع این احســاس مســئولیت سبب شده است تا 
مادرانِ این پژوهش، کودک خوب را کودکی بدانند که از آنچه به صلاحش است پیروی 
کند تا آسیب نبیند. اما این باور زیربنایی فراگیر‌تر از آن است که تنها بر دیدگاه مادران 
از یک کودک خوب تأثیر بگذارد، بلکه بر سایر باور‌ها و تجارب مادران نیز اثر‌گذار است. 
برای مثال از دیدگاه مادران »مادر خوب مادری صبور و با حوصله است چرا که اگر کودک 
در اثر بی‌طاقتی‌‌های مادر، دچار آســیب شــود، مادر خود را مقصر می‌داند«. حتی نگرش 
مادران از دین‌داری و تکامل به‌عنوان بزرگســالی ایده‌آل کودک، نیز از این باور زیربنایی 
ناشی شده است، برای مثال »اگر کودک در بزرگسالی دیندار باشد، خیال مادر از بابت او 
از هر جهت در زندگی آســوده است چرا که، هیچگاه از مسیر درست منحرف نمی‌شود«. 
بنابراین مادران ایرانی براســاس این باور زیربنایی، خود را مسئول زندگی کودک خود و 
خوشی‌‌ها و ناخوشی‌های او می‌دانند، به‌طوری‌که مادری بیان کرد »کودکم انگار بخشی از 
وجودم هست. وقتی برای او اتفاقی بیفتد، انگار برای من افتاده است، وقتی او رنج بکشد، 
انگار من رنج می‌کشم«. غالباً در مادران ایرانی این احساس مسئولیت تا بزرگسالی کودک 
حتی تا زمانی که کودک‌شــان خانواده تشــکیل می‌دهد و ازدواج کند و حتی بعد از آن 
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نیز وجود دارد. )صادقی، 1389( البته علاوه بر باور زیربنایی »احساس مسئولیت مادرانه 
و عــذاب وجدان در قبال آن«، باور زیربنایی دیگری که فراگیری بالایی در میان مادران 
داشــت، باور اهمیت دیگری و جمع‌گرایی بود، برای مثال برخی از مادران معتقد بودند 
»یک کودک خوب، یک کودک مؤدب اســت چرا که، به‌عنوان یک مادر از اینکه در برابر 
دیگران کودکی با ادب تربیت کردم احســاس خوبی نســبت به خود پیدا خواهم کرد« با 
توجه به این دیدگاه مادران مشخص می‌شود که تأیید محیط اجتماعی برای مادران این 
پژوهش اهمیت زیادی دارد. این عامل می‌تواند تا حدی ناشــی از جمع‌گرایی آنان باشد 
و یا نشــانه‌ای از نوعی خودپنداشت که مارکوز و کیتایاما )1991( آن را »خود وابسته به 
هم« می‌نامند. براساس تعریف آنان افرادی که این نوع خود را دارند، به نشانه‌‌های محیطی 
حساس بوده و خود را در بافت اجتماعی و در ارتباط با دیگران شناخته و توصیف می‌کنند.

علاوه بر باور‌های ذکرشــده، باور‌های زیربنایی دیگری نیز شناخته شد. برای مثال از 
دیدگاه مادران »یک کودک خوب، کودکی حرف‌شــنو اســت چرا که مادر زمان بیشتری 
دارد به خود و زندگی اش برسد« و یا »مادر خوب مادری صبور و با حوصله است چرا که 
کودک نیز آرام می‌شود و این سبب آرامش مادر می‌شود« به‌نوعی این باور مادران می‌تواند 
به فردیت‌طلبی و آزادی‌خواهی مادران مربوط باشــد. چرا که فردگرایی نوعی جهان‌بینی 
اســت که فرد در مرکز آن قرار دارد که اهداف فردی، ویژگی‌‌های منحصر به‌فرد، فرمان 
راندن به خویشــتن، کنترل شخصی و بی‌تفاوتی نسبت به مسائل پیرامون از خصوصیات 

این نوع جهان‌بینی است. )پورحسین، 1384: 118-119(
باور زیربناییِ »پدر اسطوره‌ای قدرتمند« باور زیربنایی فراگیر مادران از یک پدر خوب 
بود. هر چند به‌طور جهان شــمول، پدر مظهر اقتدار، دانایی و قانون است و نقش مهمی 
در انســجام خانواده دارد. )وزیری، 1381: 567-566( از دیدگاه مادران این پژوهش نیز 

این نقش برجسته و پر اهمیت است.
همان‌طور که گفته شد در میان همه باور‌های والدگری که براساس تکنیک قیف در 
این پژوهش برررسی شد، باور زیربنایی »احساس مسئولیت و عذاب وجدان در قبال آن« 
از میان ســایر باور‌ها فراگیر‌تر و برجســته‌تر بود. اما سؤال این است که چه چیز خودِ این 
باور‌های زیربنایی را شکل می‌دهد؟ داتیلیو معتقد است در واقع باور خانواده به‌طور کلی 
از همان بدو تولد توســط منابع اولیه‌‌ و متنوعی مانند افراد خانواده، سنت‌‌های فرهنگی، 
تجارب حاصل از ارتباط با دیگران و منابع دیگر شــکل گرفته اســت. به‌ویژه افراد اغلب 
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این باور‌ها را از طریق مشاهده خواهند آموخت و در یک قالب فرهنگی قوی به فرزندان 
انتقال داده می‌شود. )داتیلیو، 2010: 67-61( همچنین در یک جمع‌بندی کلی، باور‌های 
زیربنایی به‌عنوان شناخت‌‌های هسته‌ای، پردازش‌‌های شناختی سطحی‌تر از جمله باور‌های 

سطحی‌تر را که در این پژوهش بررسی شد تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
بنابراین سطوح شناختی؛ باور‌های زیربنایی و باور‌ها و شناخت‌‌های سطحی‌تر با یکدیگر 
در ارتباط‌اند؛ بدین‌گونه باور‌های زیربنایی والدین به‌عنوان شناخت‌‌های هسته‌ای و فراگیر 

سایر سطوح شناختی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
با توجه به یافته این پژوهش و پژوهش‌های مشــابه آتی تا حدودی می‌تواند به درک 
علت و چگونگی رفتار والدین در قبال فرزندان‌شان پی برد و یافته‌‌های این پژوهش می‌تواند 

برای درمانگران حوزه کودک در کار با آموزش والدین یاری‌رسان باشد.
از آنجا که شــرکت‌کنندگان به شــیوه نمونه‌گیری دردسترس و از یک طبقه متوسط 
اجتماعی انتخاب شدند، نمونه مورد بررسی نمی‌تواند معرف کل جامعه باشد. به‌نظر می‌رسد 
قومیت، فرهنگ، باور‌های مذهبی، سطح تحصیلات، طبقه اجتماعی حتی جنسیت والد عواملی 
مؤثر در باور والد به فرزندپروری می‌باشد و پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌‌های آتی این عوامل 
در انتخاب نمونه مدنظر قرار گیرد. به‌ویژه عامل جنسیت که آیا پدران نگرش متفاوتی نسبت 
به مادران در امر والدگری دارند. همچنین در این پژوهش جای بررســی ســایر متغیر‌های 
دیگری چون، نوع دلبســتگی مادر و کودک، کیفیت زندگی زناشویی و سلامت روان مادر 
خالی اســت که امید است در پژوهش‌‌‌های بعدی بررسی شود. همچنین در مطالعات آتی 
می‌توان این پژوهش را در گروه‌‌های سنی متفاوت حتی والدین دارای فرزند نوجوان انجام داد.



181

باور‌های والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی

منابع

1. آزاد ارمکی، تقی. )1394(. جامعه‌‌شناســی خانواده ایرانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانشگاه‌‌ها )سمت(.

2. بک، جودیت اس. )1390(. شناخت‌درمانی و مبانی فراتر از آن. لادن فتی و فرهاد فرید حسینی. 
تهران: انتشارات دانژه.

3. پروچسکا، جیمز او و جان.سی. نوکراس. )1386(. نظریه‌‌های روان‌درمانی. یحیی سیدمحمدی. 
تهران: انتشارات رشد.

4. پورحسین، رضا. )1384(. روان‌شناسی خود. تهران: انتشارات امیرکبیر. 
5. رحیمیان، شهره؛ عطیه مداح شورجه و زهرا طبیبی. )1396(. نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن 
والد ـ کودک: پژوهش کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشــیانه رشدی. فصلنامه خانواده‌پژوهی. سال 

سیزدهم. شماره 49. 47-66.
6. رایس، فیلپ. )1392(. رشــد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ. مهشید فروغان. تهران: 

انتشارات ارجمند.
7. صادقی، منصوره‌الســادات.؛ محمدعلی مظاهری و فرشته موتابی. )1389(. نظام ایرانی کدگذاری 
مشاهده‌ای از تعاملات دوجانبه زوجین. فصلنامه خانواده‌پژوهی. سال ششم. شماره 23. 313-334.
8. گلکاری، طاهره؛ مهرداد کلانتری؛ احمد عابدی. )1393(. تأثیر مداخله‌‌های شناختی ـ رفتاری بر 
مشکلات عاطفی ـ رفتاری دختران نوجوان محروم از پدر. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی 

کاربردی. سال پانزدهم. شماره. 3. 16-24.
9. لی‌هی، رابرت. )1389(. تکنیک‌‌های شناخت درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی. 

حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران: انتشارات ارجمند.
10. موســوی، پریساســادات؛ محمدعلی مظاهری و سعید قنبری. )1389(. بررسی ادراک مادران از 
ویژگی‌‌های خوشــایند و ناخوشایند مربوط به دلبستگی ایمن و ناایمن در کودکان: مطالعه فرهنگی 

درباره 11 دلبستگی. فصنامه خانواده‌پژوهی. سال ششم. شماره 22. 137-160.
12. وزیری، مجید. )1381(. نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اســام. مجله 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. شماره 164. 565-584.
13. یانگ، جفری؛ ژانت کلوسکو و مارجوری ویشار. )1389(. طرحواره درمانی: راهنمای کاربردی 

برای متخصصان بالینی. حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران: انتشارات ارجمند.
14. Baumeister, R. (1999). The Self in Social Psychology. Case Western University.
15. Bornstein, M. H. & L. R. Cote. (2006). Acculturation and Parent-Child Relationship: 
Measurement and Development. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
16. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Usa: Harvard Univer-
sity Press.
17. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry Research Design: Choosing Among 5 Ap-



182

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

proaches. California: Sage Publication.
18. Dattilio, F. M. (2010). Cognitive Behavioral Therapy With Couples and Families: a Com-
prehensive Guide for Cilnicians. New York: the Guilford Press. 
19. Harkness, S. & C. M. Super. (2002). Culture and Parenting: In. M. H. Bornstein (Ed). 
Handbook of Parenting: Vol. 2. Biology and Ecology of Parentin. Mahwah, Nj: Erlbaum.
20. Selin, H. (2014). Parenting Across Cultures: Child Rearing, Motherhood and Fatherhood 
in Non Western Cultures. New York: Springer Dordrecht Heidelberg.
21. Smith, J. A. (2015). Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. 
California: Sage Publications Ltd.
22. Kelin, D. M. & J. M. White. (2007). Family Theories. www.Amazon.com
23. Kuczynski, L. (2002). Handbook of Dynamics in Parent-Child Relationship. London: 
International Educational Profession Publisher.
24. Rubin, K. H. & O. B. Chung. (2006). Parenting Beliefs, Behaviors, and Parent- Child 
Relations. U.S.A, Nj: Psychology Press.
25. Rowe, M. L. & A. Casillas. (2010). Parental Goals and Talk With Toddlers. University of 
Maryland, College Park, University of Chicago.
26. Markus, H. R. & S. Kitayama. (1991). Culture and Self: Implications for Cognitions, 
Emotion and Motivation. Psychological Review. No. 38. 299-337.
27. Mosier, J. M. (2001). Parenting Styles: Across-Cultural Perspective. School of Social 
Work. University of Pittsburgh. 
28. Mantymaa. M. (2006). Early Mother-Infant Interaction. Md Thesis. Medical School. 
Temer.



راهبرد فرهنگ / شماره پنجاه و ششم / زمستان 1400

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه 
معنویت 

مورد مطالعه: دانشجویان کار‌شناسی ارشد دانشگاه کردستان

تاریخ دریافت: 17/10/98
مفاهیم معنویت و توسعه معنوی از هر دو دیدگاه مذهبی و سکولار مورد مداقه پژوهشگران حوزه علوم 
انســانی و اجتماعی قرار گرفته اســت. آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار اســت، نوع نگاه انسان 
به مقوله معنویت اســت و اینکه معنویت در چه کنش و رفتاری نمود پیدا می‌کند. جوانان در جوامع قرن 
21 به‌شــدت از طرف نهادهای دینی و همچنین در برخی از موارد، از طرف حکومت ها و ســاختارهای 
سیاسی مبتنی بر دین، رصد می‌شوند تا معلوم شود که معنویت در زندگی آنان تا چه اندازه رسوخ کرده و 
چه نوع معنویتی و با چه تعریفی مد نظر آنهاســت. پژوهش کنونی به‌دنبال مطالعه پدیدارنگارانه تجربیات 
و دیدگاه‌های دانشــجویان از مفهوم معنویت )چیســتی و چگونگی، امکان آموزش‌پذیریِ آن و همچنین 
ابعاد رفتاری یک فرد معنوی( اســت. میدان پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان است 
و مشــارکت‌کنندگان 10 نفر از دانشــجویان‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک 
انتخاب شــدند. ابزار پژوهش نیز مصاحبه نیمه ساختارمند و عمیق است. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با 
اســتفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج، داده‌ها در چهار طبقه توصیفی 
ابعاد معنویــت، آموزش‌پذیریِ معنویت، عوامل تأثیرگذار بر آموزش معنویت و همچنین ویژگی‌های افراد 
معنوی دســته‌بندی شده‌اند. براساس انگاره‌ها و تجارب دانشجویان، آمیخته بودن با انسانیت، هم‌مسیری با 
عقل و منطق، فطری بودن و فرامادی بودن از جمله ابعاد معنویت اســت. همچنین خانواده، فرد، سیســتم 

آموزشی و گروه دوستان نقش زیادی در شکل دادن به ابعاد معنویت در نزد افراد دارد.
 واژگان كلیدی: 
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پدیدارنگاری مفهوم و تجربه 
معنویت 

مورد مطالعه: دانشجویان کار‌شناسی ارشد دانشگاه کردستان

مفاهیم معنویت و توســعه معنوی از هر دو دیدگاه مذهبی و سکولار مورد مداقه پژوهشگران 
حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است، 
نوع نگاه انسان به مقوله معنویت است و اینکه معنویت در چه کنش و رفتاری نمود پیدا می‌کند. 
جوانان در جوامع قرن 21 به‌شدت از طرف نهادهای دینی و همچنین در برخی از موارد، از طرف 
حکومت ها و ســاختارهای سیاسی مبتنی بر دین، رصد می‌شــوند تا معلوم شود که معنویت در 
زندگی آنان تا چه اندازه رسوخ کرده و چه نوع معنویتی و با چه تعریفی مد نظر آنهاست. پژوهش 
کنونی به‌دنبال مطالعه پدیدارنگارانه تجربیات و دیدگاه‌های دانشجویان از مفهوم معنویت )چیستی و 
چگونگی، امکان آموزش‌پذیریِ آن و همچنین ابعاد رفتاری یک فرد معنوی( است. میدان پژوهش، 
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان است و مشارکت‌کنندگان 10 نفر از دانشجویان‌اند 
که با اســتفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شــدند. ابزار پژوهش نیز 
مصاحبه نیمه ســاختارمند و عمیق است. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل 
مضمون مورد بررســی قرار گرفتند. براساس نتایج، داده‌ها در چهار طبقه توصیفی ابعاد معنویت، 
آموزش‌پذیریِ معنویت، عوامل تأثیرگذار بر آموزش معنویت و همچنین ویژگی‌های افراد معنوی 
دسته‌بندی شده‌اند. براساس انگاره‌ها و تجارب دانشجویان، آمیخته بودن با انسانیت، هم‌مسیری با 
عقل و منطق، فطری بودن و فرامادی بودن از جمله ابعاد معنویت اســت. همچنین خانواده، فرد، 

سیستم آموزشی و گروه دوستان نقش زیادی در شکل دادن به ابعاد معنویت در نزد افراد دارد.
 واژگان كلیدی: 

 معنویت؛ پدیدارنگاری، تجربیات معنوی، دانشجو، ابعاد معنویت
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1مقدمه
»معنویت« مفهومى است كه به‌راحتى نمى‌توان آن را تعریف كـرد. نه‌تنها از آن حیث كـه 
مانند واژگان انتزاعى دیگر وجوه ملموس چندانى ندارد، بلكـه بیشـتر بـه این دلیل كـه 
هـر كسى از ظن خود مراد خویش را در پس آن مى جوید یا جامه خود را بر تن آن مى 
پوشـــاند. ابهام‌های موجود در تعریف این واژه، پژوهش‌های مرتبط بـا آن را در معـرض 
غیرواقعی بـــودن، مغالطـه‌های مفهـومى و ســـردرگمى روش شـناختى قرار مى‌نهـد. 
بنابراین اولین كار در حوزه معنویت‌پژوهى، واژه‌شناسى و مفهوم‌شناسى باشد. )ایزدپناه و 
شاکرنژاد، 1393( بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، از منظر محققان دانشگاهی، سؤالات 
کلیدی در ارتباط با معنویت، پرسش‌هایی از این نوع‌اند که آیا معنویت یک امر دینی است 
یا غیر دینی؟ آیا م‌یتوان بدون دین به معنویت رسید؟ آیا منظور از مقوله دین‌گریزی این 
اســت که جوانان هیچ تجربه معنوی ندارند؟. )مردینوویچ1 و دیگران، 2012( اما دغدغه 
مســئولان تعلیم و تربیت و متولیان دین در جوامع سؤالاتی دیگر است: اینکه در دنیای 
کنونی چگونه م‌یتوان به جوانان در یافتن و تجربه کردن مقوله‌های معنوی کمک کرد؟ 
وظیفه سیســتم تعلیم و تربیت در این‌راستا چیست؟ آیا م‌یتوان تجربیات معنوی را در 

برنامه‌های درسی و تحصیلی جای داد؟. )کراکلاین2 و دیگران، 2012(
»معنویت«ییک از عناصر کلیدی ادیان محسوب م‌یشود. بنابراین در نگاه دینی، این مفهوم 
از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بررسی آموزه‌های دینی نشان م‌یدهد که اهتمام جدی ادیان 
در معنادارسازی حیات انسانی و تلاش برای ایجاد ارتباط میان او و عالم ماوراء )ملکوت( است. 
بر این اســاس، طبیعی است که ادیان در دوره‌های مختلف حیات بشر، پیشنهادهایی برای 
کیفیت‌بخشی به زندگی او داشته باشند. )باغگلی و دیگران، 1393( با عبور از دنیای قدیم 
و ورود به دنیای مدرن، با توجه به تجربه انســان غربی و بدبین‌یهایی که نسبت به کارآیی 
دین )به‌طور خاص دین مسیحیت( در زندگی اینجا و اکنون بشر به‌وجود آمد، تقابل پنهان 
و آشکار رویکرد‌های مبتنی بر یافته‌های بشری و معارف دینی در مغرب زمین امری مشهود 
است )اینگلهارت و نوریس، 1387(، اما در دهه‌های پایانی همین قرن، نقد‌های مطرح‌شده 
به مدرنیته و پذیرش ناتوانی از سوی علمگرایان برای پاسخگویی به همه ابعاد وجودی انسان، 

حذف کامل دین از زندگی انسان را با تردید مواجه نمود. )باغگلی و دیگران، 1393( 

1. Mrdjenovich
2. Crook-Lyon
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معنویت دینی یا غیر دینی؟ 
واژه »Religion« از ریشه لاتین »Religio« حایک از پیوند بین بشریت و برخی قدرت‌های 
والاتر از قدرت‌های او است. )پرگمن، 1999؛ به‌نقل از کیانی و دیگران، 1394( در رویکرد 
روان‌شناسانه سنتی، »دین« سازه‌ای بسیار گسترده بود و تمایز صریحی از »معنویت« نداشت؛ 
اما این نگاه در رویکرد مدرن روان‌شناسی دچار تحول شد و »دین« را به‌عنوان یک عامل 
محدودتر و کمتر تأثیرگذار تعریف کرده‌اند. در نتیجه این نگاه، معنویت به‌طور روشن از 
دین قابل تمییز است و لذا یک دو قطبی دین و معنویت شکل گرفته است که طی آن، 
دین نهادی تأثیر‌گذار و بیرونی )که در اینجا موضوع ادیان شناخته شده مانند مسیحیت 
است که دارای نهادی همچون کلیسا است( در برابر معنویت، که امری درونی و شخصی 

است قرار گرفته است. )زینبائر1 و دیگران، 1999؛ به‌نقل از کیانی و دیگران، 1394( 
درباره چگونگی ارتباط دین و معنویت نظرگاه‌های گوناگون مطرح شده است. در نگاه 
سنتی و کلاسیک )تاریخی(، دین عرصه فراگیرتر دارد و معنویت بخشی از آن را در برمی 
کیرد و در اینجا دین در مقابل اندیشــه سکولار قرار م‌یگیرد. )کوئینگ2، 2011( از نگاه 
برخی صاحب‌نظران تا قرن‌ها مطالعه دین م‌یتوانست معنویت را هم تحت پوشش قرار دهد 
اما به‌طور مستقیم از معنویت بحثی به‌میان نم‌یآمد. بنابراین دسته‌ای از اندیشمندان این 
عرصه، معنویت را به‌عنوان بخش جدای‌یناپذیر از دین دانستند و یا در برخی از موارد به‌جای 
همدیگر از این دو اســتفاده کرده‌اند. )محققانی مانند کوئینگ، 2011؛ اشمیت3، 2008؛ 
پالمر4، 1981؛ به‌نقل از موبرگ، 2011( اکنون برخی محققان و اندیشمندان معنویت را 
امری کاملًا جدا از دین تفسیر کرده‌اند. این امر معمولاً در قامت اندیشه ناخداباورانه نمود 
پیــدا مک‌یند و تلاش مک‌یند هر گونه ارتباط بین معنویت با فراطبیعت‌گرایی، وجود امر 
مقدس و نهاد دین را انکار نماید. )موبرگ5، 2010( در برابر معنویتی که برگرفته از دین 
است و ماهیت و ساختار خود را از جنبه‌های گوناگون دین اخذ مک‌یند. )به‌نقل از بست6، 
2014( در تبیین معنای اصطلاحی معنویت، به‌نظر م‌یرســد اندیشــمندان مسلمان آن 
را امری واضح دانســته اند؛ زیرا کمتر در مقام تعریف آن برآمده‌اند. معنویت در اصطلاح 

1. Zinbauer
2. Koenig
3. Schmidt
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5. Moberg
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ایشان، گاه در مقابل امور مادی و گاهی به‌معنای ارزش‌های اخلاقی )مصباح‌یزدی، 1377(، 
دین، حقیقت اسلام، غیب و ملکوت، سیر و سلوك، حالات عرفانی، صفای درون )مطهری، 

1368( و... بهک‌ار رفته است. )محمدی، 1390( 
م‌یتوان گفت که مسئله اصلی در اینجا نه فقط تعریف مفهوم معنویت بلکه این است 
که آیا معنویت یک امر دینی اســت یا غیر دینی؟ با مرور ادبیات موضوع مشــخص شده 
است که واژه معنویت، طیف گسترده‌ای از مفاهیم را ـ كه شامل همه اشكال خودآگاهی 
)فارو1، ١٩٨٤( تا تمامی حس‌های خوشایند که بر قدرت توانمندی و رضایت فرد از انجام 
یک عمل اثر م‌یگذارد )اومان و تورســن2، 2007( شامل م‌یشود. به‌طور كلی، بعض‌‌یها 
رشــد شــخصی را به‌عنوان معنویت درونی قلمداد م‌یكنند، در حال‌یكه برخی دیگر از 
پژوهشگران، از واژه معنویت به‌عنوان هر نوع رشدی كه انسان را فراتر از نگاه غیرمذهبی 
م‌یبرد، اســتفاده م‌یكنند. )مارشــال3، 2010( فرهنگ ادیان جهان تعریف معنویت را 
امری دشــوار دانسته، ریشــه‌‌‏های آن ‌را در سنّت مسیحی م‌‏یداند که تاریخی طولانی در 
دین و عمل دینی دارد. »]امر[ معنوی به‌مثابه جست‏جوی درونی غالباً در برابر امر مادی، 
فیزییک و بیرونی قرار داده شــده است«. عده‏ای از »معنویت« موضوعی گسترش یافته‌‏تر 
از »دین« که کمتر هم نهادینه‌شــده م‌‏یفهمند. به‌‏عکس، دیگران معنویت را مرکز و قلب 

دین م‏‌یدانند که به‌ویژه در تجربه عرفانی و دینی مشاهده م‏‌یشود.
 ســه سطح متمایز، اما به‌‏هم وابســته را م‏‌یتوان در فهم معاصر از معنویت تشخیص 
داد: 1. معنویــت به‌منزله تجربه و یا عمل و فعل زیســته در زمینه‌‏ای دینی؛ 2. معنویت 
به‌مثابه آموزه‌‌هایی اســت که از این عمل به ظهور م‌‏یرسد و آن را هدایت مک‌‏یند؛ یعنی 
همان اصول و قواعد معنوی و توصیه‌‏‌های گوناگون برای رسیدن به کمال که در دین‌‏‌های 
متفاوت مشــاهده م‏‌یشوند؛3. مطالعه نظام‌‏مند و تطبیقی و نقّادانه تجربه‌‏‌ها و آموزه‌‏‌های 

معنوی که در زمانه ما به روشی کاملًا تازه تکامل یافته‏‌اند. )هینلز، 1386( 
آیا معنویت آموزش داده می‌شود؟؛ برنامه درسی معنوی

ییک دیگر از مسائل قابل طرح در این عرصه، مطرح کردن این سؤال است که آیا معنویت 
قابلیت آموزش دارد؟ و اگر چنین است ویژگ‌یهای یک برنامه درسی و آموزشی معنوی 
چیست؟ منظور از »برنامه درسی« محتوای رسمی و غیررسمی، روش و آموزش‌‌های آشکار 
1. Farrow
2. Oman & Thoresen
3. Marshall
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و پنهانی است که به‌وســیله آنها، یادگیرندگان تحت هدایت نهاد رسمی آموزش، دانش 
لازم را به‌دســت آورند، مهارت لازم را کســب کنند و گرایش و ارزش‌ها را در خود تغییر 
دهند. )ملیک، 1392: 15( اکنون گرایش به‌ســمت معنویت، به‌عنوان گرایشــی نوین در 
عرصه‌های تربیتی، فرهنگی و آموزشی بیش از سایر ابعاد اجتماع دیده م‌یشود؛ چرا که 
برخی معتقدند که عرصه آموزش بهترین فرصت و شرایط را برای ظهور و توسعه معنویت 
در انســان فراهم مک‌یند. )اکبری لاله و دیگران، 1389( معنویت ذاتاً امری دینی اســت 
اما با اطمینان م‌یتوان اســتدلال کرد که ییک از جنبه‌های بســیار مؤثری است که باید 
در تربیت و تعلیم، چه در معنای مفهومی و نظری و چه در کنش و عمل تربیت و حتی 
در برنامه‌های آموزشــی هم آن را در اولویت قــرار داد. م‌یتوان چنین گفت که جنبش 
معنویت‌گرایی یک جریان فکری در حال توســعه اســت که ابعاد و عرصه‌های گوناگون 
زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است و م‌یتوان از عرصه تعلیم و تربیت به‌عنوان ییک 
از تأثیرگذارترین این بخش‌ها نام برد. اثرگذاری در این عرصه به‌گونه‌ای است که برخی از 
صاحب‌نظران معتقدند باید معنویت را بخش جذایی ناپذیر از برنامه‌های آموزشی و درسی 
دانست. )بوچانان1، 2010( فراهم کردن بستر‌های رشد و توسعه معنویت و رسیدن به کمال 
معنوی و باطنی م‌یتواند از رهگذر تعلیم و تربیت اتفاق بیفتد، چرا که بر پایه تعلیم مبانی 
هست‌یشناســانه و ارزش‌شناختیِ درست و بر مبنای آموزش ارزش‌های پسندیده اخلاقی 
م‌یتوان مفهوم بسیار معنوی خداپرستی را قابل فهم نمود و همچنین کمالات معنوی و 
سلامت روحی انسان را تضمین کرد. وجود برنامه درسی در نظام آموزشی م‌یتواند سازو 
کار عملی هدایت تعلیم و تربیت به این سمت‌وسو را فراهم آورد. برنامه درسی معنوی با 
برخورداری از اهداف، اصول و روش‌های معین م‌یتواند راه را برای پرورش و رشد انسان‌های 
با ویژگ‌یهایی کمال و رشدیافتگی فراهم نماید. این برنامه درسی خواستار نیل به سطوح 
عالی آگاهی، معنابخشــی به زندگی انســان و همچنین درک چگونگی ارتباط با وجود 
متعالی خداوند و قدرت تأثیرگذار عالم هستی است. )حق‌پرست لاتی و دیگران، 1397( 
آموزش و برنامه درسی معنوی تنها وسیله‌ای برای انتقال مجموعه‌ای از مفاهیم نیست 
بلکه فرایندی فراتر از تبیین و استدلال و همچنین گونه‌های تحلیل و اندیشه‌ورزی است که 
معمولاً در ضمن آموزش اتفاق م‌یافتد. )میلر2، 2005( ویژگی اصلی این نوع از آموزش‌ها 

1. Buchanan
2. Miller

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنویت 



188

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

استعلاء و ارتباط ابعاد درونی و بیرونی انسان، کنترل خود، راهبری فردی و همچنین چگونگی 
فراگیری اندیشیدن و تفکر از مجرای عشق است نه آموزش. )برونا و فیونا1، 2007( برنامه 
درسی معنوی تحقق معنویت از طریق فرایند برنامه‌ریزی درسی است و شامل تمامی عناصر 
اصلی یک برنامه درســی یعنی هدف، محتوا، اجرا و ارزشیابی است. اهداف و محتوایی که 
انسان را به حالات، ارزش‌ها و درجات فطری کمال معنوی که مورد وثوق ادیان و اندیشه‌های 
غیر دینی معنوی است رهنمود کند. برنامه درسی معنوی، نوعی از برنامه درسی است که 
خواهان رســیدن به سطوح بالاتر آگاهی و معنادار کردن زندگی است. در جریان مطالعه 
مراحل رشــد عقلانی، اخلاقی و جســمانی دریافته‌ایم که باید به مطالعه سطوح و مراحلِ 
آگاهی معنوی بیشتر بپردازیم. )قاسم‌پور دهاقانی و جعفری، 1390: 80( بنابر نظر برتراند 
)1995( از یک نظر، برنامه درسی معنوی زمینه‌هایی را م‌یآفریند که ضمن آگاهی نسبت 
به دنیای پیرامون خود آن‌چنان با یکدیگر مرتبط م‌یشــویم که گویی همه عضوی از یک 

دنیای پهناوریم؛ تنها در این صورت است که برای زندگی تغییر مک‌ینیم. 
ورود معنویت در برنامه درســی و اســناد مربوط به تحولات آمــوزش و پرورش در 
بســیاری از کشــور‌های دنیا صورت گرفته است و بستر‌های لازم برای ساخته و پرداخته 
کردن مجرا‌های آموزش معنویت در این برنامه‌های درســی تدارک دیده شده است. باور 
به وجود خالق و تبیین اهمیت پیغام‌های الهی در برنامه‌های درسی بسیاری از نظام‌های 
آموزشــی تعببه شــده است. به‌طور مثال در آمریکا موسســه‌های آموزشی پیرو و مروج 
مذهب کاتولیک به‌دنبال تشویق جوانان برای رفتن به کلیسا از طریق آموزش آموزه‌های 
انجیل‌اند و در انگلستان نیز آموزش‌های معنوی مبتنی بر مذهب در برنامه‌های آموزشی 

و درسی جایگاه ویژه‌ای دارد. )سسرو و پرات2، 2011(
 با توجه به این دسته‌بندی‌‌ها، پژوهش کنونی به‌دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: 

1. برداشت و انگاره دانشجویان از مفهوم معنویت چیست؟
2. از نظر دانشجویان معنویت دارای چه ابعاد و ویژگ‌یهایی است؟

3. براساس تجارب دانشجویان، مشخصه‌های فکری و رفتاری )رفتار فردی و اجتماعی(
یک فرد معنوی کدام‌اند؟

1. Brona & Fiona
2. Cecero & Prout
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روش پژوهش
راهبرد پژوهش در این مطالعه، کیفی و روش پژوهش پدیدارنگاری1 اســت. پدیدارنگاری 
توصیف پدیدارشدن‌هاســت؛ بدین‌معنا که به توصیف شیوه‌های متفاوت پدیدارشدن یک 
پدیده بــرای افراد گوناگون م‌یپردازد. )دانای‌یفرد و کاظمی، 1389( اســاس این روش 
بر این موضوع استواراســت که افراد مختلف م‌یتوانند تجارب و یا برداشــت متفاوتی از 
یک پدیده داشــته باشــند. )دارابی، 1388( پدیدارنگاری در پی احصا و طبقه‌بندی این 
تجارب مختلف اســت و در این‌راستا، مصاحبه‌های انفرادی عمیق را به‌عنوان ابزار کسب 
داده بهک‌ار م‌یگیرد. )مارتن، 1988( در این تحقیق، میدان پژوهش شــامل دانشجویان 
کار‌شناســی ارشد دانشگاه کردستان بودند. شرکتک‌نندگان در پژوهش تعداد 10 نفر از 
دانشــجویان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. معیار ادامه 
پژوهش رسیدن به اشباع نظری بود. جدول 1 توصیفی از مشارکتک‌نندگان در پژوهش 
است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. مراحل اجرای پژوهش به این 
صورت بود: 1. پدیده )موضوع پژوهش( یا جنبه‌ای از آن تعریف و بعضاً تحدید گردید: در 
این مرحله پدیده موردنظر )برداشت و تجربیات دانشجویان از مفهوم معنویت( در سطوح 
فردی و سازمانی مورد تحلیل قرار گرفت و پژوهشگر در نهایت سطح شخصی را به‌عنوان 
ســطح تحلیل داده‌ها لحاظ نمود. همچنین در این مرحله با بررسی پیشینه پژوهش، در 
سه بعد اطلاعات لازم حاصل شد: تکمیل دانش در خصوص پدیده مورد مطالعه و کسب 
آمادگی برای انجام مصاحبه‌ها؛ تهیه سؤالات محرک2 برای مصاحبه‌های نیمه ساختارمند 
و کسب توانایی تحلیل برداشت‌های متفاوت تجارب پژوهشگران 2. جمعیت انتخاب‌شده 
در کانون مطالعه، مورد مصاحبه قرار گرفت؛ 3. مصاحبه‌ها به دقت پیاده‌ســازی شــد؛ 4. 
مصاحبه‌ها تحلیل گردید؛ 5. نتایج تحلیل‌شده در طبقه بندی‌های توصیفی قرار داده شد.

جدول 1: مشخصات مشارکت‌کنندگان در پژوهش

رشتهجنسیت/ سنردیف

فیزیکمرد )26 ساله( 1

بازاریابی ورزشیمرد )25 ساله( 2

مدیریت آموزشیمرد )25 ساله( 3

1. Phenomenography
2. Trigger

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنویت 
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رشتهجنسیت/ سنردیف

عمرانمرد )26 ساله( 4

بازاریابی ورزشیمرد )24 ساله( 5

علوم تربیتیزن )25 ساله( 6

روان‌شناسیزن )26 ساله( 7

کشاورزیزن )25 ساله( 8

علوم تربیتیزن )24 ساله( 9

مشاوره خانوادهزن )25 ساله( 10

یافته‌های پژوهش
با توجه به تحلیل مصاحبه‌ها و بر اســاس تعاریف و برداشــت‌های دانشــجویان، م‌یتوان 
داده‌هــای حاصل را در طبقات توصیفی چندگانه ارائه کرد. در جدول 2 طبقات توصیفی 
حاصل از بررســی مباحث مرتبط با معنویت در این پژوهــش )ابعاد معنویت؛ قابلیت یا 
عــدم قابلت آموزش معنویت؛ عوامل مؤثر بر آموزش معنویت و ویژگ‌یهای فرد معنوی( 

خلاصه نگاری شده است.

جدول 2: طبقات توصیفی و کد‌های استخراج‌شده در موضوعات مرتبط با معنویت

کد‌های استخراج‌شدهطبقات توصیفی

طبقه توصیفی اول: ابعاد معنویت 
آمیخته بودن با مفهوم انســانیت؛ هم‌مسیری با عقل و منطق؛ درک 
ارزش‌های زندگی؛ خود‌شناسی و خدا‌شناسی؛ دارای چارچوب الهی؛ 

فطری بودن؛ جدایی از دین و مذهب؛ فرامادی بودن

طبقه توصیفی دوم: قابلیت آموزش 
معنویت؟ 

معنویت از طرق نظری و عملی امری قابل آموزش اســت؛ معنویت 
قابل آموزش نیست 

طبقه توصیفی سوم: عوامل تأثیر‌گذار 
بر آموزش معنویت

عامل خانواده، خود فرد، سیســتم آموزشی )مخصوصاً مربی(، گروه 
همسالان و رسانه‌ها

طبقه توصیفی چهارم: ویژگ‌یهای 
ویژگ‌یهای روان‌شناختی؛ ویژگ‌یهای اجتماعی؛ ویژگ‌یهای فردیانسان معنوی

1. طبقه توصیفی اول: ابعاد معنویت 
بر اساس نتایج تحلیل داده‌‌ها، کد‌های استخراج‌شده زیرمجموعه این طبقه از نتایج حاصل 

شده، شامل 9 کد اصلی است که در ادامه توضیح داده شده است.
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کد 1.1. آمیخته بودن با مفهوم انسانیت

در پیوســتار انسان‌گرایی سکولار، معنویت به‌طور جامع هم در برون و نیز در درون دین 
بروز پیدا مک‌یند. )راسیتر1، 2010 ایِ و بی؛ رایان2، 2006 و تاسی3، 2000( در محدوده 
این فضا همه مردم افراد معنوی به حســاب م‌یآیند اما لزوماً مذهبی نیســتند چرا که 

معنویت جزئی از انسانیت است. )هی و نای4، 2006 و اومورچ5، 1997( 
»اصل حقیقی که میان همه افراد انسانی مشترک بوده، انسانیّت است. انسان به مراتب 
عالى انسانیّت نمى‏رسد، مگر اینکه تمام آنچه را بالقوه دارد، فعلیت ببخشد تا اینکه 
به انسان کاملى تبدیل شود. کسى که انسانیت را ر‌ها مک‌یند واز کرانه انسانیت دور 
مى‏شود از اصل و حقیقت خود دور م‌یماند. انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آنها 
را به فعلیت برساند. خود او باید سازنده خویشتن باشد. معنویت با تقویت ویژگ‌یهای 
خوب و سازنده در انسان ویژگ‌یهایی مانند عشق به هم‌نوع، محبت، سپاسگزاری و... 
م‌یتواند به فرد کمک کند که یک انســان کامل شود«. )مصاحبه‌شونده 6( »معنویت 
ریشه و پایه انسانیت در افراد است. اگر شخصی همه فاکتورهایی را که یک فرد معنوی 

دارد در خود تقویت کند م‌یتواند به حدّ اعلای انسانیت برسد«. )مصاحبه‌شونده 6(
کد 1.2. هم‌مسیری با عقل و منطق

معنویت، دین عقلانیت یا دین عقلان‌یشده است. )ملکیان، 1381 الف( یكی از مؤلفه‌های 
سلامت معنوی برخورداری از اندیشه یا معرفت ویژه نسبت به خدا، خود و چگونگی خلقت 
و رابطه متقابل آنها م‌یباشد. در قرآن آمده است: آیا آنها سیر در زمین نكردند تا دل‌هایی 
داشته باشند كه با آن حقیقت را تعقل كنند. )سوره حج، آیه 46( تعقل به‌معنای فهمی 
است كه از حاق فطرت ناشی شده و پرده ظواهر را دریده و به حقیقت باطنی دست یافته 

است. )مبینی، 1380؛ به‌نقل از مرزبند و زکوی، 1391(
»معنویت را م‌یتــوان چارچوبی برای تصمیم‌گیری مد نظر قرار داد. چارچوبی که 
در آن تمام مشــکلات، اضطراب ‌ها، ترس‌ها و نیاز‌های درون خود را معنا بخشــیم 
و با آنها کنار بیاییم و درک کنیم. همه انسان‌ها به صرف انسان بودن، حقِ اشتباه 
دارند، چون کامل نیستند و نیز به اندازه‌ای قوی نیستند که بتوانند خود را در جهت 
1. Rossiter
2. Ryan
3. Tacey
4. Hay & Nye
5. O’Murchu
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مطلوب تغییر دهند. در میان عوامل مؤثر بر تعادل همه‌جانبه، معنویت هم در کنار 
عوامل جسمانی م‌یتواند به این تعادل کمک کند. البته برعکسش هم صادق هست. 
یعنی ممکن اســت نبود آن در زندگی، به ب‌یتعادلی منجر گردد... سخن اصلی آن 
اســت که ما معنویت را باید به‌عنوان یک امر قابل پذیرش عقلانی تعریف کنیم نه 
یک موضوع موهوم و ذهنی... معنویت باید در نمود‌های رفتار قابل مشاهده باشد و 

البته عقل سلیم انسانی هم بر آن صحه بگذارد«. )مصاحبه‌شونده 4(
کد 1.3. معناداری و درک ارزش‌های زندگی 

اعتقــادات و باور‌های معنوی به انســان‌ها کمک مک‌یند تا بداننــد زندگی و اتفاقات آن 
ب‌یمعنی و ب‌یهدف نیســتند بلکه علت و غایتی دارند. پذیرش این موضوع برای زندگی، 
بـه‌خصـــوص در زمان رخداد‌های سخت زندگی، مقابله با چنین شرایطی را بسیار آسان 
مک‌یند. علاوه‌بر این داشــتن معنویت و خودآگاهی از چنین داشته‌ای اثرات متعددی در 
زندگی ایجاد مک‌یند که عبارت‌اند از ایجاد آرامش عمیق در ذهن انسان؛ هدفمند بودن 
اتفاقات و رویدادها؛ پذیرش نسبت به اتفاقات؛ مثبت نگاه کردن به رویداد‌های ظاهراً منفی. 
)بوالهری و دیگران، 1392( در رویكرد‌های معاصر، عده‌ای معنویت را در حد مجموعه‌ای 
از توانای‌یهای به‌هم مرتبط و یا نوعی هوش تلقی كرده‌اند. گروهی هم معنویت را جریان 
و رویكردی م‌یدانند كه به رضایت باطنی منتهی م‌یشود. لیكن در آموزه وحیانی، بدون 
در نظــر گفتن معنایی معقول، نم‌یتوان از معنویت ســخن گفت؛ و این معنای معفول، 
همان خداوند است. سلامت معنوی در بردارنده مؤلفه‌های شناختی، احساسی، رفتاری و 
پیامدی م‌یباشد. همه زندگی یک انسان معنوی جهت‌گیری الهی پیدا م‌یكند. از حالات 
معنوی ویژه‌ای چون حب به خداوند، دگردوستی، توكل و شرح صدر برخوردار است و از 
سلامت جسمی و روانی بیشتری بهره م‌یبرد. )مرزبند و زکوی، 1391( به همین دلیل، 
هدف غایی از حركت، تلاش، فعالیت و سلوك انسانی و عال‌یترین كمال انسانی نیز بالاترین 

نقطه ممكن در مراتب قرب به اوست. 
»من معنویت را در عشق و علاقه به انسان‌‌ها، انسان‌گرایی و نوع دوستی م‌یبینم... 
افرادی کــه به دیگران علاقه، محبت، مهربانی، خوشــرویی و جوانمردی نشــان 
م‌یدهند، افراد معنوی هستند که در جهت بهبود زندگی خود و دیگری مک‌یوشند« 
)مصاحبه‌شونده 6(؛ »از منظر یک انسان معنوی، زندگی دارای هدف و غایت است و 
لحظات آن هم فرصتی است برای همیاری و کمک به دیگران. ارزش زندگی از نظر 
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من در داشتن بینش و نگاه معنوی به جهان و اتفاقات آن است وگرنه نم‌یتوان این 
شعر را تفسیرکرد: تو نییک کن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز« ...در 
نــگاه معنــوی، همه اتفاقات زندگی ـ اعم از خوب و بد آن ـ در یک مدار حکمت و 
عدالت م‌یچرخد لذا همه امورات ارزش خاص خود را دارند و هیچکدام بدون دلیل 

و حکمت اتفاق نم‌یافتند. )مصاحبه‌شونده 4(
کد 1.4. خود‌شناسی و خدا‌شناسی

معنویت پدیده و تجربه‌ای ژرف و عمیق است که ارتباط با خود، خدا، انسان‌ها و طبیعت 
را به‌گونه‌‌ای عمیق و معنایی در برم‌یگیرد، چیزی که در آموزه‌ها و جوهره همه ادیان 
الهی به خوبی احســاس م‌یشود. بدون تردیـــد ایمان، امید و عشق با معنویت همراه 
هســتند. ایمان به پروردگاری یکتا که قادر متعال است و از رگ گردن به ما نزدیک‌تر 
است، ییک از ابعاد معنویت به‌شمار م‌یرود. معنویت‌گرایان بر این باورنـــد که خداوند 
در تمامی ســـخت‌یها و دشواری‌های زندگی در کنارشان است و در دشواری‌ها به آنها 
کمک مک‌یند. )غباری‌بناب، 1385( چون خداوند قله انجام وجود انســان شمرده شده 
اســت همان‌طوركه نقطه آغاز او نیز هم اوست: ما از خداییم و به‌سوی او بازم‌یگردیم. 
)سوره بقره، آیه 156( چون او به بندگانش نزدیك است و فریاد بندگانش را م‌یشنود. 
)ســوره بقره، آیه 186( آنچه نزد خداســت، بهتر و پایدارتر اســت. )سوره قصص، آیه 
60( جهان هدف‌دار سیر الی الحقی دارد. )سوره اسراء، آیه 44( هر آنچه بخواهند نزد 
پروردگارشــان م‌ییابند. )سوره زمر، آیه 34( به‌واسطه او از هر رنجی رهایی م‌ییابند. 
)ســوره مائده، آیه 69( انســان فطرتاً به كمال مطلق یا خداوند گرایش دارد. )ســوره 

عنكبوت، آیه 61(
»به‌نظر من منشــأ همه آگاه‌یها از شــناخت خود آغاز م‌یشــود. شما در بیشتر 
ادیان الهی م‌یبینید که چقدر بر خود‌شناســی تأکید دارند. انسان نم‌یتواند ادعای 
خدا‌شناســی داشــته باشــد مگر اینکه رابطه خود با خداوند را تعریف کرده باشد. 
به‌نظر من معنویت امری آغشــته به خود‌‌شناسی است. مگر م‌یشود انسان با تفکر 
در خویش، استعداد، توانمندی و منشأ خود را بشناسد اما به خداوند ب‌یتوجه باشد. 
شما اگر زندگی افراد بزرگ و سرنوشت‌ساز تاریخ را مرور کنید همواره به این نکته 
م‌یرســید که در مرحله رشدیافتگی انسان، لزوم وجود خالق امری حتمی است«. 

)مصاحبه‌شونده 1(
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کد 1.5. دارای چهارچوبی الهی )الهی بودن(

بررســی مفهوم معنویت از دیدگاه متخصصان نشان م‌یدهد که معنویت، جوهر و اساس 
انسانیت و زمینه عالی آدمیت و مستعد رشد و توسعه است. )میهن، 2002( معنویت اگر 
مبنای توحیدی و الهی نداشته باشد، امری بیش از توهم معنویت نخواهد بود. معنویت با 
مؤلفه‌های پیش‌گفته، منحصر در معنویت وحیانی است؛ زیرا اولاً اگر معنویت گوهر و لب 
دین است )رشاد، 1388( پس چگونه م‌یتوان فردی معنوی، اما بدون دین را تصور کرد؟ 
بنابراین، م‌یتوان گغت که معنویت منهای دین، معنویت کاذب اســت. ثانیاً، اگر یک کل 
)دین( به اجزایی )از جمله معنویت( تجزیه شود، دیگر کارکرد کل بر جزء صادق نخواهد 
بود و نم‌یتوان از معنویت، فلســفه جامع حیات را انتظار داشــت؛ ثالثاً، بسیاری از ارکان 
معنویت، از جمله اینکه عالم هستی منحصر به طبیعت نیست، بیش از آنکه وام‌دار عقل 
باشــد، مرهون تعالیم ادیان است. به راستی، با حذف مبدأ و معاد چگونه م‌یتوان درباره 

معنویت و معنا سخن گفت؟ )رشاد، 1388(
»انســان‌های معنــوی م‌یتوانند درکنار ایمان و اعتقاد بــه خداوند به چنان اوجی 
برسند که جز لطف خداوند را نبینند و اگر سختی و مشکلی برای آنها پیش بیاید 
در مواجهه با آن سخت‌یها به خدا توکل مک‌ینند و خدا به آنها کمک مک‌یند تا آن 
شــرایط دشوار را فرصتی برای رشد و تعالی ببینند. انسان‌های معنوی با ایمان به 
خدا در ناکام‌یها و شکست‌ها حکمتی م‌یبینند که دیگران ممکن است متوجه آن 
نم‌یشــوند و با این حکمت سرخوشی و آرامشی عمیق پیدا مک‌ینند. نمونه عمیق 
آن را م‌یتوان در عرفان اســامی یافت. من برای توجیه بســیاری از مشکلاتی که 
برایم پیش م‌یآید این شــعر را به‌خاطر م‌یآورم که حتی نم‌یدانم از کیســت: در 
طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست/ در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه 

نیست«. )مصاحبه‌شونده 1(
کد 1.6. فطری بودن

معنویت و معنویت‌‏گرایی در دین اســام، مفهوم، حالت و سبک زندگی و اندیشه خاصی 
است. در این دیدگاه، معنویت‏‌گرایی، امری فطری است که انسان در پی یافتن حقیقتی 
فطری بدان همت م‌‏یگمارد. فطرت الهیِ آدمی همیشــه وی را به‌سوی خداوند رهنمون 
م‏‌یشــود. )خداجویی و میل به پرســتش(، صدایی است که از درون انسان برم‏‌یخیزد و 
هرگز خاموشــی ندارد و نوری اســت كه فروغ آن افول نم‌یكند؛ چنانکه خداوند خالق و 
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ِ الَّت‏ی فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْ‌ها لا تبَْدیلَ  ینِ حَنیفاً فطِْرَةَ اللَّ حکیــم م‏‌یفرماید: »فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ
ینُ القَْیِّمُ وَ لكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لا یعَْلمَُون‏.]ســوره روم، آیه 30[ فطرت،  ِ ذلكَِ الدِّ لخَِلـْـقِ اللَّ
همان بعُد ملكوتی و روحانی انســان اســت كه در عالم الستْ، در محضر ربوبی بوده و او 
را به‌روشــنی شناخته اســت.« معنویت در حقیقت، یادآوری و یافتنِ همان حالت فطری 
است که انسان خود و منشأ وجودش را نزد وجدانش م‌‏ییابد. بنابراین معنویت را م‌‏یتوان 
این‏گونه تعریف کرد: »گرایشــی درونی در انســان‌‏‌ها است که با توجه به فطرت اله‏یشان 
خود را در محضر خدا حاضر م‌‏یبینند و شاهد جلال و جمال، شكوه و كمال، نور و سرور، 

علم و قدرت، لطف و رحمت او خواهند بود.« )مشکانی، 1391: 19(
»معنویت و معنویت‌گرایی ییک از توانای‌یهای ذاتی بشراست. بنابراین، معنویت‌گرایی 
پدیده‌ای درونی است نه بیرونی. من یک روز هم نم‌یتوانم زندگی کنم اگر اعتقاد 
به این نداشــته باشم که مأموریتی دارم در زندگی برای کمک به خود و دیگران«. 
)مصاحبه‌شونده 3(؛ »تجربه زندگی من اینه که خداوند را در زمان سختی شناختم. 
من یک دوره مشــکلات بســیار سختی را پشت سر گذاشــتم که واقعاً در تک‌تک 
لحظه‌هایش خداوند را دیدم. اعتقاد عمیقی به این دارم که انسان بالذات دارای وجه 
معنوی اســت که او را به‌سمت مسیر اصلی زندگ‌یاش مک‌یشاند. این شعر مولوی 
را که اثباتک‌ننده معنویت ذاتی است بعد از آن مشکلات پیدا کردم و حفظ کردم: 
چون به وقت رنج و محنت زود م‌ییابی درش/ بازگویی او کجا درگاه او را باب کو«. 

)مصاحبه‌شونده 5(
کد 1.7. جدایی از دین و مذهب

در وهله اول، درک ماهیت معنویت و ارتباط آن با دین و دینداری مهم است. با توجه به 
اینکه معنویت به‌طور ســنتی به‌طور جدای‌یناپذیری با دین و دینداری مرتبط است، این 
امر م‌یتواند به‌خاطر شفافیت درک واژه مذهب برای شروع این بررسی مفید باشد. غالباً 
مذهب به‌عنوان معنویت دینی فهمیده م‌یشود؛ راسیتر معتقد است که »دینداری معنویتی 
است که به‌وضوح به دین اشاره کرده است« )راسیتر، 2010: 7( و نیز دینداری را م‌یتوان 
به‌عنوان یک اندازه‌گیری رفتار دینی »مانند حضور در کلیسا، مسجد؛ میزان نیایش، نماز 
و یا تعامل با جوامع محلی مذهبی« تعریف کرد. با این‌حال اتفاق‌نظر گسترده‌ای در مورد 
یک تعریف واضح از معنویت وجود ندارد. )ادو1، 2003 و 2005؛ هریس2، 2007؛ هاید3، 
1. Eaude
2. Harris
3. Hyde
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2007؛ لدی1، 2007؛ واگنر و بنســون2، 2006 و تاسی3، 2004( ییک از جنبه‌های این 
عدم اجماع به ماهیت رابطه بین معنویت و دینداری مرتبط است. برای رسیدن به هدف 
این بررسی، ییک از راه‌های درک بسیاری از توصیفات و تعاریف گوناگون برای معنویت، 
قرار دادن آنان بین دو انتهای یک پیوستار است. در یک انتها، معنویتی قرار دارد که در 
درون اومانیســم و سکولار رواج داشته و بر جنبه انسانی بودن و جدایی از مقوله مذهب 
متمرکز شــده و در انتهای دیگر معنویتی اســت که با همسویی نزدیک و یا به‌طور کامل 
در داخل، دین توصیف م‌یشــود. )گرین4، 2010( در اینجا معنویت منحصراً از یک فهم 

دینی برخاسته و در چارچوب دین شرح داده شده است.
»هر چند که یک مســلمان هســتم اما معتقدم که م‌یتوان علائق معنوی خود را 
خارج از چارچوب‌های مذهبی رایج هم سراغ گرفت، لذا من معنویت را از مذهب 
جدا م‌یدانم. بســیاری از افراد هستند كه از معنویت پیروی م‌یكنند، آشكارا هر 
نوع مذهبی را كه ســدی در برابر رشد معنوی و شــخصی خود م‌یپندارند، كنار 
م‌یگذارند« )مصاحبه‌شــونده 1(؛ »معنویت یک امر درونی و روحانی است و مسیر 
آن با مذهب فرق مک‌یند.در واقع معنویت ممکن اســت یک حس اخلاقی باشــد 
که در ضمیر نا خودآگاه افراد اســت و از دین و مذهب متفاوت اســت. معنویت 
یــک امر فردی م‌یتواند باشــد که ارتباط فرد با خــودش یا دیگران و یا محیطی 
را که در آن زندگی مک‌یند شــامل شــودـ مثلَا حس فرد بــه طبیعت را به‌نظرم 
م‌یتوان جز معنویت دانســت.« )مصاحبه‌شــونده 4(؛ »معنویت مفهومی کل‌یتر از 
دین اســت و دین و مذهب را که در بســیاری موارد سرشار از معنویت است، نیز 
در بر م‌یگیرد. معنویت یک مفهوم عام است و بیشتر جنبه‌های اخلاقی را شامل 

م‌یشود«. )مصاحبه شونده 8( 
کد 1.8. فرامادی بودن

معنویت ارتباط با واقعیات فرا‌مادی است که در صدر تمام آنها ذات اقدس خداوند تعالی 
است. معنویت صرفاً یک احساس و تجربه شخصی و درونی، که ریشه و منبع آن مشخص 
نباشد، نیست بلکه ارتباطی عمیق و چندجانبه با واقعیات متعالی است که معرفت، عواطف 
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و احساسات فرد را به مشارکت م‌یگیرد، به‌گونه‌ای که نوع نگاه و جهان‌بینی او را متحول 
مک‌یند. تفاوت در اینجا در نوع منشأ و انتهای امور است که در بینش معنویت دینی آغاز، 
انتها، ظاهر و باطن امورات همان ذات مقدس است1. ساگبرگ2 )2008( نشان م‌یدهد که 
در تمام توصیف‌های پذیرفته‌شده معنویت دو عنصر مشترک وجود دارد. اولین توانایی ما 
برای ماورا رفتن اســت و حرکت مصرانه به‌سمت ماورائی که بلافصل فراتر از زمان حاضر 
و فراتر از مکان واقعی اســت تا معنا و انســجام در زندگی را در آنجا جستجو کنیم. دوم 
یک حس اخلاقی از آنچه که یک انســان واقعی شویم. این حس ممکن است در مذهب 
و به همان ســان شــرایط انسانی بیان شده باشد. افراد دیگر چون تاسی )2000( و ونگ 
)2000( نیز بر جنبه‌های تعالی در درون معنویت تأکید دارند. هی و نای )1998( استدلال 
مک‌یند که معنویت طبق تعریف همیشه با تعالی مربوط م‌یشود که »ما را ملزم مک‌یند از 
ضمیر ناخودآگاه فراتر برویم و ارتباط خود را با افراد دیگر، با طبیعت و با مؤمنان مذهبی 

و نهایتاً با خدا« توسعه دهیم. )به‌نقل از آدامز3، 2009( 
»معنویت امری است که به‌طور ذاتی با فرد همراه است. م‌یتوان با آموزش‌هایی 
آن را تقویت کرد اما امر قابل لمســی نیســت که بتوان آن را آموزش داد و از 
پایــه، معنــوی بودن را به فرد یــاد داد. چرا که یک امر فرامــادی و فرا جهانی 
اســت، لذا ابتدا فرد باید شــعله‌هایی را در درون خود کشف کند تا بعد بتواند با 
کمک معنویت، به عالم فرامادی دســت یابد« )مصاحبه‌شــونده 8(؛ »معنویت را 
جســتجو و تلاش برای یافتن دنیای مقدس م‌یدانم، دنیای مقدسی که انسان با 
پرورش بعد روحانی خود درصدد ارتباط با آن اســت و بهک‌مک همین بعد است 
که انســان معنوی به حقایق هســتی پی م‌یبرد، حقایقی که نشــانگر این است 
که انســان موجودی فراتر از جســم مادی اســت و به جهانی دیگر تعلق دارد«« 
)مصاحبه‌شونده 3(؛ »معنویت با تمایل به متعالی دیدن خود و زندگی در ارتباط 
اســت. به این‌ترتیب، انســان با دیدی فراتر از نگاه مادی به جهان، خود و دیگر 
پدیده‌ها م‌ینگرد. طوری اســت که با اعتقاد به انرژی و قدرت بیکران در هستی 

مرتبط است«. )مصاحبه‌شونده 9( 

اهِرُ وَ البْاَطِنُ )سوره حدید، آیه 3( لُ وَالْخِرُ وَالظَّ 1. هُوَ الَْوَّ
2. Sagberg 
3. Adams
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2. طبقه توصیفی دوم: قابلیت آموزش معنویت؟ 
کد 2.1. معنویت از طرق نظری و عملی امری قابل آموزش است: 

برخی تصور مک‌ینند که رشــد معنوی افراد نه‌تنها از طریق برنامه‌های درســی خاصی 
)نظیر آموزش آموزه‌های دینی یا همان تعلیمات دینی( امکان‌پذیر است بلکه همه دروس 
آموزشــگاهی توان پرورش بعد معنوی مخاطب را دارند. )مردینوویچ و دیگران، 2012( 
در اینجا باید تأکید کرد که کســانی که طرفدار ایده قابلیت آموزش معنویت‌اند، چنین 
م‌یاندیشــند که برای آموزش معنویت لازم نیســت که حتماً از کتاب‌های مقدس )مثلًا 
قران برای مسلمانان و تورات و انجیل برای یهودیان و مسیحیان( و دروس مرتبط به آنها 
اســتفاده کرد. )مارشال، 2010( اهمیت ترسیم نقشه توسعه معنویِ یادگیرنده، به‌عنوان 
مقدمه‌ای برای ادغام معنویت در برنامه‌های درســی مراکز آموزشی امری ضروری است. 
پیشــگامان تأثیر‌گذار آموزش مانند پستالوزی، مونتسوری و اشتاینر مدل‌های خود را از 
آموزش و پرورش بر اســاس ارتباط صحیح یادگیرنده با خود، با دیگران، با طبیعت و با 
ساختار کلی جهان طراحی کردند. هرچند که هر یک از این مدل‌های متفاوت ویژگ‌یهای 
خاص خود را د ارند، اما همه آنها پیشــنهاد مک‌ینند که ســؤالات یادگیرنده در ارتباط 
با مســائل معنوی باید در قلب برنامه درســی باشد. به‌طور مشابه، نویسندگان معاصر نیز 
استدلال کرده‌اند که مراکز آموزشی باید به‌جای تبدیل شدن به مکانی برای انباشت دانش، 
اعداد و ارقام، باید به مکانی برای توســعه معنویت تبدیل شــود. )اگان1، 2001 و پالمر، 
1999( حالا این پرسش که چگونه ممکن است معنویت دربرنامه درسی گنجانیده شده 
باشــد، مطرح م‌یشود. کمبل2 )1991( استفاده از داستان و روایت‌های حاوی مؤلفه‌های 
معنوی و همچنین تکیه بر رفتار فردی مربی را برای آموزش معنویت پیشنهاد مک‌یند. 
»معنویت قابل آموزش اســت و م‌یتــوان آن را به‌صورت آکادمیک آموزش داد اما 
نیازمند الگو و اســوه‌ای تمام‌عیار م‌یباشــد و معنویت را م‌یتوان از طریق کل مواد 
درســی آموزش داد نه فقط در قالب کتاب‌های دینی و یا واحد‌های درسی مربوط 
به آن«. )مصاحبه‌شــونده 4( »هر چند که معنویت یک امر درونی و ذاتی اســت اما 
برای پرورش دادن این حس باید زمینه‌ای مناسب را برای بیدار کردن آن در وجود 
انســان فراهم نمود. ییک از این راه‌ها اســتفاده از برنامه‌های درسی و تحصیلی در 

1. Egan
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مراکز آموزشی است. شما نم‌یتوانید، نقش یک مرشد یا راهنما را در زندگی عارفان 
بزرگ منکر شــوید. من معتقدم معنویت قابل آموزش اســت اما حتماً لازم نیست 
که آن را فقط از طریق کتاب درســی آموزش داد بلکه م‌یتوان در حین برگزاری 
کلاس‌هــا و از طریق رابطه مربی و مخاطــب و همچنین از طریق عملی و به‌عینه 
آموزش داد. یعنی عمل خود فرد باید راهنما باشد و تنها نم‌یتوان به نظریه‌پردازی 

روی آورد«. )مصاحبه‌شونده 2(
کد 2.2. معنویت قابل آموزش نیست

راسیتر1 )2010 ایِ( معتقد است که معنویت چیزی جز بیدار شدن آگاهی درونی در فرد 
برای بازتعریف جایگاه خود در جهان هستی و همچنین بازتعریف روابط خود با تمام ارکان 
آن نیســت. از نظر او معنویت فقط از یک راه امکان‌پذیر اســت و آن هم بیداری وجدان و 
آگاهی درونی است. او م‌یگوید: هر فردی با مراجعه به درون و ناخودآگاه خود با یک حقیقت 
مواجه م‌یشود و آن اینکه او دارای مأموریتی است. رودوک2 )2010( م‌یگوید به‌نظر من 
معنویت یک ریشــه روان‌شــناختی دارد که تنها از طریق مراجعه به خود قابل شناخت و 
بازیابی است. آموزش در اینجا نم‌یتواند مؤثر واقع گردد مگر اینکه زمینه کشش درونی در 
فرد وجود داشته باشد. در صورت وقوع این امر در فرد )خودیابی(، بودن یا فقدان آموزش 
تأثیری بر کمیت و کیفیت رشــد معنویت در انسان نخواهد داشت. انسان باید معنویت را 
خودش در درون بیدار سازد و این امر لزوماً از طریق یک واسطه متافیزییک محقق نم‌یگردد.

»من معتقدم باید انسان درون خود را آماده پذیرش ندای آسمانی قرار دهد. مگر غیر از 
این بود که رسول اکرم)ص( قبل از بعثت برای سالیان زیادی ـ بدون آموزش و بدون مربی 
ـ خود به پرورش معنویت خویشتن م‌یپرداخت. زمان نزول وحی بر ایشان، حضرت 
در اوج رشدیافتگی معنوی بود. من م‌یگویم معنویت قابل آموزش نیست و تجربه من 
نشان م‌یدهد که آموزش مقوله‌های دینی و معنوی اثر آن‌چنانی روی افکار ما نداشته 
است. البته دلیلش را نم‌یتوانم تبیین کنم« )مصاحبه‌شونده 5(؛» در حالک‌یه با لب‌تاپش 
دنبال چیزی م‌یگشــت، گفت: آ‌ها پیدا کردم... منظور من از اینکه م‌یگویم معنویت 
چیزی غیرقابل آموزش دادن است، این شعر حافظ است: نگار من كه به مكتب نرفت و 

خط ننوشت/ به‌غمزه مسئله‌آموز صد مدرس شد )مصاحبه‌شونده 4(«.
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3. طبقه توصیفی سوم: عوامل تأثیر‌گذار بر آموزش معنویت
کد 3.1. عامل خانواده، خود فرد، سیستم آموزشی )مخصوصاً مربی(، گروه همسالان و رسانه‌ها

آن‌دســته از افرادی که اعتقاد به قابلیت آموزش معنویت دارند دســته‌ای از عوامل را در 
اتفــاق افتادن این امر دخیل م‌یدانند. ونــگ1 )2006( نقش خانواده‌ها و همچنین نظام 
آموزشــی را برجسته کرده است. فرابوت و راچا2 )2009( به موضوع رسانه‌ها و همچنین 
نقش گروه همســالان و دولت در این میان اشــاره دارند. جیمز3 و همکاران )2010( به 
نقش خود فرد در علاقه و پشتکار به رشد معنوی اشاره دارند و در کنار آن به نظام تعلیم 

و تربیت هم به‌عنوان عاملی تأثیر‌گذار م‌ینگرند. )نمودار 1(

کدهای استخراج شده
عوامل تأثیر‌گذار بر 

آموزش معنویت

خود فرد
خانواده

نظام آموزشی، مخصوصاً مربی
گروه همسالان

رسانه‌ها

نمودار 1: کدهای حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها در خصوص عوامل تأثیرگذار بر آموزش معنویت

»من در ضمن اینکه نقش خود فرد را مؤثر م‌یدانم، معتقدم رفقا و دوستان در هر 
دوره از زندگی ـ مخصوصاً در دوران نوجوانی و جوانی ـ نقش مهمی در رغبت فرد 
به مقوله دین و معنویت دارند« )مصاحبه‌شونده 7(؛» نظام تعلیم و تربیت م‌یتواند 
نقش پر رنگ و تعیینک‌ننده داشــته باشد، چرا که بیشترین میزان حضور افراد در 
ســال‌های اثرگذار در رشد شــخصیتی آنان، در مراکز آموزشی و تعلیمی و تربیتی 
است و در این میان معلم ـ هم به‌عنوان منبع آگاهی و هم به‌عنوان الگو ـ م‌یتواند 
نقش ب‌یهمتایی بازی کند« )مصاحبه‌شــونده 9(؛ »به‌نظر من خانواده‌ها نقش اصلی 
در آموزش معنویت و آموزه‌های دینی دارند. من تجربه آشنایی با دوستانی را داشتم 
که با تمام خلوص قلبی که داشــتند اما چون این موارد در دوره‌های اولیه آموزش 
و در خانواده بهشون اهمیت داده نشده، عملًا در این مسیر قرار نگرفته‌اند. کسانی 
را م‌یشناســم که بعداز جدایی از خانواده و در ضمن تحصیل صد و هشتاد درجه 
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تغییر مسیر داده و گرایش خاصی به دین و معنویت پیدا کرده‌اند« )مصاحبه‌شونده 
10(؛ »در دنیای کنونی رســانه‌ها ـ اعم از دیداری، شنیداری، رسانه‌های موجود در 
شبکه‌های اجتماعی در مقوله تربیت دینی و معنوی بسیار اثرگذارند. البته این امر 
عکســش هم صادق است یعنی همین رسانه‌ها در ب‌یاعتقادی و دور کردن افراد از 

افکار و زندگی معنوی اثر داشته‌اند«. )مصاحبه‌شونده 3(
کد 3.2. نقش معلم )مربی( در آموزش معنویت 

اوبرسیک1 )2011( در پژوهشــی به بررسی موضوع آزادی به‌عنوان پایه آموزش معنوی 
پرداختــه اســت. او در اینجا نقش نظام تعلیم و تربیت و مخصوصــاً معلم را در آموزش 
معنویت برجســته ساخته است. از منظر او کلیه روش‌های استفاده شده توسط معلم در 
آموزش و تربیت م‌یتواند حاوی یک پیغام معنوی باشــد، کما اینکه رفتار او هم الگویی 
برای تبلیغ معنویت م‌یتواند باشد. باگوان2 )2010( به نقش مشورتی و هدایتگر معلم در 
مقوله معنویت م‌یپردازد و معتقد اســت که معلم باید راهنمای فرد در طی مراتب رشد 
معنوی باشــد. رافتوپلوس و باتز3 )2011( م‌یگوید نقش معلم آگاه‌سازی فرد در راستای 
شــناخت ویژگ‌یهای معنوی خود و کمک به فرد در پرورش این بعد از وجود یادگیرنده 

است. )نمودار 2( 
»مربی و معلم نقش همراه و مشاور را م‌یتوانند در تربیت معنوی داشته باشند. در 
مباحث عرفانی طی مراحل ســلوک معنوی بدون همراهی یک راهنمای خوب غیر 
ممکن اســت. در اشعار فارسی داریم که ـ طی این مرحله ب‌یهمرهی خضر مکن ـ 
که اشاره دارد به نقش راهنمایی خضر برای حضرت موسی که در نهایت هم حضرت 
موسی تاب سکوت نیاورد« )مصاحبه‌شونده 1(؛» معلم مهم‌ترین نقش را در آموزش 
معنویت دارد. معلم‌ها اولاً باید خودشون معنوی باشد. معلم رفتاری دوستانه داشته 
باشد نه اینکه محیط رعب و ترس را ایجاد کند. محیطی را توأم با احترام متقابل را 
به‌وجود بیاورد و نقش الگوی عملی را داشته باشد. در منابع دینی ما هست که  لقََدْ 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ. این اسوه بودن در تمام امورات مخصوصاً در تربیت  کانَ لكَُمْ فیِ رَسُولِ اللَّ
دینی و معنوی اســت« )مصاحبه‌شونده 8(؛ »انسان دارای توانمندی‌های ب‌یشماری 
اســت که بعضاً خودش بر آنها آگاهی ندارد. آن همه در قرآن، پیامبر)ص( به‌عنوان 
1. Oberski
2. Bhagwan
3. Raftopoulos & Bates

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنویت 
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آگاهک‌ننده معرفی شــده دلیل بر غفلت انسان است. لذا معلم م‌یتواند نقش آگاهی 
بخش را داشته باشد. اگر بخواهیم معلم نقش خود را در آموزش معنویت به‌خوبی 
ایفــا کند، باید محیطی آزاد را برای دانش‌آموزان به‌وجود آورد که بتوانند به‌صورت 
خلاقانه تجربه‌هایی ناب را در مورد معنویت درک نمایند. من معتقدم که معنویت 
را باید در خلاقیت ترکیب کرد. من با کار‌های تکرار مکررات و نقش معلم به‌عنوان 
کســی که فقط مطلبی را بیان مک‌یند مخالفم. تجربه نشان داده که دانش‌آموزان 

کاری را که با خلاقیت همراه باشد بهتر یاد م‌یگیرند.« )مصاحبه‌شونده 2( 

4. طبقه توصیفی چهارم: ویژگی‌های انسان معنوی
کد 4.1. ویژگی‌های روان‌شناختی: )آرامش، رضایت درونی، صبر، خوش اخلاقی( 

آرامش1؛ صبر )چرا که معتقد اســت هرآنچه در زندگی برای وی اتفاق م‌یافتد بر اساس 
مصلحت و حکمت اســت2(، اخلاق حســنه و نهایتاً رضایت و تعــادل درونی3 ثمره یک 
بینش و نگرش معنوی و حیات معنوی اســت. الکساندر4 و همکاران )2011( دسته‌ای از 
ویژگ‌یها را برای یک فرد معنوی برشــمرده‌اند که م‌یتوان آنها را به‌عنوان مشخصه‌های 
روان‌شــناختی افراد معنوی قلمداد کرد. آنها رضایت از خویشــتن و صبور بودن را برای 
یک فرد معنوی ملاک عمل قرار داده‌اند. اگان5 )2001( خوش اخلاقی و رفتار حسنه را 

به‌عنوان ویژگ‌یهای یک فرد معنوی برمی شمارد. )نمودار 3(
»به‌نظرم بخشی از مشخصه‌های فرد معنوی به ویژگ‌یهای روان‌شناختی او برم‌یگردد. 
تجــارب من از مواجهه با چنین افرادی نشــان م‌یدهــد که یک فرد معنوی، قبل 
از هر چیز، دارای نوعی آرامش ذهنی اســت کــه این آرامش در رفتار او هم نمود 
دارد. آنها غالباً به‌دلیل داشــتن ویژگ‌یهایــی چون قناعت، از نوعی رضایت درونی 
هم برخوردارند« )مصاحبه‌شــونده 5(؛ »انسان معنوی در مقابل اتفاقات و مشکلاتی 

ِ تطَمَئنُِّ القُلُوبُ )سوره رعد، آیه 28(؛ هوالذی انزل السكینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا  1. ألَا بذِِكرِ الَلّ
ایمانا مع ایمانهم )سوره فتح، آیه 4(

2. لِّكَیلَْ تأَْسَوْاْ عَلى‏َ مَا فَاتكَُمْ وَ لَ تفَْرَحُواْ بمَِا ءَاتئَكُم )سوره حدید، آیه 57(
مــا أصَابَ منِْ مُصیبةٍَ فیِ الَْرْضِ وَ لا فی أنَفُْسِــکُمْ إلَِا فی کتِابٍ منِْ قَبلِْ أنَْ نبَرَْأَ‌ها إنَِ ذلکِ عَلَى الَلِ 

یسَیر )سوره حدید، آیه 22(
3. یا أیَتَّهَُا النفَّْسُ المُْطْمَئنِهَُّ ارْجِعِی إلِی رَبكِِّ راضِیهًَ مَرْضِیهًَّ  )سوره فجر، آیه 28(

4. Alexander
5. Egan
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که برایش پیش م‌یآید بســیار صبور است. به نظرم صبر مشخصه یک انسان رشد 
یافته است«. )مصاحبه‌شونده 7(

کد 4.2. ویژگی‌های اجتماعی: )مسئولیت‌پذیری؛ مردم‌داری؛ احسان و نیکوکاری1؛ تأثیرگذاری 

بر محیط(

افراد معنوی دارای ویژگ‌یهایی چون صداقت و کسب اعتماد اطرافیان هستند. )تروینو2 و 
دیگران، 2010( هاردی3 و همکاران )2011( ویژگ‌یهایی چون احترام به حقوق دیگران 

و صداقت را برای این افراد برم‌یشمارند. 
»به‌لحاظ ارتباطات اجتماعی، افراد معنوی انســان‌های قابل اعتمادی هستند. شاید 
سرچشــمه اعتماد، صداقت است. یعنی انســان معنوی به‌دلیل صداقتی که دارد 
مورد اعتماد اطرافیان خود اســت« )مصاحبه‌شونده 2(؛ »اگر بخواهم در چند کلمه 
ویژگ‌یهای انســان معنوی را بگویم م‌یتوانم از مســئولیت‌پذیری آنها ـ در مقابل 
دیگران ـ ؛ تأثیرگذاری بر محیط اطراف خود ـ بر تمام کسانی که باهاش در ارتباط 

هستند ـ نام ببرم«. )مصاحبه‌شونده 5(

آگاه‌سازی و 
ومرشددهنده

 س
کد

ی 
ید

تقل
ی 

گو
ال

یار
م‌ع

ما
ت

کد اول

مشاوره و 
راهنمائی‌کننده  وم

د د
نقش معلم )مربی( ک

در آموزش معنویت

نمودار 2: کدهای حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها درخصوص نقش مربی در تربیت معنوی

1. نیکی به دیگران نه‌تنها یکی از ویژگی‌های حیات معنوی اســت بلکه عامل پایداری و ســامت 
جامعه می‌شــود؛ وَ قُولوُا للِناَسِ حُسْــناً )سوره بقره، آیه 83( ؛هَلْ جَزاءُ الْحِْسانِ إلَِا الْحِْسانُ )سوره 
الرحمان، آیه 61(؛ وَ أحَْسِــنْ کَما أحَْسَــنَ الَلُ إلِیَکْ )سوره قصص، آیه 71( نیکوکاری می‌تواند در 
گفتار، فکر، اخلاق و رفتار بروز و ظهور پیدا کند، این مفهوم قرآن، آن‌قدر وسعت دارد که چنانچه 

سرلوحه زندگی قرار گیرد عامل حیات طیبه و زمینه رشد و کمال قرار می‌گیرد.
2. Trevino
3. Hardy

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنویت 
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کد 4.3. ویژگی‌های فردی: )عقلانیت، صداقت1، فرامادی بودن و عدم پایبندی به ظواهر دنیایی(

شاید اولین ویژگی یک فرد معنوی که بلافاصله در ذهن ما نقش م‌یبندد، عدم دلبستگی 
به مادیات و امورات زودگذر2 است. البته این ویژگی با کسب ثروت و تلاش برای احیای 
جامعه و رشد اقتصادی آن تناقضی ندارد. یعنی فرد هم م‌یتواند به امورات دنیایی بپردازد 
ولــی در عین حال دلبســتگی خاصی به آنها ندارد. افــراد معنوی اغلب بر معیار و اندازه 
عقــل صحبت کرده و عمــل مک‌ینند. عقلانی بودن ییک از ویژگ‌یهای یک تربیت دینی 

عامه‌پسند است. )اسمیت و پارتیسیا3، 2009(
»فرد معنوی به هیچ‌وجه در بند مسائل زودگذر دنیایی مثل ثروت یا قدرت و جایگاه 
اجتماعی و سیاســی نیست. ممکن است چنین فردی یک زمان به قدرت و ثروت 
هم برسد، اما چگونگی هزینه آن ثروت و یا استفاده از آن جایگاه قدرت را بر معیار 
منافع شــخصی تعریف نمک‌یند. من از این افراد کســانی چون گاندی و یا ماندلا 
را به‌عنوان نمونه در ذهن دارم« )مصاحبه‌شــونده 7(؛ »دارا بودن منطق در رفتار و 
گفتار مشــخصه یک انسان معنوی است. لذا اصول عقلانی و منطقی در رفتار‌های 

او موج م‌یزند.« )مصاحبه‌شونده 2(

ویژگی‌های روان‌شناختی

آرامش، رضایت درونی، صبر، 
خوش‌اخلاقی

ویژگی‌های فردی

عقلانیت، صداقت، فرامادی بودن و 
عدم پایبندی به ظواهر دنیایی

ویژگی‌های اجتماعی

مسئولیت‌پذیری؛ مردم‌داری؛ احسان 
و نیکوکاری؛ تأثیرگذاری بر محیط طبقه توصیفی 

چهارم: 
ویژگی‌های 
انسان معنوی

نمودار 3: کدهای حاصل از فرایند کدگذاری محوری و گزینشی در ارتباط با ویژگی‌های انسان معنوی

1. از اعمال صالحی که باعث معنوی شدن حیات فردی و جمعی می‌گردد و فضای زندگی را معرر 
و معنوی می‌کند راســتگویی و صداقت اســت. قرآن می‌فرماید نباید هر چه شــنیدید بدون دقت و 
وْنهَُ بأَِلسِْنتَکُِمْ وَ تقَُولوُنَ بأَِفْواهِکُمْ ما لیَسَْ لکَُمْ بهِِ عِلْمٌ وَ تحَْسَبوُنهَُ هَینِّاً وَ هُوَ  تحلیل بازگو کنید» إذِْ تلََقَّ

عِندَْ الله عظیم« )سوره نور، آیه 19(
نیْا فیِ الْخِرَةِ إلَِاّ قلَیلٌ )سوره توبه، آیه 38( 2. فمَا مَتاعُ الحَْیاةِ الدُّ

3. Smith & Patricia
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بحث و نتیجه‌گیری 
مفهوم معنویت به ساحتی از ساحات وجودی انسان اشاره دارد. به‌گونه‌ای که تقسیم‌بندی 
دو بعد اصلی وجودی انســان، ابعاد مادی و معنوی را در بر م‌یگیرد. صاحب‌نظران راجع 
به اینکه این بعد از وجود انســان غالباً به چه مؤلفه‌هایی اشــاره دارد، دچار تفاوت رأی و 
تناقض دیدگاه هســتند. برخی آن را بنیه اصلی و وجودی انســان م‌یدانند و عده‌ای به 
آن به‌عنــوان یک نوع منش انســانی برتر م‌ینگرند. )کمبــل و دیگران، 2012( آنچه در 
این پژوهش به آن پرداخته شــد بررســی مفهوم معنویت از منظر دانشجویان بود. هدف 
اصلی محققان شناســایی و پی بردن به برداشت‌های حاصل از تعریف این مفهوم از نظر 
دانشجویان و بر اساس تجارب زندگی آنان است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که از 
منظــر جوانان مورد مطالعه، ابعاد معنویت کاملًا منطبق با نگاه دینی به موضوع و مقوله 
»معنویت« م‌یباشــد. البته این انطباق را م‌یتوان در ســاحت دین به‌معنای اعم و هم در 
معنای اخص آن )آموزه‌های دین مبین اســام( ملاحظه نمود. در این میان دســته‌ای از 
ویژگ‌یها )8 ویژگی یا بعد( حاصل شد که با نتایج پژوهش‌های دادخدا )1993(؛ مرزبند 
و زکــوی )1391(؛ باغگلی و همکاران )1393(؛ قاســم‌پور دهاقانی و جعفری )1390(؛ 
تاجور )1392( و محمدی )1390( و همچنین با پژوهش‌های هی و نای )2006(؛ اومورچ 
)1997(؛ راسیتر )2010(؛ رایان )2006(؛ هریس )2007(؛ هاید )2007(؛ آدامز )2009(و 
فیشر )2010( و همچنین پژوهش ابوالهری و همكاران )1392( و غبـاری‌بنـاب )1385( 

همخوانی دارد.
 ییک از نتایج حاصل‌شــده از تحقیق جدایی امور معنوی از مذهب و دین اســت. این 
یافته هر چند که به‌دلیل رعایت اخلاق حرفه‌ای ـ رعایت شــرط امانت‌داری ـ از آنجا که 
برخاســته از نظرات مصاحبه‌شــونده‌ها بوده، ذکر گردیده اســت، اما از منظر علم دین و 
عالمان دینی )عل‌یالخصوص عالمان مســلمان( قابل نقد و حتی رد شــدن است. این امر 
به‌دلیل تقابل بین نظریه‌های نوین درخصوص معنویت با اندیشه‌های کلاسیک و سنتی به 
وجود آمده است. در میان دانشمندان غربی، معنویت در فلسفه، گاهی مرادف ایده‌گرایی 
است )ریس1، 1969( معنویت در حوزه دین، تعریف‌های متعددی دارد؛ تا آنجاکه برخی 
مدع‌یانــد از نظرگاه تاریخی و تطبیقی، فقط م‌یتوان از کثرت معنویت‌ها ســخن گفت 
)کینگ2، 1997( با این همه، برخی از تعریف‌های ارائه‌شده که ترسیمک‌ننده فضای فکری 
1. Rees
2. King
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محققان معنویت در غرب اســت عبارت‌اند از: معنویت محصول مواجهه جان آدمی با امر 
قدســی به درجات مختلف اســت که موجب پرورش جان آدمی م‌یشود و رشد معنوی 
را تضمین مک‌یند )الکین1، 2009(؛ معنویت به‌معنای ســاکن شــدن روح‌القدس در فرد 
است که روح‌القدس به‌نحوی بر رفتار فرد معنوی تأثیر م‌یگذارد )ریس، 1969(؛ معنویت 
جســت‌وجوی چیزی است که در پیوند با انسان شــدن است )کینگ، 1997(؛ معنویت 
کوششــی برای پیدا شدن حساســیت به خود، دیگران، موجودات غیرانسانی و خداست. 

)اشنایدر و بوگنتال2، 1999( 
معنویت نوین دارای ویژگ‌یهایى اســت که تمایز آن را از معنویت دینى کاملًا روشن 
م‌یسازد: الف. در چارچوب دین، »معنویت«، یک امرى ذهنى، باطنی و حاصل از احساسات 
سرشــار انسانى نسبت به واقعیات مادى نیست؛ بلکه احساسى است که انسان نسبت به 
حقایقى که در افقى بالاتر از عالم ماده قرار گرفته‏اند، پیدا مک‌یند؛ حقایقى که وجود دارند 
و بر عالم، تأثیر م‌یگذارند. ولى در معنویت نوین، به هیچ وجه، بحث »حقیقت« در میان 
نیســت، هرگونه تجربه عاطفى یا هیجانى شدید نسبت به هر موضوعى م‌یتواند معنویت 
به‌حســاب آید. مهم، این است که شما برانگیخته شوید، احساس اوج و تعالى نمایید و یا 
به‌اصطلاح، سرشار از حسّ عظمت گردید. چنین است که یک قطعه موسیقى، یک شعر 
عاشــقانه و حتى شــکوه یک نمایش آیینى مى‏تواند شما را در فضایى معنوى پرواز دهد. 
ب. در معنویت نوین، اثرى از »تکلیف« نیست. شما م‌یتوانید با آغوش باز به‌سراغ هرگونه 
تجربه‏‌اى بروید؛ تجربه‏اى که م‌یتواند آن نقطه »اوج« را براى شــما به ارمغان بیاورد. ولى 
در معنویت دینى، تجربه معنوى، تنها در چارچوب و ضوابطى خاص میســر اســت. اصلًا 
بعضى از تجارب معنوى تنها زمانى حاصل م‌یشــوند که شما از بسیارى از تجارب دیگر، 
چشم‌‏پوشى نمایید. تجربه یک گناه، قطعاً احساس لطیف معنوى یک »حضور« در نماز را 

لکّه‌‏دار مک‌یند. )الکین، 2009(
اما این تصویر از معنویت با معنویت مدنظر ما به‌عنوان یک مســلمان، بسیار متفاوت 
اســت. در اندیشه ما معنویت ارتباط در هم آمیخته‌ای با دین دارد. تعالیم دینی و الهی، 
مجموعه‌ای از قوانین است که از سوی انسان‌آفرینِ آگاه به حقیقت و جایگاه انسان و مصالح 
و منافع او برای پاســخگویی به نیاز‌های اصیل بشــر و تأمین حقوق، منافع و مصالح وی 

1. Elkins
2. Schneider & Bugental
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تدوین و در مجموعه‌ای به‌نام دین ارائه شده است. یعنی بخش عمده دین که مجموعه‌ای 
از باید‌ها و نبایدهاست، برای تأمین نیاز‌ها و حفظ حقوق انسانی است. باید‌ها طرق تأمین 
حقوق و نیاز‌های اصیل و نباید‌ها نشان‌دهنده موانع و آفات تأمین حقوق‌اند )طباطبایی، 
1363: ج ۲: ۱۴۹( و از طریــق این باید‌ها و نبایدهاســت که م‌یتوان به معنویت واقعی 
رسید و نیاز‌های معنوی انسان را پاسخ گفت. دین از منظر ما، مجموعه‌‏اى از معارف است 
که از حقایقى ماوراى عالم مادى و انســانی محدود سخن م‌یگوید؛ حقایقى که براساس 
آن، انســان اشرف مخلوقات اســت و باید براى حفظ آن جایگاه خاص، راهبرد و راهگذر 
ویژه‌ای را طى کند و این راهگذر نیازمند رفتار‌ها، سلوک و توشه خاصى است. پس باید 
فعالیت‌هایی را انجام دهد و از بخشــی دیگــر دوری نماید. آنچه مطلوب ما، جامعه ما و 
نســل‌های کنونی و آتی ما اســت همان برداشــتی از معنویت است که دین در آن نقش 
اساســی دارد. مقصود همان معنویت دینی اســت، نه معنویت نوین و به دلایلی که ذکر 

خواهد شد معنویت نوین نم‌یتواند پاسخگوی نیاز‌های روحی انسان باشد. 
از طرف دیگر معنویت پاســخی اســت به نیازی که انسان در خود احساس مک‌یند و 
اینجاست که ما باید دست به انسان‌‌شناسی و شناخت نیاز‌های واقعی و اصیل او بزنیم و 
بیان کنیم که آیا معنویت نوین م‌یتواند این نیاز‌های واقعی انســان را اشباع نماید یا نه؟ 
آیا انســان قادر است بدون کمک دین و تنها با عقل خود به نیازهایی خود واقف گردد و 

برنامه‌ای برای تأمین آن پی ریزی نماید؟
از دیدگاه اسلام انسان موجودی دو بعُدی )روحانی و جسمانی( است که غایت خلقت 
او در دنیای مادی، غایتی مقدس اســت. این موجود شریف حدوثاً و بقائاً به خداوند غنیّ 
بالذّات وابســته اســت. یعنی در دستگاه شریعت الهی که طرح حیات زمینی برای انسان 
است، انسان هویتی دارد که دارای درجات و مراتب است، یک مرتبه از این واقعیت مرتبه 
ناسوتی اوست که همان بدن خایک و کالبد آدمی است، امّا مراتب گسترده و حقایق وسیعی 
که درجات هویت انسان را م‌یسازد در پشت پرده بدن ناسوتی است و تحت عنوان »من« 
از او نام برده م‌یشود. که همان نفس ناطقه یا روح غیبی است. به‌چشم وحی و عقل، این 
»من« انسانی همان هویت اصلی او را تشکیل م‌یدهد و ابزار تکامل آن، همان ارتباطاتی 
اســت که انسان با بدن و عالم خارج دارد. تمام ادراکات و تحریکاتی که در انسان تحقق 
پیدا کند در عالم انسانی به‌وسیله »من« است و بدن حکم ابزار و آلت تصاعد و تکامل آن 
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هویت انسانی را دارد1.
قــرآن حقیقــت روح، را یک واقعیت امری یعنی از امر و ملکوت عالم م‌یداند و راجع 
به این »من« انســانی م‌یفرماید: »یســألونک عن الروح قل الروح من امر ربی«2 گویند که 
روح چیســت؟ بگو روح از امر پروردگار من است. این امر چیست؟ قرآن م‌یفرماید: »انما 
امره اذا اراد شــیئاً ان یقول له کن فیکون3« یعنی امر خداوند، وجودی اســت، که تدریج 
در آن راه ندارد، نیاز به زمان ندارد و یک واقعیت فرازمانی است، یعنی همینک‌ه خداوند 
اراده کــرد، تأخیر ندارد، اراده او همان و وجود آن همان. یک موجودی اســت از جنس 
ملکوت و سرمدی است و نه از ملک هستی و از واقعیت طبیعی. بر این اساس در شناخت 
آفریده‌هایی مثل انسان و نیاز‌های او، باید تعالیم آفریدگار را مورد توجه قرار داد در غیر 
این‌صورت، فرآیند انسان‌‌شناسی به انحراف و گمراهی کشیده م‌یشود و شناخت نیاز‌ها و 

روش‌ها و ابزار‌های پاسخگویی به این نیاز‌ها نیز با مشکل روبرو خواهد شد.
حال آیا عقل م‌یتواند بدون کمک گرفتن از دین حق که تنها ییک بیش نیست برای 
نیاز‌های معنوی انســان برنامه بدهد و قوانینی را عرضه کند؟ در پاسخ به این سؤال باید 
گفت: گرچه دین اســام تأمین برخی از نیاز‌های انســان را به عقل و تجربه واگذار کرده 
است. )خسرو پناه، 1382( اما در جای خود ثابت شده است که انسان با تعریفی که از آن 
ارائه شد، اولاً در کشف تمام نیاز‌های اصیل و واقعی و تمییز نیاز‌های اصلی و فرعی توانمند 
نیست و در این مقوله به دین نیاز دارد )خسرو پناه، 1386( و ثانیاً ابزار‌های موجود بشر از 
برآورده کردن نیاز‌های انسان عاجزند، لذا دین باید پا به عرصه وجود گذارد. )نصر، 1381(

ســؤالات دیگری که در این پژوهش به آن پرداخته شــده این است که آیا معنویت 
قابلیت آموزش دادن دارد و اگر جواب مثبت اســت، عوامل مؤثر بر آموزش آن کدام‌اند؟ 
در این‌راستا دو دیدگاه متضاد وجود داشت. اولی معتقد به آموزش معنوی و دومی به عدم 
قابلیت آموزش معنویت اشاره داشتند. همچنین دسته‌بندی‌های گوناگونی از عوامل مؤثر بر 
آموزش معنویت حاصل شده که این نتایج با یافته‌های پژوهش‌های مردینوویچ و همکاران 
)2012(؛ مارشال )2010(؛ هالفورد )1999(؛ راسیتر )2010 ایِ(؛ ونگ )2006(؛ فرابوت 

1. این بخش برگرفته از سایت زیر است: 
http: //www.wikiporsesh.ir/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D
9%87_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D
9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86#foot2 

2. سوره اسراء، آیه 85
3. سوره یس، آیه 82



209

و راچا )2009( و جیمز و همکاران )2010( همخوانی دارد. همچنین بخش دیگر پژوهش 
به ویژگ‌یهای انسان معنوی از منظر دانشجویان پرداخته است. نتایج حاصل به سه دسته 
یا طبقه تقسیم شدند. )ویژگ‌یهای روان‌شناختی، اجتماعی و فردی( این بخش از نتایج با 
یافته‌های پژوهش حاصل از پژوهش مرزبند و زکوی )1391( و باغگلی و همکاران )1393(، 
جوادی‌آملی )1384 و 1390( همچنین با یافته‌های الکساندر و همکاران )2011(؛ اگان 
)2001( تروینو1 و همکاران )2010(؛ هاردی و همکاران )2011( و اســمیت و پارتیسیا 
)2009( همسو و هم‌جهت است. از یافته‌های دیگر پژوهش م‌یتوان به گستردگی دیدگاه 
و تعریف و برداشــت دانشــجویان از مفهوم معنویت و توصیف معنویت به‌عنوان مفهومی 
فرادینی و فرامذهبی اشــاره داشت و همچنین اعتقاد به ذاتی بودن معنویت و اینکه این 
توانایی و استعداد یک نوع بارقه الهی است که در نهاد بشر به ودیعه گذاشته شده است.

1. Trevino
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